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 مقدمه 

گويي در مدح صاحبان قدرت و پول همواره در طول تاريخ بوده و  و گزافه   تملّق

 چه بسا موجب گمراهي صاحب جاه و پول شده است.

او  آورده  تعريف  در  شعري  شخصي  و  بود  نشسته  شاه  ناصرالدين  كه  اند 

بگونهمي ميخواند  تشيه  نهنگ  و  پلنگ  و  ببر  به  را  وي  كه  ناصرالدين  اي  كرد. 

 گويي ولي بگو، خوشم آمد.دانم دروغ مي مي   شاه خنديد و گفت

شايد كسي نيست كه از تعريف شدن به نيكي خوشش نيايد ولي چه بايد گفت  

 ن صفات نيك، در واقعيّت چيزي در وجود مدح شونده نباشد. آوقتي از 

شان يسودي برا  ي كه ين همواره چون مگسان دور شيريني هستند و تا وقتتملّقم

هرگاه مقام و پول از فرد دور شود آنها خيلي بيشتر و زودتر  دارد آنجايند و  

اينگونه افراد بوجود آورده دور شده  اند و  اند. شايد بسياري بلاهاي تاريخي را 

ب هم  اصلي هستند چون  االبته حاكمان سست عنصر  اين   ،طبع و خويآن  عث 

ارد كه  افراد را دور آنها جمع كرده است. صاحب قدرت يا پول اين فلسفه را د

 هرچه براي من خوب است براي همه خوب است. 

همينطور   دقيقاً  كه  كنند  توجيه  دارند  سعي  اينكهاچاپلوسان  نه  مگر  كلام    ست 

 الملوك، ملوك الكلام. 

ولانند كه شير  بكنند بر تن حاكم پوست شير بپوشانند و به او بقآنها سعي مي

ي بودن آن پوست لپوشا روبرو ببيند متوجهاست ولي هنگامي كه شير واقعي را 
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شود. جالب اينكه همان افرادي كه ناصرالدين شاه را به عدالت و  و آن حرفها مي 

را  كردند هنگامي كه دستور طناب اندازي يا سر بريدن افرادي  مهرباني مدح مي 

نميمي شفاعت  جرئت  بودن  داد  گزافه  به  خود  تملّق كردند چون خودشان  هاي 

 آگاه بودند. 

ضمناً  يتاريخكتب   گردآوري    و  هدفم  و  كردم  دوره  را  فردوسي  شاهنامه 

اطلاعي سلاطين از  ايران بود كه چه بساي موجب بي   هاي چاپلوسي در سرفصل

هاي . در جلدهاي بعدي دورهاست  واقعيتها و در نهايت سقوط يك سلسله شده

ابتداي شا اين جلد با  هنامه  ديگر تاريخ كشورمان را مرور خواهم كرد ولي در 

هن شروع و تمركز بر روي دو خانواده صفوي يسراي گرانقدر مسخن   يفردوس

 و قاجاريه است. 

 گردآوري و تأليف

 محمدرضا حسامي 
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 گرددشونده( دنبال چه مي  تملّقممدوح )

تاريخ بسيار مي از    خوانيم كهدر  يا  به حكومت رسيد  از راهزني  فلان سلطان، 

به نيروي جنگاوري به قدرت مطلقه در    طسواد و فقسطوح بسيار پائين و بدون  

مي چاپلوسان  نيازمند  را  حاكمان  آنچه  كرد.  پيدا  دست  اوّن ككشور  ل  د 

هنر   و  علم  و  دانش  عقل   به  بزرگي  است.  بزرگي  به  نياز  دوم  و  خودشيفتگي 

مي و شخص  زحمتي هخوا است  كه  حالي  در  بشناسند  اين صفات  به  را  او  د  

خواسته قدرت و حكومت  از ابتدا مي نكند. در واقع آنچه  وردنش  آبراي به دست  

وده حال چگونه وقتي براي آن بگذارد.  باست و ارزشي براي عمل و هنر قائل ن

مي  و  او  دانشمندان  همانند  جاوداني  منزلتي  و  باشد  مردم  محبوب  خواهد 

ان از اين نكته سودجوئي كرده بطور كاذب  تملقّمخترعان و ادبيان پيدا كند و م

نظير و باعث  دهند. چاپلوس او را عالم، دانشمند، مبتكر، بيبه او اين حس را مي 

گويد  بدي نمينامد. هيچ كس از دانشمندان و مخترعين  افتخار ملّت و كشور مي 

آنها در خدمت بشريت بوده و هستند و مردم در تمام دنيا و براي قرنها از  چون  

آيند و آن اختراع را كاملتر كرده  مي   كنند و ديگران هم خدمات آنان استفاده مي

مي بشر  بيشتر  رفاه  خواستهباعث  همواره  سلاطين  بد  شوند.  آنها  از  كسي  اند 

نگويد و نامشان براي هميشه به نيكي بماند. در حالي كه خدمات آنها اگر براي  

بدي داشته و اين امر نام حاكم را مخدوش   تييت هم خوب بوده، براي اقليّراكث

 كند. مي
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 شنيدن  تملّقاعتياد به  – تملّقويروس 

بدن ممدوح مي   تملّق آن  مانند يك ويروس وارد  به شنيدن  معتاد  را  او  و  شود 

بيهوده مي  نزد  حرفهاي  در  اعتياد ديگري  مانند هر  اعتياد  اين  كه  در حالي  كند. 

كند  شنيدن با ان احساس آرامش مي  تملّق د به  اشود معتمردم ناپسند شمرده مي 

 رسد.اوهام ميبه و 

 گوئيم مدح هركسي را مي 

يه شاعر همزمان حافظ بود. او داراي خانقاه نيز بود ولي در مدح شاه  عماد فق

 شيخ ابواسحاق غياثي و ميخواره قصايدي دارد مثل:

 به هر مقام كه باشي مكرمي و عزيز 

 كه همچو نام خدا در ميان او رافي 

امير   مدح  در  مبارزالدين،  امير  دست  به  ممدوح  شدن  كشته  از  پس  شاعر  اين 

 گويد:جديد مي 

 سايه خداي كه پيوسته آفتاب آن

 كند مسير بر وفق راي روشن او مي

اين دو پادشاه فرقي ندارند هر دو را مي او  توان به نام خدا و سايه خدا  براي 

 منتسب كرد. 
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 ند نياز ندار تملّقچه كساني به 

و دانشمند باشند و خدمت به   كساني كه ذاتاً بزرگ باشند هنرمند، اديب، مخترع

در تمام اعمالشان بجويند. اين چنين شخصي نزد مردم بزرگ است و  را  مردم  

خاطر، همين  خواستار    به  نيز  اتومبيل،   تملّقاو  تلفن،  مخترعان  نيست.  شنيدن 

دم  ر چه نياز به تعريف شنيدن دارند. البته اگر م  لامپ، تلويزيون، هواپيما و غيره 

بينيم دشمنان كسي از او  هم تعريف آنها را بكنند و واقعي از ته دل است. گاه مي 

ا  چون بازمانده كتابهاي تاريخي يونيان مأخذ م  هش كركنند مانند كو ف مييتعر

اند و اعمالش را  بينيم كه صفات او را ستوده از شناخت ايران باستان است مي 

كرده  بستحسين  جنگهاي  يونيان  كه  حالي  در  در  اند  و  داشته  ايرانيان  با  ياري 

اند. گاندي، ماندلا، كورش،  به بدي ياد نموده از پدران ما  بسياري از كتابهايشان  

كر فوت  همگي  بل  گراهام  پاستور،  و  ده اديسون،  آنان  ا اند  از  كسي  اكنون  گر 

مي تاريخي، تعريف  مردان  آن  نيكنامي  اين  به  و  ندارد  پاداش  انتظار  كند 

 گويند.جاودانگي مي 

 شاهنامه 

كنيم كه شاهنامه فردوسي، اسطوره را  از اساطير و تاريخ بسيار قديم شروع مي 

مي  ادامه  جمشيد  با  كيومرث  از  راپس  و  مخترع  و  عادل  پادشاهي  هنما، دهد. 

كشد و به مردم خانه ساختن، پارچه بافتن، كشت و  كسي كه ديوان را به بند مي 

 دهد. زرع و بيرون آوردن آهن و سنگهاي قيمتي از دل سنگ را ياد مي 
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امنيت و آسايش ميمردم به او مهر مي دهد و ظاهراً سيصد سال ورزند چون 

ه اين سالها، بين مردم  جمله، صد سال ب  انجامد و از آنجااين خوشي به طول مي

مي  صدها  متداول  است  بهتر  پس  است  دلخوشي  و  خوبي  سالهاي  چون  شود 

 سال دوام يابد.

شود و  كند، فرّ ايزدي از او دور مي شود و ادعّاي خدايي مي جمشيد مغرور مي 

مي  روي  تازي  يك  به سوي  م مردم  نام  به  مردي  نيك  تازيان رآورند.  بر  داس 

مي  دارايحكمراني  و  را    يپسر  كند  پدر  كه  است  ضحاكّ  نام  به  بدسرشت 

نمايند و نشيند. مردم ايران از او براي حكمراني دعوت مي كشد و به تخت ميمي

يابد دستور او بالاخره جمشيد را كه در داخل درختي ميان تهُي پنهان  شده مي 

 دهد درخت و جشميد را با ارهّ به دو نيم كنند.مي

مد اگر  جمشياّآيا  اطراف  در  و  حان  تعريف  صد  با  را  او  كارهاي  و  نبودند  د 

نمي  تحسين، او  به  مي مدام  خارج  نيك  راه  از  برترين گفتند  را  خود  و  شد 

 دانست. مي

نمي چيزي  باره  اين  در  فردوسي  و  هرچند  بوده  چنين  نيست  شك  ولي  گويد 

شيد شده و مردم را به روز سياه مهمانها هستند كه باعث رويگرداني مردم از ج

كشد. او نيز كسي است كه مدّاح  ضحّاك هزار سال طول مي  تد. حكومنشاننمي

زياد دارد و كسي جرئت گفتن واقعيت را به او ندارد چون ضحّاك به تعريف و  

 قابل تحمل نيست.او خ واقعيت براي لتحسين شنيدن عادت  كرده و حرف ت
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 ضحّاك

شاهزاده گرفتنضحّاك  و  پدرش  كشتن  به  راضي  ولي  است  بدطينت  تخت    اي 

به   ابليس  نيست.  او  مي   تملّقحكومت  و  او  جنگاوري  و  جواني  تو  كه  پردازد 

قدرتمند و پدرت پير شده و ضعيف احوال است. تو لازم نيست پدرت را بكشي  

پوشانم تا  كَنَم و رويش را مي زند چاهي ميبلكه در باغ كاخ كه او شبها قدم مي

گردي. اين بخش داستان نشان او سقوط در چاه كرده كشته شود و تو بدنام ن

وسيله  تملّقدهد  مي شيطان  ابزار  است.  شيطاني  ابزار  در  يك  كه  است  ن  آاي 

به تخت   غ به وفور باشد و خير مردم هم در آن ديده نشود. وقتي ضحّاك   ودر

  وپزد  و غذاهاي لذيذ مي  شودنشيند ابليس در جامه يك آشپز ماهر وارد ميمي

دهد.  انجام مي  تملّق هدفش ارائه هنر پخت و پز نيست بلكه اين كار را هم از باب  

خورش  ضحّاك  در  كسي  چنين  داشتن  از  مي شادمان  او  از  تا  خانه  خواهد 

دهد و از  ضحّاك نشان مي  د را شيفتهوده شود. شيطان خرآرزويي كند كه برآو

مي  شانهاو  دهد  اجازه  فقط  تا  سخواهد  ببوسد.  او  چنين هاي  هم  نادان  لطان 

ساده ميخواسته  را  كتفاي  بر  بوسه  مار  پذيرد.  دو  روئيدن  و  همان  ها 

 شود. حال چه بايد كرد. ابليس در يك لحظه غيب مي  ،وحشتناك همان

 گردند. كنند ناپديد مي ان وقتي فاجعه ايجاد مي تملّقهميشه همين طور است و م

از اين    د و چه مارها تاكنوننروي كه شيطان است م  تملّق مار از بوسه لبان يك م

دو    راه نروئيده و چه مغز انسانها كه طعمه اين مارهاي وحشتناك نشده است.

شوند و مغز آنها  ترساند و به دستور وي جوانان كشته مي مار سياه او را مي 
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بارها باعث كشته شدن انسانها گرديده و    تملقّشود البته كه  غذاي اين مارها مي 

 خواهد شد. 

كند. پس در واقع  كند. هيچ كس هزار سال عمر نمي ضحّاك هزار سال سلطنت مي

گذرد همچنانكه كه خوشي ت ظلم زندگي كردن، انگار هر سال صد سال ميحت

شود. در واقع آن دو مار همان اعتياد ضحّاك ستمگر  باعث كوتاه شدن زمان مي

بينند پس جوانان را در ستيز مي   يان  وگ  تملّق شنيدن است. مارها يعني    تملّق به  

را   فوت شدگان  تازه  يا  و كهن سالان  ميان سالان  مغز  آنها هستند. چرا  هدف 

كرده يا مطيع هستند و اين جوانان هستند   خواهد چون آنان يا كناره گيرينمي

 بينند.نمي  تملقّكه دليل براي 

د جواني  بيننضحّاك صاحب حكومت بزرگ و همه چيز است ولي شبي خواب مي 

مي  اسب  بر  سوار  ديگر  جوان  دو  همراه  گاوسر  گرز  او  با  سر  به  گرز  و  آيند 

كنند. سراسميه بيدار  را در زنجير نموده و در كوه البرز زنداني مي  كوبيده وي  

نمايد. همه ساكت هستند  خواهد و شرح خواب مي را مي  شود و خواب گزاران مي

كند تا يكي را به دار زدن تهديد مي چون جرئت راست گوئي ندارند. ضحّاك آنها  

شود به نام فريدون از پدري به نام آبتين و كويد جواني متولد مي از آن ميان مي 

 كند.بنام فرانك كه حكومت تو را ساقط مي  يمادر

مي كسي جرئت  تعريف شنيده چه  همواره  قدرت  بر  كه شخصي  جايي  كند  در 

 به اعدام شود.  يد وقتي است كه تهديدوراست بگويد و اگر بگ
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د پيش آمده و پيش گويي را اعلام ميدارد و ضحّاك وقتي حرف راست  بَيك مو

از تخت به زمين مي را مي  شنيده كه طاقت    تملّقافتد. آنقدر  شنود بيهوش شده 

دهد بگرديد و پيدا كنيد و بكشيد  . ضحّاك دستور ميديك حرف درست را ندار

در اطراف ضحّاك باشند واين چه كسي    ان تملّقاين فريدون را. نبايد كسي بجز م

مي  كه  را  است  مجيزگويان  و  نوكران  تاكنون جز  او  بايستد.  او  مقابل  در  خواد 

 نديده است. 

مي مي را  فريدون  پدر  آبتين  و  پسر وي  گردند  كه  گفته شده  فقط چون  و  يابند 

است صدمه  بهممكن  را مي  اي  او  بزند  مارهاي ضحّاك  مغزش  غذاي  و  كشند 

داري  شنود و كودك را نزد مرزعهگردد. فرانك مادر فريدون خبر را مي سياه مي

شير  مي و  دارد  برمايه  نام  به  گاوي  كه  فرزند برد  تامين    براي  را  او  كوچك 

عازم  مي كوچك  بچه  كشتن  براي  لشگريان  همراه  شده  مطلع  جاسوسان  كند. 

زد موبدي بالاي كوه  شود كودك را از آنجا برداشته نشوند. مادر خبردار ميمي

يابند مزرعه  رسند و چون فريدون را نمي رعه ميزبرد. نوكران ضحّاك به ممي

چهارپايان تمام  و  سوزانده  مي   لشام  را  را  برمايه  نقش  گاو  باز  حال  كشُند. 

رسانند. بينيم كه خبر حضور بچه در مزرعه را به جاسوسان ميان را مي تملّقم

ه آن كار را ادامه دهد.  ككند  اش ايجاب ميمنافع   گويدمي  تملّق همواره كسي كه  

تقديم پول، حتي فرستادن غلامان و    ،  سلطان  هاي گرانبها، كشتن مخالفينهديه

نامه زيبا،  پرگزافه كنيزان  دستهاي  از  گويي،  افتادن،  خاك  به  پابوسي،  بوسي، 

ر  بينيم. كسي حاضاست و چه بساي صُور ديگر كه در تاريخ مي  تملّق شكلهاي  
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نيست اطراف يك فرد قدرتمند سياسي يا اقتصادي يا اجتماعي باشد مگر اينكه  

سودي به دست آورد. ضحّاك عصباني است چون با آن همه لشگر و جاسوس 

پول، نمي بكشد.  و  آورده و  به دست  را  او  متملّتواند يك كودك  به  قين همواره 

حال  گفته اوست  دست  در  امور  همه  و  است  جهان  سلطان  بچه  اند  يك  چگونه 

 تواند گرفتار كند. اصل اين است كه او همچون بدون زور و پول و مقام را نمي 

داند نه  نه غيب مي  ديگران يك فرد عادي است كه چند گاهي بر قدرت تكيه زده،  

مي شيطان  مثل  حرفهاي جادوگري  كه  است  اين  مشكل  ولي  كند  كمكش  تواند 

و   ندروغ  و  شده  باورش  اطرافيان  كوچك مي بيهوده  كار  يك  چرا  بفهمد  تواند 

اند حكومت او هزار سال طول  گذرد و نوشتهپذير نيست. سالها ميبرايش امكان 

هزار سال    مدت بوده ولي براي مردم آنقدر سخت گذشته كه   هكشيد. شايد كوتا

 به نظرشان آمده است. 

جمع ضحّاك  بارگاه  در  همه  باب  و  اند  روزي  در  مطلبي  داده  دستور  او 

هم گستريت عدال گروه  دو  كنند.  امضاء  همه  و  بنويسند  بلندي  طومار  بر  اش 

كرده  اول مامضاء  او مي تملقّاند  از  كه  ناگاه صدايي   اند.ترسيدهين، دوم كساني 

اسطورهبرمي پهلوانان  تبار  از  مردي  مي خيزد.  ايران  فريادكنان آاي  و  يد 

مي  نفرشادادخواهي  هفده  كه  داشته  فرزند  هجده  او  ظلم  كند.  سپاهيان  را  ن 

كشته و  گرديده دستگير  ضحّاك  دوش  مارهاي  غذاي  مغزشان  و  حال اند  اند 

دهد جوان را آزاد كنند و از آن  هيجدهمي نيز دستگير شده. ضحّاك دستور مي

مي  است  آهنگر  و  دارد  نام  كاوه  كه  را  مرد  او  عدالت  تأييد  طومار  كه  خواهد 
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اره پاره كرده دست فرزند را گرفته  امضاء كند. كاوه خشمگين شده طومار را پ

د را  وبند چرمين آهنگري خشوند او هم پيشآيد. مردم جمع مي از كاخ بيرون مي 

با او به دنبال فريدون بروند. آري يك   خواهد  بر چوبي بلند كرده و از مردم مي 

مرتبه بلند  جايگاه  كه  شخصي  پوشالي روز  مقام  آن  از  را  شخصي  ندارد  اي 

شنود مگر  نمي   تملّق آورد. براي ضحّاك تعجب آور است كه چرا ديگر  پايين مي

نمي يادش  ولي  نكرده  آزاد  را  مرد  اين  فرزند  را كشته  او  او  پسر  هفده  كه  آيد 

گزينند. آيا يك  يابند و او را به پادشاهي برمياست. كاوه و مردم فريدون را مي 

فريدون دستور  روش   امكانات و سبك و سياق آن زمان نيست.  به  رأي مردم 

طرحمي بر  بنا  مي  يدهد  تحويل  و  تهيه  او  و  كه  بسازند  گاوسر  گرزي  دهد 

مي  آماده  كه  آهنگران  است  كساني  سر  به  كوبيدن  براي  گاوسر  گرز  كنند. 

فياني  اراند واقعيت را ببيند و تقصير اوست كه چنين اط نگذاشته  تملقّاطرافيان م

ي  رد بسر چنين ناداناني، براستي آبكودارد. انگار گاوي با سرش و شاخش مي

فريدون به كاخ ضحّاك حمله    !؟چينان شده است ه سخنتهچ گاوي در تاريخ فريف

آيند و از ضحّاك ناله كند. حال تمام ساكنين آنجا مي كرده و آنجا را تصرف مي

البته هرگاه يك ممي ان گرفته باشند  تملقّقام كه اطرافش را مكنند كه ظالم بوده 

 گويان هم عليه او خواهند شد.شكست بخورد حتي آن گزافه 

بازمي فريدون روبرو مي ضحّاك كه به جنگ هند رفته،  با  با گردد و  شود ولي 

شود. او را  ش شكسته و خودش دست بسته مي يك ضربه گرز گاوسر كلاهخود

زنداني ميدر   دماوند  ديگر كوه  او    كنند.  تعريف  مدام  كه  آن كساني  از  هيچيك 
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درنمي مي سودي  هيچ  ضحّاك  از  حال  نيست.  حاضر  مدح  كردند  همواره   . آيد 

 شوندگان در هنگام گرفتاري جدي تنها هستند. 

 كيكاوس

خواهد كبّر، هيچ كس را ياراي اندرز او نيست. او ميشخصي است خودسر و مت

هم   تير  و  ببيند  را  تا خدا  برود  آسمان  زند وشايد  به  را صدمه  تا خدا  بيندازد 

 خودش به جاي او بنشيند.

اند كه او خود را همطراز خداوند ببيند. در واقع تنها تعريف مداحّان كاري كرده 

بخشن و  قدرت  از  هرچه  و  است  خداوند  بگويي كردن شايسته  او  تدبير  و  دگي 

گفته ضعيف صحيح  انسانهاي  به  را  خداوندي  صفات  كه  دنيايي  در  ولي  اي 

است. ضعيف نه از بابت پول يا مقام بلكه از نظر عقل    تملقّاش  دهند پس همهمي

گويان را دور خود جمع كنند. تختي براي  شود فقط گزافهو انسانيت كه باعث مي 

ند و  دبنعقاب قوي هيكل را در چهارپايه تخت مي  چهار  .نندككيكاووس آماده مي 

مرغ   ميبچهار  آويزان  آنها  سر  بالاي  در  را  گونهريان  به  كه كنند  هرچه   اي 

لقين قبلاً  مرود. در واقع متها پرواز كنند به آنها نرسند و او به آسمان مي عقاب 

و فتار هجو  خواهد ثابت كند شايسته آن هم گاند و حالا مي او را به آسمانها برده 

برمي وهم  زمين  به  او  هست.  گفتهآلود  او  به  آنقدر  و  برترين  گردد  و  قوي  اند 

م واقع هم فتحي كند و چه بهتر كه به مازندران  لخواهد در عاه ميكانسانهاست  

ولي   نيست  آنجا  به  رفتن  ياراي  را  كسي  و  است  ديوان  سرزمين  آنجا  برود. 
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مي  لشاطرافيان  هست.  همه  حريف  كه  برمي گويند  ديوان گري  جنگ  به  دارد 

به جامي ولي  از  دورود  ابري  ديوسفيد  تا حد سر آسمان مي ي  و  گردن    آيد  و 

ايران را مي  شوند. آيا پوشاند و همگي نابينا. سپس دستگير و زنداني ميسپاه 

گ بيشتر از  راند راهي كارهاي ستكسي كه به تعريف ديگران كه او را اوج برده 

نابينا نبوده، رستم تنها كسي است كه بايد برود آنها را    شود از اولظرفيت مي 

از مت دنبال سود  قلمنجات دهد. هيچ يك  آنها  ين حاضر نيستند عازم شوند چه 

شود. كاري  دردسرند نه خطر كردن، پس رستم وارد هفت خوان مي مفت و بي 

اند. سلطان را به خطر انداخته محتواي انجام داده ين با زبان  و القاب بي تملقّكه م

تواند حتي خودش را نجات دهد. عاقبت رستم هفت و طوري گرفتار است كه نمي

كشد و كيكاووس و سربازان را  اكوان ديو را مي  مرحله خطرناك را گذرانده و

 دهد. نجات مي

 سياوش

برومند است. پيرو آئين ميترا و وفادار به حفظ عهد و  سياوش جواني دلاور و  

پيمان، جنگي با افراسياب كرده و او را شكست داده. رود جيحون مرز ايران و  

توران قرار گرفته و سياوش تعهد كرده به شرطي كه تورانيان از اين مرز عبور  

نداشته جنگي  آنان  با  نام  نكنند  كند.  آزاد  را  جنگي  اسراي  تمام  و  به  هباشد  اي 

را مپدرش نوشته و شرح ما وقع مي  آورند  ين به خشم ميتملّقدهد. كيكاووس 

اند بطور غيرمستقيم تعيين تكليف  شركت نكرده   ييعني كساني كه در هيچ جنگ
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مي مي دستور  سياوش  به  پدر  و  كنند.  افراسياب  و  بشكن  را  خود  پيمان  دهد 

پيمان سياوش  بكش.  را  جنگ  مراسيران  خلاف  را  مي شكني  به  وت  و  داند 

ه به نام جريره ازدواج  سبا دختر پيران وي  شود. سياوش  افراسياب پناهنده مي 

د ماينبه نام فرنگيس مي  بو بنا بر اجبار، ازدواج ديگري با دختر افراسيا  كند  مي

اند ين هميشه صفت حسادت را نيز داشتهتملّقم.  آيدكه كيخسرو از او به دنيا مي 

قعي افراد كينه دارند چون خود از توانايي فكري و روحي و اوظاهراً به توانايي  

 اند و همواره احتمال از دست رفتن جايگاه را دارند. جسمي به اين مكان نرسيده

برادر اغرير  يافراسياب  نام  نشان كدارد    ثبه  سياوش  به  كامل  حسادت  ه 

بگيرد و به  خواهد جاي او را  گويد كه سياوش ميدهد و مدام به افراسياب مي مي

ها كه در قالب  سلطنت توران برسد در حالي كه چنين نيست ولي اينگونه حسادت

گردد.  مي  ،گناه  جوان بي  ،شود باعث سوءظن و قتل سياوشسوزي بيان مي دل

كيخسرو كوچكش  فرزند  و  سياوش  زن  و  افراسياب  دختر  تبعيد   ،فرنگيس 

ا لااقل كيخسرو بوده و  تن هر دوي آنها يششوند هرچند نظر افراسياب بر كمي

، غارت،  هاگردد. قتلپيران ويسه وزيرش به تبعيد راضي مي به وساطت و تدبير  

نابودي و  ويراني  اين  ي هاي بسجنگ،  براثر  دلتملّق ار  به شكل  كه  اي  سوزانهها 

 شود روي داده و خواهد داد. مطرح مي 
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 تملّق راستي در مقابل 

اسطوره  پادشاه  نام تهمورث  به  سرشتي  نيك  وزير  پيشداديان  سلسله  از  اي 

مي  كم  غذا  و  بود  پرهيزگاري  و  نيك  آدم  كه  دارد  همواره  شيداسپ  و  خورد 

را به شاه نشان مي  نيكي  را به خوبيراههاي  او هميشه سلطان  ها تشويق داد. 

ه به صورت نقدر از بدي دور شد يعني خوب شد كآكرد در نتيجه تهمورث  مي

 آدم هاي مقدس درآمد. 

 كه تابيده از وي فرهّ ايزدي  چنان شاه پالوده گشت از بدي 

 لق ديوانمت

اسطوره پادشاه  تهمورث  ميوقتي  ديوها  جنگ  به  شكست  اي  را  آنها  و  رود 

خواهند كه آنها را نكشد ولي در عوض به وي نوشتن و دهد آنان از وي مي مي

حاكم قرار دهند   تملقّاسوادها قلم خود را در خدمت بخواندن ياد دهند. اين يعني 

 از ديو نيستند. يين تصويرتملّقمگر م

 خشايارشاه

ها را كنار هم رديف  روزي هنگام لشگركشي به يونان در تركيه امروزي كشتي

و   شد  طوفاني  دريا  بگذرد.  دريا  از  سپاه  و  آيد  وجود  به  پُلي  تا  بودند   كرده 

هاي پل از بين رفت. خشايارشاه دستور داد شلاق  ت و س ها را در هم شككشتي

بزرگ بياورند و دريا را شلاق بزنند. جالب اينكه ساعتي بعد از شلاق زدن دريا،  
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اعلام   از خشايارشاه  دريا  ترس  را  مطلب  اين  چاپلوسان  و  گرفت  آرام  طوفان 

 كردند. 

 ان تملّقخيانت م

گويند. در قديم وسي ميسمتي پنهان وجود دارد  كه امروزه جاسدر هر جنگي، ق

فيان سلطان مورد حمله را با  اكرد اطرهم سلطاني كه قصد حمله داشت سعي مي 

خود همراه كند. اين افراد كه معمولاً مداحان حاكم بودند با قول دريافت طلا يا  

ها را به نفر  رار كا رشدند و اسقام در حكومت جديد، همراه مهاجم ميمپست و  

 دادند. گزارش مي  جديد

شي ندر خدمت دارا آخرين پادشاه هخام  ماهيار كه هر دو  و  داستان جانوسيار

اسكندر   آگاهي  و  دست  به  دارا  اسرار  و  فروخته  اسكندر  به  را  خود  بودند 

ه ايران گرديد به قول  ازماني كه خيانت  اين دو باعث كشته شدن پادش  .رسيدمي

دار  پاره را به  نفر  تاريخ بسياري موارد  اي تواريخ، اسكندر آن دو  آويخت. در 

مي حاكم   مشابه  اطرافيان  همه  مهاجم  سلطان  داستانها،  اين  از  يكي  در  بينيم. 

دهد.  اصلاً روي خوش نشان نمييكي  د همراه مي كند ولي  ومورد تهاجم را با خ

مي  تخت  بر  و  شده  پيروز  جديد  سلطان  كه  را  هنگامي  يك  آن  حضار  انشيند، 

نكرد همكاري  دليل  مي كرده  را  بدي  ن  سلطان  آن  از  دهد  مي  جواب  او  پرسد، 

 نديده بودم و  دليلي براي خيانت نداشتم. 
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را نفروخته و معمول است كه  ون نشان مي دهد كه فقط يكي بوده كه خيهم د 

 ت را در جاي ديگري ديدند به آن سو بروند. عچاپلوسان وقتي منف

 ان برحق و ذيحق تملّقم

و   بوده  چنين  رسم  قدرتهمواره  هر  كه  انساني  هست  را  خود  همواره  طلبي 

مخالفان   و  حق  راه  روهرو  و  خارا  صالح  و  نااهل  صواب  رافرادي  راه  از  ج 

د از  نداند بلكه هر كس او را مدح كنه تنها خود را از نيكان مي  دوحمبخوانند. م

 خواند.اين زمره مي 

 گويد:نظامي گنجوي درباره سقوط سلسله هخامنشي مي

سپرد سرير   خردان  به   بزرگان 

پشته هر  به  درآمد   اي خرابي 

 شه بگريخته است ي شه و راز پيكه پ

كن پهلواني   د نبيابانيان 

كرد  ساز  سپه  شغل   كشاورز 

بسي عمارت  نماند  را    جهان 

 

خرد   گشت  سرانجام چون  تا   ببين 

انديشه باشد  كجا  زين   اي بتر 

است آويخته  در  كس  دگر  كار   به 

زادگان   كنند ملك   دشتباني 

كرد   يسپاه آغاز   كشاورزي 

كسي   وچ هر  بگذرد  خود   از شغل 

 

 گويد:فردوسي مي 

 چو ضحّاك بر تخت شد شهريار

فرزانگان آيين  گشت   نهان 

ارجمند  جادوي  شد  خوار   هنر 

شد    انجمن  ساليان   هزار برو 

ديوانگان نام  شد   پراكنده 

گزند  آشكارا  راستي   نهان 



18 

دراز  ديوان  دست  بدي  بر   شده 

ب بود  شومنبدين  ضحّاك   ياد 

آموختن بد  جز  خود   ندانست 

 

راز  به  جز  سخن  نبودي  نيكي   ز 

يك   چو  او  مرا  شد  موم جهان   مهره 

سوختن  و  غارت  و  كشتن  از   جز 
 

 

 خسرو اول  –ساسانيان  

طرح جديدي براي دريافت ماليات توسط خسرو مطرح 

دبيران كه دريافت و ثبت ماليات   ميشود و در جمع

را   آيا ها  كند  مي  سئوال  خسرو  داشتند  برعهده 

گيرد و كسي نظري دارد. يكي از دبيران ايراد مي

ن طرح را باعث نارضايتي و صدمه به مردم اعلام يا

مي دستور  خسرو  كند.  كارش مي  ابزار  آنقدر  دهد 

يعني قلم و دوات را بر سرش بكوبند تا بميرد. 

حاكم  فرد  سوي  از  سئوالات  اينگونه  كه  حالي  در 

هيچوقت براي دريافت نظر ديگران نبوده بلكه فقط 

مي دنبال  را  اين  بگويند هدف  حضار  همه  تا  كند 

هيچ ايرادي نيست و اصلاً طرحي بهتر از اين وجود 

 رسيده است.ندارد و به عقل هيچ بشري نمي

 انوشيروان  –ساسانيان  

زيرا  شود  مي  شناخته  عادل  پادشاهي  انوشيروان 

كرده است. او مزدكيان را   آرامش و امنيت برقرار

به شام دعوت را  سركوب كرد. مزدك و طرفدارانش  

مغان دم تيغ گذرانده چون  پس يكي يكي از  سنموده  
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دانند و اش را به اين كشتار ميوقت بقاي حكومت

در نوع   تملّقهم    زشود. باگرنه نوع رژيم عوض مي

كه جايگاه خود   مغانياش بروز مي كند و  سوزانهدل

را به اين صورت بيان    تملّقبينند  را در خطر مي

ك قصد از بين بردن ساسانيان را دكنند كه مزمي

 دارد.

 تملّق ملاكهاي 

هواي نفس بر چاپلوس بشدّت غالب است. صحت را جز 

فروشي،  فضل  مايه  جز  را  دانش  تن،  بهداشت  در 

نيازي را ايمني را جز زبون ساختن ديگران و بي

وجود   جز در  جز  را  اعتماد  و  مال  كسب  در 

 بيند.ها نميگنجينه

 سئوال و پاسخ با انوشيروان 

از او پرسيدند پادشاه  را چه گونه هيبتي براي 

النفعسلطنت عامل  رعيتش  براي  و  سودمندتر  تر اش 

 است؟

انوشيروان پاسخ داد: هيبت دادگري و پرهيزگاري، 

اهل   از  پرهيز  تبهكاران،  فساد  و دفع  شك 

 چاپلوسان دورو.

 پرسيدند اهل ريا و چاپلوسي كيست؟

ر مردم خودسازي كند و بپاسخ داد: آن كه در برا

خويشتن را اهل صلاح نشان دهد در حالي كه از صلاح 
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را  چاپلوس  حرفهاي  و  ظاهر  گول  مردم  است.  تهي 

خوردند و در مهارت خويش به او اعتماد كنند مي

 توانند بود.ايمن نميدر حالي كه از خيانت وي 

 پرسيدند:  ناكسي و پستي محض چيست؟

ناكرده گناه  انداختن گفت:  كسي  گردن  به  را  اي 

بره خوردن  آهنگ  كه  گرگ  آن  از مانند  كم  اي 

گذشته مرا   او  گفت نوسالبه  يكساله را كرده و  

 دشنام دادي.

دور  به  را  ستايشگران  ستايش  چرا  پرسيدند: 

ساير  نزد  حالي  در  او   افكنديد   ا ر  پادشاهان 

 افكنده نيست.

ديدم كه   اگفت: براي آنكه بسياري ستايش شدگان ر

 تر از ستايش بودند. به نكوهش شايسته

 ترين چيزها  چيست؟پرسيدند: بيهوده

 .تملّقگفت: مشورت با نادان و م

 درباره منطق  تملّقنظر م

كتاب معروفش كه   درلافونتن شاعر معروف فرانسوي  

به نظم درآورده نام و منطق چاپلوسان را به اين 

 :صورت مطرح كرده

 «دليل طرف نيرومند هميشه بهتر است.»
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 تملّقنظر انوشيروان درباره م

از انوشيروان پرسيدند: هلاك پادشاهان در دنيا  

اي بالا است كه با آن هيچ حسنه  يو آخرت در خصلت

 رود. اين خصلت چيست؟نمي

گرامي گ و  فضيلت  و  علم  اهل  شمردن  كوچك  فت: 

 داشتن چاپلوسان و اهل هرزه و بدنام.

 خطابة انوشيروان 

پيروز شد بسيار  دارا كه بر پادشاهان و ملتهاي  

در نهايت نابود شد. او بر دشمنان نيرو يافته و 

نعمت بر او تمام شده بود. از هر سوي جهان آنچه 

مي سربلندي  و  سرافرازي  بمايه  روي بود  او  ه 

چيني،  سخن  انواع  تا  نشد  راضي  ولي  بود  آورده 

گويي موجب گرديد دو خصلت نكوهيده تملّق  رويي وود

پرورده شد و او   شدرشك )حسادت( و سركشي در نها 

ات خود را بآنها را به خود پذيرفت و نيرو و ث

 در سركشي و بيدادگري جست.

در   حسد  و  برا  رشك  در  نادار  و  فقير  ر بمردم 

مردم دارا و ثروتمند همچنين در مردم گمنام و 

گرديد. كم پيدا  واشراف  بزرگان  برابر  در  مايه 

سكندر تاخت آورد مردم از پراكنده هنگامي كه ا

ونفاق و اختلاف و ظاهر شدن كينه ها و سخت دلي  

بدان پايه از آشفتگي رسيد   نبين آنا  يشدن دشمن

يعني و فساد آنقدر بالا بود كه رئيس نگهبانان  
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بايست حافظ جان او باشد وي را به كسي كه خود مي 

 ل رسانيد.تق

در اين نعمتي كه هستيم   خواهماي مردم، من نمي

و   چيني  سخن  به  دهم.   تملّقهرگز  راه  دورويي  و 

نخستين تكليفي كه بر عهده ماست از خود راندن 

ترين دشمنان  وترك اين اخلاق نكوهيده است كه دشمن

 باشد.شما مي

 موسيقائي  تملّق

در روزگار خسروپرويز، موسيقدان و شاعري بود به 

هاي زيادي ساخته و تعدادي نام پهلبد كه ترانه

هن آنها  او  واز  است.  باقي  هم  نام ز  به  رقيبي 

ت و بخصوص كه داسشركاس داشت كه پهلبد از شدت ح

 .د، وي را كشتاو از پهلبد فراتر رفته بو

ترانه و  اشعار  خسروپرويز   پهلبد  وصف  در  هايي 

ابري  همانند  را  او  آنها  از  يكي  در  كه  دارد 

ماه  مي يا  خورشيد  جلوي  بخواهد  هرگاه  كه  داند 

مي اينكه  را  منظور  و  پادشاهان ميگيرد  تواند 

قدرتمند جهان مانند چين و روم را نيز ناپديد 

كند. او اشعار خود را به همراه موسيقي  اجرا  

 كرده و بسيار مورد توجه بوده است.مي
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 يعقوب ليت صفّار 

وقتي يعقوب ليث صفار به پادشاهي رسيد بر طبق 

تا  آمدند  شاعران  و  نشست  تخت  بر  زمان  آن  رسم 

بگويند.   او  و  مدح  بود  عربي  وقت،  جاري  زبان 

شعر  كه  هنگامي  خواند.  شعري  زبان  آن  به  شاعر 

اي وي به يعقوب اشاره كرد كه صلهوزير  تمام شد  

چيزي  شعر  اين  از  كه  من  گفت:  يعقوب  بدهيد. 

كه  را  چيزي  و  نيستم  بلد  عربي  چون   نفهميدم 

 اندر  نيابم چرا گفتن.

عث  از آن زمان شعرا به فارسي شعر گفتند كه با

 بازگشت و قدرت زبان فارسي شد.

 سلطان مسعود غرنوي 

ان را دنبال تملّقاو بسيار مغرور بود و مدام م

خود داشت. آنها وي را به جنگهايي تشويق كردند 

ور بد و عاقبت مجركه در بسياري از آنها شكست خو

شد خزانه  خود را با كمتر از صد نفر خدمه و 

فرا و  بردارد  كه  نگهبان  كند  راه، ر  ميانه  در 

و سربازان ريختند و خزانه را غارت   همان خدمه

كرده و بردند و مسعود و يكي دو نفر از اقوامش 

هيچگاه  ولي  بردند  در  به  سالم  جان  زحمت  به 

 به قدرتي نرسيد.دوباره 
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 سلطان محمود غزنوي، غازي، بت شكن 

جواهر  و  طلا  طمع  به  غزنوي  محمود  سلطان  

به     ،هندوستان بار  و  هفت  كرد  حمله  آنجا 

حمله هم  يكبار  مي   هرچندسال  غارت مجدد  و  كرد 

مي  راموال مردم و كشتا ان او  تملّق نمود. مزياد 

را غازي به معني كسي كه براي دين اسلام مي جنگد 

ند و كشتار مردمان را هم مقتول نمودن دلقب دا

شهر  فتح  به  او  جنگهاي  از  يكي  ناميدند.  كفار 

آنجا بود انجاميد و چون سومنات كه بت بزرگ در  

و   طلا  از  پر  شكبت  را  آن  بود  به   ستجواهر  و 

لقب  شكن  بت  او  چاپلوسان  فرستاد  خود  خزانه 

 دادند.

 اضمحلال سامانيان از طريق متملقين 

زگ روقتي نوح بن نصر ساماني وفات يافت سردار ب

و معتمد او آلبتكين بود. اين سردار به منزله 

عمل   خاندان  آن  و ميستون  پايدار  حكومت  و  كرد 

نص اطرافيان  بود.  آل   رقوي  براي  نوح  بتكين بن 

نوشتند كه از سلطان متوفي يك پسر به نام منصور 

اند شانزده ساله و يك برادر بزرگسال باقي مانده

برادر براي حكمراني أر ي تو چيست؟ سردار نوشت 

چشيده و يك   تر است چون سرد وگرم روزگارمناسب

جواب نوجوان نمي ت واند حاكم خوبي باشد. هنوز 

آلبتكين براي سئوال كنندگان نرسيده بود كه خبر 



25 

اند. آلبتكين ر را به پادشاهي برگزيدهورسيد منص

گير شد. چرا نظر مرا پرسيدند و اكنون آن پسر دل

مي بودهفكر  او  مخالف  تا كند  فرستاد  كسان  ام. 

 ها را برگردانند كه نرسيدند و نامه به دستپيك

پادشاه جديد رسيد و اسباب اختلاف و بدبيني بين 

منصور  به  متملق  اطرافيان  گرديد.  سردار  منصور 

كردند  توصيه  و  بوده  تو  مخالف  آلبتكين  گفتند 

آلبتكين را دعوت كن و در هنگام حضور دستور بده 

خبر  ولي  كرد  چنان  نيز  او  و  كنند  قطع  را  سرش 

ود  به چگونگي ماجرا به سردار رسيد و او عزم نم

خدا(  دشمنان  عليه  )جنگ  غزا  بعنوان  هندوستان 

رود  و متملقان به پادشاه نوجوان گفتند سپاه 

مقتول  و  يافته  را  او  كه  بفرست  دنبالش  به 

خو شكست  سپاه  آن  كار  آخر  در  د، رنمايند. 

سامانيان از يك  فرمانده خوب محروم شد، دشمنان 

ت سامانيان هجوم آورده شهرهايي را از دست حكوم

و پس از فوت آلبتكين، سبكتكين به   خارج نمودند

پادشاهي انتخاب گرديد و سلطنت سامانيان به آخر 

 رسيد.

 زنديه 

كريم خان مردي شجاع و پاك دل بود. او به افراد 

نمي خودنمايي  مجال  كار  خيانت  و  وي دورو  داد. 

اعلام كرد ارزش هركس به قدر خدمت او به جامعه 

ني نسبت  همان  به  و  مياست  حقوق  جالب ز  داد. 
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سرشناس اين اينكه  پيشرو  خود  زمان  روحاني  ترين 

 فكر بود. در رستم التواريخ آمده:

مرحوم آقا محمد بيدآبادي به نفس نفيس خود به 

و قصاب و علافّ و عطاّر و   لدر دكان خبّاز و بقّا

و  خود  مايحتاج  و  آذوقه  و  آمد  مي  فروش  سبزي 

عيالش را بر دوش گرفته به دامان خود نهاده و  

برد و حتي در اين مورد اعانت از كسي به خانه مي

نمي پشمينه قبول  و  كرباس  وي  هاي  جامه  كرد. 

كرد. خط شكسته را چيني ميبها بود و كسب تكمهكم

و چند دستگاه حريربافي داشت و قدري نوشت  خوب مي

 هم زارعت مي كرد.

اين شرايط باعث شده دوران كوتاه سي و هفت ساله 

 زنديه براي مردم آرامش و راحتي بياورد.

 آقامحمدخان  –قاجاريه 

روزي   بود.  خشن  و  بدصدا  بدچهره،  خسيس،  شخصي  قاجار  آقامحمدخان 

داده بود. اطرافيان گ ترا ببخشد. شاعري را حكم به مجازات  تا  فند شعري بگو 

 شاعر هرچه فكر كرد حسني در او نيافت پس گفت:

 نه گوش ترا كه حرفت حاليت كنم  نه حسن ترا كه مدحت عاليت كنم 

 ات كنم نه خايه ترا كه خايه مالي نه ريش ترا كه ريشخندت كنم 

  اند كه آقامحمدخان دستور اعدام او را داد ولي گروهي از برخي تواريخ نوشته

نوشته نويسان  و  تاريخ  دارد  صله  و  بخشيده  را  او  قاجار  آقامحمدخان  اند 
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ي ندارم و اين شاعر عين واقعيت  ندرجواب اطرافيان گفت من كه ميدانم هيچ حس

 گفت. را  

سازد يا از اهالي  ها مناره مي توان از كسي تعريف كه هر هرجا از كلهچگونه مي

درمي چشم  كيلو  ده  ككرمان  شخصي  ظهر  آورد..  از  هندوانه  قاچ  يك  براي  ه 

مي دستور  بودند  خورده  مستخدم  سه  كه  گردن  مانده  را  آنها  فردا  دهد صبح 

 بزنند و آنها هجوم برده شبانه او را كشتند.

قاجار   آقامحمدخان  منصفانهبراي  بريدن  دماغ  و  حتما گوش  بود.  كار  ترين 

 وانصاف سلطان است. پس عين عدالت گفتند از گردن زدن بهتر است  ين مي تملّقم

 

 فتح علي شاه  –قاجار 

خواستند وصيت نامه پطركبير را اجرا كنند و  ها كه مي ايران مدام از سوي روس

از طريق تصرف ايران خودشان را به آبهاي گرم برسانند در خطر بود و چند  

هايي از ايران را تصرف كرده بودندو روزي كه باز خبر حمله كرده و قسمت  ربا

 حمله روس را به فتحعلي شاه دادند گفت:

هزار نفر فوج كرد را به  پنجفرستم، ده هزار نفر از فوج تركمن را به مقابلشان مي

چ  مي طرف  آنها  آنها  پ  راست  طرف  به  را  گيلان  فوج  از  نفر  هزار  ده  فرستم، 

پنجمي ميفرستم،  آنها  سر  پشت  به  را  لر  فوج  ادامه  هزار  همينطور  و  فرستم، 
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ماند ترا به خدا به  گفتند قربان ديگر چيزي از روسها نمي ان ميسپلوداد و چا مي

 ها رحم كنيد و ديگر نيرو نفرستيد.نآ

همه د رحالي بود كه ايران فاقد ارتش منظم بود چنين لشگرهاي وجود نداشته و  

ماين   صتملّقحرفهاي  در  كه  بود  ولايات  حكام  نيرو  وانه  اينقدر  نياز  رت 

فرستادند جز چند كشاورز بينوا   فرستيم و كسي به جنگ نرفت و اگر هم مي مي

 .ندنبود

 فتحعلي شاه   –قاجاريه 

رسد بخشي تي به نام فتحعليشاه به پاشاهي مييعرضه و بدون كفاشخص بي

اي و نيم ديگر را در قرارداد گلستان به روسها چاز ايران را در قرارداد تركمان

به  مي را  او  شاه»بازد.  علي  مي   « فتح  پيروزيملقب  كدام  و  فتح  كدام     ؟سازند. 

 نامند.رستم زمانه مي و قان در اطراف او، او را پيروز ميدان لّممت

اند بعد از شكست اول از روسها و حمله مجدد روس به ايران فتحعليشاه آورده 

خبر آمده   را  دوباره  روسها  كه  را  داند  ايران  خاك  از  ديگري  مقادير  و  اند 

خواهند. او لباس قرمز پوشيد يعني در غضب است. ثناگويان دور و برش به  مي

روسها  پدر  يعني  روسها،  حال  به  واي  روسها،  حال  به  واي  كه  افتاند  پايش 

ناقا خاك  خواستند  او  از  عاجزانه  و  آمد  بده بدرخواهد  را  ايران  را  ل  و خود  د 

گلستان   و  تركمانچاي  قرارداد  دو  هر  در  نكند.  مقداري سكه  آعصباني  كه  مده 

اند وقتي چهل شتر پر از سكه  وي ايران به روسها داده شود و آوردهسطلا از  
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از   آنهمه استان و شهر  فتحعلي شاه در حال سكته بود.  طلا عازم روسيه بود 

داخت طلا وي را دچار حالت مرگ  ايران جدا شده بود برايش مهم نبود حال پر

 كند.  مي

 فتحعليشاه و شاعري 

قا مي جفتحعليشاه  شعر  گاهي  براي  ار  بود  سروده  كه  را  شعري  روزي  گفت. 

الشملك  ملك  خواست.  را  او  نظر  و  خواند  دربار  محعالشعراي  چون  را  يرا  ط 

داد   فتحعليشاه دستور  بود.  داد: بسيار شعر مزخرفي  پاسخ  ديد  نگهبان خلوت 

ملك  و  فتحعليشاه   بيايد  روز  ديگر  نگهدارد.  يكروز  و  ببرد  طويله  به  را  الشعرا 

ملك  از  و  بود  گفته  ديگر  را    شعري  كه وي سرش  ديد  و  نظر خواست  الشعرا 

روي. او پاسخ داد: قربان به سر طويله. رود. پرسيد كجا مي پايين انداخته و مي

كردند كه  ديدند فكر مي خود نميت اعتراضي در مقابل  قسران مملكت چون هيچو

 كاري كنند بهترين است. هر هرچه بگويند و 

 تغيير ممدوح در چند ثانيه

كرد كه ديروز در  مردي در دوره ناصرالدين شاه براي صدر اعظم حكايت مي

منزل فلان الدوله بودم سفره بسيار بزرگي گستردند. صدر اعظم بخاطر عداوتي  

داشت سخن الدوله  فلان  با  با   كه  ببرد  را  او  مرده شوي  گفت:  و  بريد  را  مرد 

 اش.سفره 
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خواستم بعرض بلي، بلي قربان، همين را مي مردك فوراً تغيير لحن داد و گفت:  

 برسانم كه سفره بدان بزرگي و تنها دو كاسه اشكنه.

 مرز فيزيكي دست بوسي 

هرگاه تعداد  در دوره صفويه و قاجاريه يكي از وظايف حاجب الدوله اين بود كه  

خواستند دست سلطان را ببوسند زياد باشد حاكم بنشيند و دست  كسانيكه مي

و حاجب  بگذارد  ميز  را روي  كه  خود  بگيرد  در دست  را  مچ سلطان  الدوله هم 

 افراد فقط از نوك انگشتان تا زير مچ را ببوسند و بيش از يك بوسه هم نباشد.

 زندگي بشرط سكوت 

كرد و  دگي خوبي برخوردار بودند اگر كسي اعتراض ميدرحاليكه متملقين از زن

نمي  خوش  را  علاقهسلطان  و  احترام  شخص  آن  به  نسبت  حاكم  ولي  اي  آمد 

مي  او  به  اين  داشت  و  نمائيد  آنكه سكوت  كني بشرط  داري زندگي  اجازه  گفت 

 شد.لطف بسيار زياد محسوب مي 

 هاق در اسطورهتملّ

اطرافيان متملق فتحعليشاه قاجار به او القاء كرده بودند ميتواند مثل يك اسطوره 

زال و رودابه، رودابه موهايش   داستان  در  كند.  به را  رفتار  بالا  بالكن طبقه  از 

اش تا زال از آن بالا بيايد. فتحعليشاه هم به يك از زنان سوگلي   دزمين مي انداز 
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ندازد تا او ا ز طناب بالا رفته و به وصال او گفته بود هرشب يك طناب پائين بي

برسد. در واقع چنين رفتارهائي كه به تشويق متملقين صورت مي گرفت شخص 

دهد ولي ممدوح در ذهن خودش نقش يك اسطوره را  را احمق و نادان نشان مي

 دارد. 

 ق در خواندن روزنامه و نامهلّمت

جار، نامه اي كه از خارج آمده  هرگاه كه بنا دستور يكي از سران صفويه يا قا

اينكه اصل  متن نامه را بخوانند  بود خوانده مي به نام سلطان وقتي  شد بجاي 

مي  ميوقت  تملّقاً  را  او  عناوين  تمام  نامه رسيدند  اصل  در  حاليكه  در  آوردند 

اعتمادالسلطنه  نام  به  كه شخصي  ناصرالدين شاه  زمان  در  نبود.  چنين چيزي 

اي بر ضد سلطان خوانده هروقت در روزنامه خارجي كلمهبرايش روزنامه مي 

خواند و هرگاه نام ناصرالدينشاه آمده بود تمام ايران آورده شده بود آن را نمي 

 القاب وي را اضافه مي كرد. 

 محمد شاه قاجار

مي شمحمد تخت  بر  فراهاني  اه  مقام  قائم  چون  لايقي  وزير  كه  حالي  در  نشيند 

ين اطراف محمدشاه را  تملّقان و مدرود ولي حسومي  . كارها به صحت پيشددار 

كنيد و لي مردم  گويند شما بهتر از قائم مقام كارها را اداره ميگرفته و به او مي

براي   بايد  هستيد.  مملكت  دوم  شخص  شما  انگار  دارند  را  مقام  قائم  تعريف 
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ار، ابتدا مانع را برداشت و قائم مقام جسوءاستفاده از ناداناني مثل محمدشاه قا

را   وي  خون  هيچگاه  كه  بود  داده  قول  پدرش  به  محمدشاه  است.  مانع  همان 

اش كنند به طوريكه خون او  نريزد حال دستور مي دهد او را به باغي برده خفه

مي  غارت  براي  فقط  را  سرزمين  اين  آنانكه  نريزد.  زمين  موفق  بر  خواهند 

آدم ضعيفمي با  نيست شوند  برسند. شك  به هدف  قاجار  هماننده محمدشاه  ي 

ين هستند پس بايد اول راه را صاف  تملّقهن دوست و با ايمان سنگ راه ميافراد م

 كرد. 

 ممدوح حق همه كار دارد 

هر كار ممدوح بكند اگرچه ناپسند باشد مجاز و زيبا است. درواقع تملق شونده  

 ممدوح است.  يزيباسازحق همه كار را دارد. وظيفه متملق  

 متملق به جاي اسب و خر 

تزار روسيه براي فتحعلي شاه قاجار يك كالسكه فرستاد ولي اسب تعليم ديده و  

ايران نبود. فتحعلي شاه بسيار علاقمند بود سوار   مناسب بستن به كالسكه در 

قرار شد نخست وزير و وزرا و چند   امر  كالسكه شده و گردش كند. درنهايت 

سب بسته شوند و آقا را در محوطه كاخ بگردانند. اين عمل عيناً  ملازم به جاي ا

 انجام شد.
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 متملق توجيه گر اقدامات تملق شونده 

ش انجام دهد را توجيه كند.  قوظيفه اصلي تملق گو اينستكه هركار كه مقام مافو

كم   متملق  اطلاعات  كه  خندهباشد  هرگاه  و  بسيار ضعيف  نيز  او  دار  توجيهات 

 آيد.درمي 

 ناصرالدين شاه  –قاجار 

دوره اين فرد مسخره ترين روزگار ايران است. مملكت  رو به اضمحلال است.  

نابودي مي به  را  ايران  انگليس،  كشانند ولي سلطان نيروهاي طرفدار روسيه و 

در  گذراندن  خوش  و  اروپا  به  سفر  فكر  بيمارهاي   در  و  قحطي  است.  آنجا 

تهران را از    ت كند و گاه تا دو سوم جمعيم كشتار مي دواگيردار خطرناك از مر 

مي م  و  بردبين  تعداد  هميشهتملّقالبته  از  بيشتر  و  ين  تعداد    ظاهراً  است  بين 

 وجود دارد. ت ويراني ممكلت رابطه مستقيمي عان و سرسپلوچا

ه گروهي زير  ا ناصرالدين شاه ذوق مختصري در نقاشي داشت. روزي به همر

و يك نفر بالاي درخت رفته بود. ناصرالدين شاه گل سرخي  درختي نشسته بود  

از از همرا ن داد و پرسيد نظر تو چيست. مخاطب پاسخ داد  هاكشيد و به يكي 

گفت بهتر بود طبيعت   يخي به اين زيبايي نيافريده. ديگررطبيعت هيچگاه گل س

  كس   نآموخت و هركدام سخني در چاپلوسي گفتند تا آساخت گل را از شما مي 

نمي هيچ  و  بود  درخت  بالاي  همه كه  ديگران  كه  و شنيد  متوجه شد  وقتي  ديد 

 اند داد زد: بوي خوشش تا بالاي درخت هم آمده است. ها را گفتهتملّق 
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 نقاشي از ناصرالدينشاه 

هاي قاجاري آتش گرفت  امين السلطان دستور داده بود هرگاه اگر ساختمان كاخ 

 نشاه باشد بايد نجات داده شود. اول هرگونه نقاشي كه از ناصرالدي

 كتابي از متملق 

اي كتاب بنويسم خواهم در سوژه روزي يكي از متملقين به مردي دانا گفت مي 

در   گفت:  عالم  مرد  بنويسد.  كه  نخواهد  و  ننوشته  مطلب  آن  در  هيچكس  كه 

 تعريف خودتان بنويسيد.

 گاو مشيرالدوله 

مشيرالدوله،   گاو  گفته:  القاب  متملقي  از  مشيرالدوله  است.  گاوها  مشيرالدولة 

 باشد.دربار قاجار است و بمفهوم مشاور حكومت مي 

 شاعري

مي هم  شعر  شاه  ولي  ناصرالدين  در    تملقّ گفت  حتي  بود  شده  باعث  اطرافيان 

بگورشاع سخن  شاهانه  جايگاه  از  هم  معشويي  و  عاشق  نه  در    .يقد  چنانكه 

 :گويدشعري مي

 ي و ما فرموديم يزيباباخبر باش كه 
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شمس بالاي  به  رمضان  ماه  پايان  اعلام  براي  ماه  جستجوي  در  العماره  شبي 

حجاب روي بام آمده بود  ايي كه بيبرفته بود  كه از آن بالا چشمش به دختر زي

 ماه را ببيند افتاد و گفت:تا 

 نقاب آمد برونرخ بيپريدر شب مهتاب آن  

 سوژه بود ادامه داد:و يكي از همراهان كه شاهد 

 جستند مردم آفتاب آمده برون ماه مي 

 ناصرالدين شاه  –قاجار 

مي  دهات  و  شهرها  در  قاجار  دوره  كل  در  زيبايي افرادي  دختر  اگر  و  گشتند 

خواهد ند پولي به پدر و مادرش داده و تحت اين عنوان كه آيا دلتان ميدديمي

باشد  دداما   هپادشا بزك  دتان  و  آورده  را  قاجار  ختر  وقت  پادشاه  به  كرده 

 است.  تملّق هم راهي براي  كردند يعني جاكشيكش ميپيش

تعداد زنان ناصرالدين شاه به بيش از يكصد نفر رسيد كه حتي بسياري از آنان  

 شناخت. را نمي 

 

 القاب

بيقآن براي  چاپلوس  اطرافيان  درست    ايعرضهدر  القاب  شاه  ناصرالدين  مثل 

 ند همه اينها نام شاه است. دكرخيال ميكرده بودند كه مردم 
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 السلطان بن سلطان خاقان بن خاقان حضرت اجل اشرف اكرم.....

جال آورده او  است خود    بو  بود.  كرده  عادت  به شكار  هم  ناصرالدين شاه  اند 

رفته بود كه از اطرافيان دور ماند و هوا هم تاريك شد. چراغي از دور ديد. اتاق  

كسي سئوال كرد كيست. ناصرالدين شاه گفت: السلطان بن كوچكي بود. در زد.  

 سلطان ...

كلبه   يك  اينجا  گفت:  كلبه  درون  مرد  شد،  تمام  شاه  ناصرالدين  حرف  وقتي 

 همه آدم جا ندارد. اين كوچك است براي  

 خريد لقب 

دادند كه لقبي از ناصرالدين شاه بگيرند و با ند و پول ميدكرافراد چاپلوسي مي

را   مرام  و آن  پادشاه  را  سلطنه  به  منتهي  لقبهاي  كه  بود  رسم  كنند.  سركيسه 

عدل السلطنه،  فروغ  بدهد.  اعظم  وزير  را  مثل دوله  عناوين  برخي  و  الدوله 

است چون عناويني   تملّقالملك كه اين عناوين نيز قسمتي از آن سيستم  حشمت

 دادند كه اصلا شبيه به معني آن القاب نبودند. به كساني مي

 دين شاه و آش نذريناصرال

يك سال وقتي ناصرالدين شاه عازم شمال كشور بود در شهرستانك كرج بيمار 

شد و نذر كرد اگر خوب شود هر سال در همان محل آش نذري بدهد. هر ساله  

شدند. ناصرالدين شاه ان جمع ميتملّقا، ثروتمندان ، حاكمان ايالات و مرتمام وز
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اي كردند به گونهي او سبزي پاك ميوجلنشست و مقامات در  روي صندلي مي

  بدان  ما در خانه خودمان از اين كارها نمي كنيم فقط براي شما است و از  ؛كه

 دهد.معني چاپلوسي مي كردن اك ن زمان سبزي پ آ

 در شيمي  تملّق

م بطور  دربارشاين حكايت  است.    ةابه  آورده شده  نيز  فرانسه  پادشان  از  يكي 

آب،   توليد  براي  شاه  ناصرالدين  حضور  در  دارالفنون  شيمي  استاد  روزي 

مي  تركيب  را  هيدروژن  و  مي اكسيژن  و  هيدروژن  يگو كند  و  اكسيژن  قربان  د 

 افتخار دارند در حضور پادشاه تركيب شده و توليد آب نمايند.

 تملّق روزنامه نويسي و 

ر به وزنامه اولين  چاپ  دستگاه  ورود  با  شاه   ناصرالدين  دوره  در  ايران  هاي 

شود كه »وقايع الاتفاقيه« و »ايران« كه هر دو دولتي بودند و به  كشور منتشر مي 

اند. اختهدپراعطاي القاب و انتصابات مياعلام خبر  به  دستورها ناصرالدين شاه  

وي بوده است. در واقع    روزنامه ايران، تعريف و تمجيد از تأسيس  اصل هدف  

 گرديده است. نامه روزانه منتشر ميمدح
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 تملّقنوآوري و 

مي  باله  به  دعوت  اروپا  به  سفر  در  شاه  دامنناصرالدين  آنجا  در  و  هاي شود 

آورد و زنان حرمسرا را  بيند و هنگام بازگشت، چند نمونه مي كوتاه زنان را مي 

مي آنها  پوشيدن  به  دامن ملزم  اين  چون ها  كند.  و  گرفتند  شليته  نام  ايران  در 

گرفت عينا رواج يافت. هرچند  ان بيرون قرار ميند تقليد زرزنان حرم، مو  سابل

هاي اروپايي شباهتي نداشت چون هركار حاكم بكند  لباس زنان ايراني با لباس

  نظير دانستند او فكر خوب است و همراهان وي در سفر نيز اين كار وي را بي

 خواهد جز شليته.چ نوآوري نميكرد كه ملت هي

 پا كوبيدن متملقين 

كرد،   فوت  هنگاميكه  و  بود  قاجار  محمدخان  آقا  عمه  شوهر  زند  خان  كريم 

استخوانهاي   سپس  كشت  آمد  بدستش  كه  را  زند  خاندان  تمام  آقامحمدخان 

پلهكريم  زير  آورد  را  پله خان  روز روي  هر  و  كرد  گلستان خاك  كاخ  هاي  هاي 

و   مي رفت  را  ميپاهايش  ضربه  شمشير  نوك  با  و  زمان  كوبيد  اين  در  زد. 

چاپلوسان دوروبر آقامحمدخان در قدم گذاشتن و پا كوبيدن بر روي قبر كريم 

 دادند. خان با هم مسابقه مي
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 سنگ قبر چاپلوسانه 

آماده كردند كه سي   قبر مرمريني  برايش سنگ  ناصرالدينشاه كشته شد  وقتي 

آن   تومان  و  هزار  گرديده  آن  صرف  مملكت  كل  بودجه  از  كسري  كه  روز 

بسيار   فقر  دچار  مردم  كه  حالي  در  بود.  شده  حجاري  ناصرالدينشاه  صورت 

بودجه چنين  پاچهبودند  تشويش  با  فقط  مظفرالدينشاه اي  ترغيب  و  خواران 

 صرف شد. 

 دمُ جنباني

جنباند. اعتقاد بوده كه سگ هر گاه بخواهد تملق صاحبش را بكند دمش را مي

دهد  گويند ببين چگونه دُم تكان مي اكنون هم گاهي اوقات براي افراد چاپلوس مي 

نشيند اي به آرامي ميگروهي نيز چاپلوسي را ريشه در عمل سگ كه در گوشه 

 دانند. اي براي او پرتاب كند مي تا صاحبش لقمه

 چگونه به ذهن همايوني ما نرسيد 

مسئله باب  در  باناصرالدينشاه  مي  اي  صحبت  حل  اطرافيان  راه  اينكه  تا  كرد 

نمود.   مطرح  را  آن  و  رسيد  دربار  مستخدمين  از  يكي  ذهن  به  خوبي  بسيار 

ناصرالدينشاه آن را مقبول دانست و بجاي تشكر گفت: چطور اين فكر به ذهن  

دانسته و القاي آنچه  همايوني ما نرسيد. او فكر خود را نيز برتر از ديگران مي 

 اند را داشته است. سان گفته همواره چاپلو
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 مقام الهي براي جانشينان اسكندر 

آنجا  پادشاهي  مقام  به  اسكندر  سوي  از  بطليموس  بنام  كه  حاكمي  مصر،  در 

زاده   بمفهوم  خدايي  يعني  فراغنه  مقام  به  آنجا  مردم  نزد  بود  شده  برگزيده 

اسكندر   مرگ  از  پس  رسيد  آفتاب  الهه  »را«  برادر  و  خدايان  مادر  »منيت« 

جانشينان او در هر جا بودند براي خود مقام »رب النوع« را خواهان شدند. در  

يونان رسم بود كه پهلوانان بزرگ يا كساني كه تدبيرشان براي مملكت بسيار 

سازنده بوده را پس از مرگ به مقام الهه بسانند ولي جانشينان اسكندر خواهان 

 د.بودند در زمان حياتشان به اين مقام شناخته شون

در آسيا آنتيوخوس دوم خود را خدا خواند و براي خود معبد و جايگاه قرباني  

الهي مثل  ايليون براي سلوكوس احترام  و كندردود كردن ساخت. شهر يوناني 

هاي همه ماهه، و اعياد و مناسبتها بوجود آوردند. آنتيوفرس اول كاهني  قرباني

معبد   به  او  كرد.  تعيين  خود  پرستش  براي  در  مخصوص  داد.  بست  حق  خود 

 مراحل بعد پرستش حاكم و ملكه و فرزندانشان رواج پيدا كرد. 

 هديه زنهاي ناصرالدين شاه

كرد از چشم او  رفت و فكر مي هركدام از زنهاي ناصرالين شاه كه سنش بالا مي

فرستاد  افتاده يكي از دختران خدمتكارش كه زيبا بود بعنوان هديه براي وي مي

بر خودش  مي تملقّاي  يعني  كاري  خودش  زيان  به  عليه  ،  جديدي  رقيب  و  كرد 

رو ارو و غلامان خوش اندام و خوشبساخت، هديه دادن كنيزكان زيخودش مي
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به مقامات سابقه قديمي دارد و در واقع جاكشي را  به عنوان  يك وسيله موثر  

و   تادكند. در كل ناصرالدين شاه يكصد و هشگويي شكل عملي پيدا ميتملقّ در  

 اي داشت. سه زن عقدي و صيغه

 در دل دوست بهر حيله رهي بايد كرد 

 هي بايد كرد نطاعت از دست نيايد گ     

 در جغرافيا تملّق

پرسد اين كدام درياست و اش ميروزي ناصرالدين شاه در كالسله از همراهي

 گويد: قربان درياي خزر است كه افتخار حضور دارد. فرد چاپلوس مي

 در دستور زبان  تملّق

جمله  كه  بوده  زبان  يادگيري  حال  در  شاه  ناصرالدين  اشتباه روزي  به  اي 

دهد. ناصرالدين شاه  گويد و استاد بسيار مودبانه ايراد گرفته و توضيح ميمي

مي مي عصباني  و  مي شود  زبان  دستور  من  ميگويد:  من  هرچه  گويم سازم، 

درباره يكي از سلاطين مستبد خارجي هم ان است. البته اين حكايت را  بدستور ز

 اند. گفته
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 ين واخبارتملّقم

چاپلوس همواره در دنبال اخبار است. چه كسي براي پست خوبي انتخاب شده  

چه كسي قرار است جانشين چه كسي شود. اولين امتياز اين كه خود را نزد نفر  

كند بدهد و مژدگاني دريافت  را  او  انتصاب  اينكه  جديد عزيز كند و خبر  . ديگر 

 او نيست. تملّق حالا فلاني بركنار شده دليلي براي 

 زورگو تملّقم 

مقرب   محتشم رجال  و  چاپلوسان  از  المالك 

غيرقابل  و  تندخو  مرد  او  بود.  شاه  ناصرالدين 

انعطاف بوده است. روزي به استاد علي خان خياط 

لباس   كه   شاه  براي  باشي   ،دوختميناصرالدين 

پارچه مرغوب ولي كم تحويل داد و از او خواست 

تا براي خودش و پسرانش لباس بدوزد و هرچه خياط 

نمود  تهديد  و  نكرد  قبول  ندارد  امكان  گفت 

شمخياط با  را  خياط    يرششباشي  كشت.  خواهد 

گفت.   كب را به شيخ شپيور دلقتمستأصل شد و مرا

دلقك نيز به خياط دستور داد كه چهار دست لباس 

با اندازه مساوي بدوزد و در پارچه ترمه گذارده 

معين به او تحويل دهد. اين كار انجام   زورو در  

شد و خياط باشي لباسي را به همان شكل به شيخ 

ل داد و او هم در مقابل ناصرالدين يشيپور تحو

 ق شاه باز كرد. لباسها كوچك و در مقابل هيكل چا

نمود كه   يار مسخره ميدرشت محتشم الممالك بس  و
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از خطر در   طاين شاه شد و خيباعث خنده ناصرالد

 امان ماند.

 لقب بعد از لقب  -   تملّقپس از  تملّق

در چاپلوسي كرد كه ناصرالدين قمحتشم الممالك آن

الدوله شمتالك به محمالمشاه لقب او را از محتشم

 داد. كه عنوان بالاتري بود ارتقاء

 از راه تشكيل انجمن  تملّق

سال   در  و  شاه  ناصرالدين  دوره  هجري   1270در 

لدوله انجمني به نام اخان ناظممقمري ميرزا ملك

فراموشخانه )فراماسونري( ايجاد كرد كه تا سال 

و آن شدند و ضزادگان قاجار عهبسياري از شا  1278

( ناصرالدين شاه كه از اجتماع 1278در اين سال )

ا تشكيل  و  انجمنافراد  داشت ينگونه  هراس  ها 

ن را منحل كردند و تذكر داد كه در آر داد  وتدس

به  آن  مؤسسين  انجمنها   گونه  اين  تجديد  صورت 

شيره كريم  رسيد.  خواهند  سخت  دلقك مجازات  اي 

براي   شاه   تملّقدربار  ناصرالدين  خوشايند  و 

انجمني به نام فراموشخانه كريم ايجاد كرد كه  

بود تا ارزش كار ملكم خان  ر و لودگي نخجز تمس

 را كم و كوچك كند.
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 از راه تظاهر به بدآمدن از يك كلمه تملّق

دلقكي به نام شيخ بوراني بود كه ظاهري محترم 

اني بسيار بدش  روبداشت و تظاهر مي كرد كه از  

مي آيد و نزد مردم دستاويزي شده بود كه او را 

السلطان فرزند لظاذيت كنند. وقتي مسعود ميرزا  

ها معزول شده و در  بزرگ ناصرالدين شاه از پست 

مي زندگي  مسعوديه  ساختمان  در  براي تهران  كرد 

سابق  هاي  مقام  به  بازگشت  و  پدر  نظر  جلب 

خ بوراني را نيز تشكيل داد و شيمجللي  ميهماني  

دعوت كرد. ناصرالدين شاه در ابتدا گول ظاهر او 

وقتي   عنوان لظرا خورد ولي  السلطان ظاهرا تحت 

صدا   بوراني  شيخ  را  او  شاه  به  وي  كرد    معرفي 

ان كرد و طالسلظرگهاي گردنش متورم شد و دنبال  

در   گرديد.  سلطان  نشاط   و  خنده   پاسخ باعث 

پرسيد او  از  شاه  دوست   ناصرالدين  بوراني  ما 

د. شيخ بوراني يشوداريم چرا از اسمش ناراحت مي

تو   به  نميرساج گفت:  از  ت  همه كنم.  در  پس  آن 

حق ميهماني شاه  ناصرالدين  فقط  و  آمد  مي  هاي 

العمل نشان داشت به او بگويد بوراني و وي عكس 

 ندهد.

 چاپلوسي و رانت 

سعي در بهره برداري از شرايط دارد و   تملّقهر م

همين  هم  نظرش  مورد  مقام  به  نزديكي  دليل  اصل 
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موب صفات  از  خواري  رانت  است.  است. تملّقده  ين 

امت مفهوم  به  ويژهيرانت  م  اياز  كه   تملّقاست 

پرسود  خبرهاي  تا  مالي  رانت  از  است.  دنبالش 

 منافع رانتي چاپلوسي مي باشد.

 آش شله قلم كار

ناصرالدين شاه نذر هر ساله اش در شهرستانك را 

استانداران،  وزرا،  اعظم،  وزير  كرد.  مي  ادا 

فرماندهان لشگري، ثروتمندان، مقامات اطراف وي،  

مي شركت  خودشيريني،  براي  جمهمگي  از  له كردند 

پاك كردن حبوبات و به محض اينكه ناصرالدين شاه 

مي محتويات بيرون  و  كرده  رها  را  كارها  رفت، 

از  خاك  شستن  و  كامل  كردن  پاك  بدون  را  سيني 

مي  كه  ديگي  اولين  به  سر  يك  رسيدند حبوبات، 

رعايت واريز مي كردند. به لحاظ اينكه هيچ كس  

ديگي  هر  به  و  كرد  نمي  را  اوليه  مواد  مقدار 

ه در دست داشت مي ريخت اين آش قابل خوردن  چهر

گفتند عجيب آش شله قلمكاري بشود نبود و مردم مي

د و رخوگويد كسي اين آش را نمياين آش، تاريخ مي

 ريختند.همه را در رودخانه مي

به  است  معلوم  شود  تهيه  چاپلوسي  اثر  بر  هرچه 

خورد. نمي  كسي  پاك    درد  در  چاپلوسي  نوع  اين 

موا يكي كردن  شاه  ناصرالدين  حضور  در  اوليه  د 

 خاري است.هاي پاچهديگر از شكل
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 نعل كردن پا 

حضور  در  زن  خدمتكاران  از  يكي  مجلس  در  روزي 

رقصيد و ناگاه در مقابل شوخي ناصرالدين شاه مي

ناصرالدينش شاه، جوابي ناخوشايند داد و او نيز 

كه  كنند  نعل  را  زن  آن  خر،  همانند  داد  دستور 

به زجر   ميخ  با  زن  آن  و  رفت  پا  استخوان  عمق 

 ت كرد.زياد فو

در حضور رئيس كل هيچ كس نبايد پاسخي بدهد آن  

در  سعي  او  اطراف  زيادي  افراد  كه  هنگامي  هم  

 گويي دارند.و مديحه تملّق

 تر از آشكاسه داغ 

هر ساله آش نذري مي پخت و وقتي   ناصرالدين شاه  

هاي آماده مي شد شخصاً سرديگ حاضر و اولين كاسه

و  عالي  مقامات  و  وزير  نخست  براي  را  بزرگ 

فرستاد. آنها ريخت و براي آنان ميثروتمندان مي

مجبور بودند سريعاً كاسه داغ آش را خالي كرده 

آن را شسسته و پر از سكه نموده و براي او پس 

را    بفرستند طلا  سكه  از  پر  كاسه  اين  مردم  و 

 گفتند كاسه داغتر از آش.مي

هاي بيشتري پر هر كس سعي مي كرد كاسه را با سكه

 كند تا چاپلوسي افزونتري كرده باشد.
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 پيش كش 

ناصرالدين شاه  گاه براي فلان مقام يا ثروتمند 

فرستاد كه در روز مشخص براي نهار يا پيغام مي

صاح آمد.  خواهم  ضمن شام  بود  مجبور  خانه  ب 

اعلا، هزينه فرش  طلا،  سكه  پول،  زياد،  هاي 

جامهپارچه افزار،  جنگ  اسب،  عالي،  هاي هاي 

زربفت، و چيزهاي ارزنده را در موقع ورود پيش 

مي او  زيرپاي  گاه  و  كند  كه كشي  انداختند 

 گفتند.پاانداز مي

پيش كش كردن نوعي رشوه است كه چاپلوسي طرف را 

ند و اصولاً اينگونه هدايا پر از ابراز كتكميل مي

 است. تملّق

 ناصرالدين شاه  و فرار چاپلوسان 

مي لواسانات  به  شاه  همراهان ناصرالدين  و  رود 

مي برپاي  آتش چادر  براي  چوب  دنبال  و  كنند 

ميمي ابر  پر  هوا  مي  روند.  تندي  باران  و  شود 

گويند احتمالاً بزودي سيل بارد. همراهان به او مي

آيد و بهتر است از اين دره به كوه برويم و مي

افتد و پذيرد. در يك زمان سيل راه ميلي وي نميو

د هيچ كس به فكر  او نيست بينناصرالدين شاه مي

مي بالا  كوه  از  هراسان  همه  نيز  و  او  و  روند 

نجات وحشت رفته  بالا  كوه  از  شتابان  و  زده 

 يابد.مي
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 مبارك باد متملقانه 

شاه آورده وزير مطبوعه ناصرالدين  اعتمادالسلطنه

 است كه:

ختنه هفده امروز  پسرك  است.  عزيرالسلطان  سوران 

مژده   است.  سالش  به هجده  كه  را  كردن  ختنه 

كه  ناصرالدين مرواريدي  تخمه  انگشتر  دادند  شاه 

مي تومان  پنجاه  و  عزيزالسلطان صد  براي  ارزيد 

تن)مليجك فرستاده  كه (  آغاعبداله  به  هم  پوشي 

مبارك  تملقاً  همه  مردم  دادند.  بود  مژده  حامل 

 باد فرستادند.

 خنده چاپلوسانه 

روزانه  خاطرات  كتاب  در  خود    اعتمادالسلطنه 

 آورده كه:

شاه گفت: درباريان به  عزيزالسلطنه به ناصرالدين

مي تعظيم  شما  گُهِ  تعظيم پسران  من  به  ولي  كنند 

ناصرالديننمي تو كنند.  به  هركس  داد:  پاسخ  شاه 

 تعظيم نكرد با شمشير شكمش را پاره كن.

و  كرده  تعريف  تملّقاً  و  كرده  تعظيم  حضار  و  من 

 خنديديم.
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 ، يك مترجم نه هزار چاپلوس بله

فتح دورة  نامهدر  شاه  رسيد علي  ناپلئون  از  اي 

نمي فرانسه  اطرافيان  از  كسي  ضمناً چون  دانست 

متن نمي از  كه  بياورند  كسي  بيرون  از  خواستند 

 نامه مطلع شود نامه را عيناً پس فرستادند.

 و ادبيات  تملّقم

ادبيات و شعر در حدي مورد توجه چاپلوس است كه 

زيبايي براي ممدوح بتواند در جايي بخواند جمله  

شونده بدهد. هيچ   تملّقد  رو به نام  خودش به خو

گويي است   تملّقفرهنگ و اصالتي مهم نيست. هدف  

پس  باشد  ادبيات  از  مصرف  نوع  بدترين  شايد  كه 

در  كه  كند  جستجو  را  گزافه  چيزي  ها گويييافتن 

 جديد كمك كند.

 مردمان و فرهنگ سنت تملّقم

وقتي ناصرالدين شاه به اروپا رفته و در آنجا 

دامن شيفته  كند  مي  تماشا  كوتاه باله  هاي 

مي مترقصندگان  را مشود.  شيفتگي  اين  كه  لقان 

به وارد كردن اين مُد به    بينند او را تشويقمي

در ابتدا در حرمسرا سپس در كل   كنند  وكشور مي

كند و به هاي كوتاه رواج پيدا مي  كشور اين دامن

شود. در آنجا جورابي توري  نام شليته معروف مي
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هم آورد. دامنهاي بلند  بيند و با خود ميمينيز  

مي نظرش  عنوان به  تحت  آورده  ايران  به  رسيد  

 گردد.چاقچور معروف مي

 ان و بيماري وبا تملّقم

هرگاه قحطي، وبا، سيل، بيماريهاي مسري خطرناكه 

مي قبياگسترش  زمان  در  كه  خصوص د  به  و  اجار 

افتاد  اتفاق  بارها  و  بارها  شاه  ناصرالدين 

چاپلوسان هيچ اشاره به وظيفه سلطان در بهداشت 

بلاي  مثل  عناويني  با  و  نكرده  عمومي  سلامت  و 

م و مكافات عمل ردآسماني، قضا و بلا، اثر گناه م

 ملت، سعي در تطهير حاكم مي كنند.

 ناصرالدين شاه و ادب 

شوند شخص هيچگاه ادب ياد نگيرد ميان باعث  تملّقم

چرا چون هرچند كند چاپلوسان بعنوان هنر و سنت 

شاه،    دهند.نيك جلوه مي در سفر اول ناصرالدين 

گويا در ديدن اپرا با كاغذي كه شرح اپرا داده 

شده بود دماغش را پاك كرده، در كاخي كه ميهمان 

با   كرده،  تميز  را  دهانش  پرده  گوشه  با  بوده 

لباس دنبا كه  خارجي  مستخدمان  از  يكي  لباس  له 

 فراك به تن داشته، دستهايش را خشك كرده است.
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   هيچگاه باعث خير نيست تملّقم

و   تملّقدر هيچ يك از تواريخ ذكر از اينكه يك م

بيمارستان،  يك  ساخت  سبب  سلطان  اطرافيان 

سرپرست، مؤسسه كتابخانه، محل نگهداري اطفال بي

م اقدامات  و  اصولاً  آموزشي  و  نيامده  باشد  شابه 

د از اينكه ناين افراد ضمن اينكه نيت خير ندار

نكند اين پيشنهاد به مذاق حاكم خوش نيايد هيچ 

 د.نگوينمي

 چاپلوسي در غذا 

روزي يكي از زنان ناصرالدين شاه با كالسكه در 

شمس به  ورود  غذا حال  خوش  بوي  كه  بود  العماره 

انست نوع غذا را مشامش را تحريك كرد و چون نتو

پرسيد نگهبان  از  دهد  چيست.   تشخيص  بوي  اين 

نگهبان پاسخ داد: مخلوط دل و جگر گوسفند و گاو 

پزند و و پياز و ادويه است كه مي   يزمينو با سيب

گويند و غذاي فقرا  است. آن زن مي غوربغور ميج

گويد اين گويد قدري براي من بياوريد. نگهبان مي

شما همسر پادشاه هستيد براي غذاي فقرا است و  

ذائقه كه  زن  بخوريد.  آن  از  كه  است  بد  اش شما 

تحريك شده بود مي گويد: پس ما حسرت بخوريم؟ از 

شود آن زمان اين غذا كه جغوربغور هم ناميده مي

الملوك معروف شد. كسي چيزي مي خواهد و به حسرت

وي   شأن  اينكه  صرف  به  را  او  چاپلوسانه  بقيه 
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از   بخور  اين بالاتر  را  غذا  آن  كه  عملاً    د است 

ميمتقابل   او  چانايستخواسته  به پد.  آنقدر  لوس 

شونده   تملّقكند كه شخص  دل ممدوح صحبت مي   لروا

 پذيرد.آن را مي

 است  تملّقسانسور هم نوعي 

اعتماد السطلنه كه در دوره ناصرالدين شاه وزير 

گويد با آنكه انطباعات )ارشاد امروزي( بوده مي

نامه ايران فقط براي چاپ خبر انتصابات از  روز

ضرر چاپ سوي ناصرالدين شاه بود و گاه اخبار بي

كردم. وقتي رد هم خودم آن را حك و اصلاح ميكمي

ها، متن پيش از چاپ را  با حذف برخي خبر و جمله

رساندم باز هم از سوي ايشان به ديد ملوكانه مي

 گرفت.نيز اصلاحات )سانسور( صورت مي

 چاپلوسي و خيانت عامل جدا شدن قسمتهايي از خاك ايران 

در زمان ناصرالدين شاه انگليسها به كمك عوامل 

و   افغانستان  ناامن خود  را  هرات  خصوص  به 

ها، ايجاد ت اصلي كار از نظر انگليسيساختند. علّ 

يك ديوار حايل بين ايران و هندوستان بود. هند 

و   بود  انگليس  طلاي  فتنهانبار  براي هرگونه  اي 

قمري   1273كردند. امين الدوله در سال  حفظ آن مي

امور  در  ايران  كه  بست  قراردادي  انگلستان  با 

افغانستان دخالت نكند و از تمام ادعاهاي خود  
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به  كه  را  نيروهايش  هم  انگليس  و  بپوشد  چشم 

خارك  شاه،  ناصرالدين  اطرافيان  خيانت  و  تحريك 

ا بودند  كرده  اشغال  آنجارا  وقتي   ز  بروند. 

گذرنامه  قول  و  پول  الدوله  امين  كه  شد  معلوم 

افتاد   نظر  از  كرده  دريافت  به ولي  انگليس  او 

ايران  از  قسمتي  حاليكه  در  رسيد  خودش  جوايز 

 تجزيه شده بود.

 هاي نظامي ان در نقش تملّقم

به  مقامات  و  عناوين  شاه  ناصرالدين  دوره  در 

شد. چاپلوسي فرد واگذار ميخاطر پرداخت رشوه و  

سال   استان   1277در  امنيت  تركمانان  چون  قمري 

به  لشگري  بودند،  ريخته  هم  به  را  خراسان 

حشمت نام  به  نالايق  فردي  براي فرماندهي  الدوله 

سركوب غارتگران فرستاده شد. از شدت ناداني و  

د و چند ركفاتي اين شخص، سپاه شكست سختي خوبي

كشت سرباز  نفر  شكست هزار  اين  شدند.  اسير  و  ه 

بان در عرضگي صاحب منصباعث شد روسيه بر حد بي 

آگاه شهرهاي  ايران  و  شده  را ختر  بخارا  و  يوه 

 تصرف كند.

 گويند كلاه بياور، سر آوردمي 

حاكم خيوه كه قسمتي از خوارزم بود خود را هم  

 س دانست و گستاخانه به سرخرده ناصرالدين شاه مي
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فريدون   مقابل او ايستادند.  حمله كرد. مردم در

 ميرزا فرمانفرما دستور يافت كه او را دستگير

كند ولي محمدامين خان را شكست داده و سرش را  

 براي ناصرالدين شاه فرستاد.

 و خود عزيز كردن از هر راه  تملّق

شاه  ناصرالدين  توجه  جلب  براي  دلقكان  برخي 

مي عجيب  صدكارهاي  درآوردن  از  هاي اكردند. 

كه  قبيحه  اعمال  عورت،  كشف  و  بلند  و  وحشتناك 

د كه او را بخندانند و  وهمه اينها براي اين ب

كنند.   توجه  روشي   تملّقجلب  هم  مسخرگي  راه  از 

 كارآمد است.

 تو كه سگ نبرده بودي به چه كار رفته بودي 

روزي يكي از چاپلوسان به دربار آمد و شنيد كه 

ا غروب منتظر سلطان صبح زود به شكار رفته، وي ت

ماند و هنگامي كه حاكم برگشت، چاپلوسانه جلو  

 :رفت و گفت

 سحر آمدم به كويت به شكار رفته بودي

چه  به  بودي  نبرده  سگ  كه  تو 

 كار رفته بودي

نشان  بداند  سگ  را  خود  كسي  كه  حدي  تا  حقارت 

 دهد چاپلوسي مرز ندارد.مي
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 تملّق عليه م تملّقم

م شاه  ناصرالدين  ارگ  پيدا تملّقدر  وفور  به  ين 

اي بود تا منافع بيشتري به دست شدند و مسابقهمي

آورند. جالب اينكه براي پيشرفت خود، حذف نفر  

مي واجب  را  السلطان جلوتر  امين  وقتي  دانستند. 

آورد عوامل خود را بر سر كار ميبود  ت وزير  سنخ

كنند همراهان و پس از بركناري، ديگران سعي مي

جا حذف كنند. جالب اينكه كساني    او را از همه 

ه وي معرفي مي كردند، تد را وابسوكه تا ديروز خ

هرگونه  منكر  السلطان  امين  بركناري  از  بعد 

 شدند.ارتباط مي

 عقل كل 

گزافهتملّقم با  همواره  را ين  ممدوخ  شخص  گويي، 

عالي ميداراي  معرفي  صفات  را ترين  اين  و  كنند 

به   مي  تملّقمدام  اشونده  باعث گويند.  امر  ين 

بشري مي عقل  كاملترين  داراي  را  خود  وي  شود 

در  باشد.  اعتنا  بي  مردم  افكار  به  و  ببيند 

شاه،  ناصرالدين  بخصوص  قاجار،  خاندان  زندگي 

 توان ديد.بوضوح اين نوع طرز فكر را مي
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 هدر كردن بودجه مملكت 

و  كرد  سفر  اروپا  به  بار  سه  شاه  ناصرالدين 

وخريدهاي  سفر  صرف  تومان  كرور  يكصد  حداقل 

بيهوده او شد. در حالي كه تهران آب آشاميدني 

مردم  نصف  تا  واگيردار  بيماريهاي  نداشت،  سالم 

كشت، يك جاده سنگفرش بين پايتخت و ايالات را مي

 كرد.وجود نداشت و فقر و بيچارگي مردم بيداد مي

خارجي  سفرهاي  خرج  به  را  امور  اين  بودجه  او 

را مي او  كار  هر  چاپلوسي  به  افرادي  رساند. 

كردند و بخصوص كه در  قبال  تعريف و تمجديد مي

عايدات  و  گمركات  فروش  صرف  كه  به  مخارج  اين 

شد يك كشور خارجي پول را تامين و كشور حاصل مي

 .گرديدميتر در امور كشور گشاده دستش

 ردن متملق لگد خو

پاي  روي  مرتبه  يك  فرمانفرما  ميرزا  عبدالحسين 

چاكري  و  نوكري  و  عجز  اظهار  و  افتاد  اتابك 

نمود. اتابك چون با اخلاق اين شخص آشنا بود با 

كفش توي پوز او زد و وي را راند. فرمانفرما از 

تملق  و  رفته  اتابك  بخانه  هم  باز  نرفت  رو 

 گفت.مي
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 ورود متملق از راه آب

الدوله فرمانفرما در قع رياست وزراي اميندر مو

حضرت عبدالعظيم براي تبعيد به بغداد رفته بود. 

زماني كه صدارت امين الدوله رسمي شد مجلس عيشي 

هاي آن وقت از قبيل  در پارك تشكيل شده و جوان

معينمجلل خواص الدوله،  از  نفر  چند  و  الملك 

ضور هاي خودشان و اهل موسيقي حدوستان و هم سن

الامر بسته شد تا كسي داخل داشتند. در پارك حسب

شاهزاده  اتاق،  وسط  در  مرتبه  يك  نشود. 

مي را  لجن، فرمانفرما  و  گل  به  آلوده  كه  بيند 

تعجب ساكت مي شد. حضار با  شوند. مشغول رقصيدن 

گويد براي شركت در فرمانفرما با كمال پررويي مي

به اشرف  حضرت  خدمت  تبريك  عرض  و  عيش  شهر   اين 

از  نخواستم  و  بود  بسته  پارك  در  چون  و  آمدم 

شركت در مجلس محروم باشم از راه آب باغ وارد  

 شدم.

 هادريافت نشان از خارجي

الدوله و دبير حضور در مقابل خوش خدمتي و وثوق

خارجيتملق براي  كه  نشانهايي  كردند  سن ها  هاي 

 ژرژ و سن ميشل و حمايل دريافت نمودند.
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 گذارند خبر شكست منتشر شودمتملقين نمي 

هزار  در دوره ناصرالدينشاه سپاهي به قوت شصت 

قوام سركردگي  به  تركمانها نفر  جنگ  به  الدوله 

تدبيري و حماقت وي باعث شكست مرو در رفت ولي بي

گرديد كه سي هزار نفر از قشون كشته و   1277سال  

آن  كتابهاي  از  هيچيك  در  گرديدند.  دشمن  اسير 

اين مطلب يعني جدا شدن تركستان از ايران دوره  

سكوت  به  حكومت  دستور  به  را  آن  و  نگرديد  ذكر 

 گذاردند.

 متملق صاحب منظر و ... 

مورد  كه  بود  منظر  خوش  پسري  حضور،  دبير  احمد 

توجه محمدعلي ميرزا وليعهد قرار گرفت و شبي به 

فرسنگي  چند  در  زمان  آن  كه  )محلي  باغي  بابا 

تفري محل  و  است( تبريز  بوده  وليعهد  عيش  و  ح 

كند و هرچند اين دعوت شده و همانجا بيتوته مي

ماند ولي موضوع توسط ناصرالذاكرين امر پنهان مي

خيلي محرميت داشته  سيف كه نزد محمدعلي ميرزا 

شود. دبير حضور به دربار مظفرالدين شاه افشا مي

الدوله او را منشي كند و بعدها عينراه پيدا مي

 نمايد.يحضور م
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 خجالت از هم لقب بودن با متملق

قوام خان  لقبش شكراله  روي  داشت  عادت  الدوله 

الدوله كه جديداً به او داده شده بود يعني قوام

كشيد. وقتي دليل را از او پرسيدند كه دو خط مي

كشيد در حاليكه اين مانند خط بطلان چرا دو خط مي

 كشيدن بر روي چيزي است جواب داد:

كنم و رفتار كسي كه گوئيد وقتي امضا ميميراست  

كرد و با قبلاً اين لقب را داشت و تملق فراوان مي

كرد  جدا  ايران  از  را  تركستان  تمام،  بيعرضگي 

 كشم.خجالت زده شده و روي اين لقب خط مي

 ترين حاكم در ايران القابي براي شاه سلطان حسين صفوي سمبل بي عرضه 

زمان   سلاطين  دوران    سرور  –سيد  خاقان   –خوافين 

حشم   نژاد    –فرشته  بار    –شجاعت  ملجاء   –آتش 

سلطان الاعظم و الخاقان   –الاكاسره و ملاز القياص  

 الاكرم

 القاب فتحعليشاه قاجار كه نيمي از كشور را به روسها داد

ملائك   جاه  جم  بارگاه    –شاهنشاه  گردون   –سياه 

ين قبله سلاطين جهان كه سپهر پرطن  –خديو زمان  

 طنطنه كشورگشاهي چون او شنيده.
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 مهربان عادل  ناصرالدين شاه

ت نيك مانند مهرباني، ادر حالي كه چاپلوسان صف 

عدالت، بخشش، جوانمردي و غيره را به او نسبت 

دربار مي دلقك  اي  شيره  كريم  وقتي  دادند. 

مي  شوخي  يك  شاه  شاه ناصرالدين  ناصرالدين  كند 

مي طناب  دستور  را  او  مبيدهد  و  ين تملّقندازند 

اي آدم سياسي يا  كسي كه دانند كه كريم شيرهمي

نيست، حاضر به   ه باشدتسرسوزني خطر براي وي داش

هرچ نشدند.  بيهودگي   هوساطت  به  آنان  باشد 

 هاي خود بيشتر واقف هستند.مدح

شوند، خوش    تملّقدانند كه حتي اگر  چاپلوسان مي

ناصرالدين  صفت  اين  و  است  بدباطن  باشد،  ظاهر 

 اند.را تاريخ نويسان تاييد كرده شاه

 در ادرار تملّق

حاكم  السلطان،  ظل  ديدن  به  كه  افرادي  از  يكي 

اي رفته اصفهان و پسر ناصرالدين شاه از زن صيغه

مي ادرار، بود  زد:  صدا  او  صحبت،  وسط  در  گويد 

نشده  اختراع  زيپ  زمان  آن  )در  دكمه  آمد  كسي 

بود( شلوار آقا را باز كرد و آلت وي را در يك  

السلطان راحت شد، ظلگلدان طلا قرار داد و وقتي  

ر شلوار يآب  دورن  و  كرد  تطهير  را  آقا  آلت  خت 

 گذاشت و دكمه را بست و رفت.
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 عوت كردن خود د

بي هرگاه  شاه  ميناصرالدين  به پول  را  خود  شد 

دعو ثروتمندان  يا  مقامات  يعني كرمي  تخانه  د. 

ستاد خبر دهد كه وي فلان روز به اهل رفكسي را مي

آنها ميخانه افتخار حضور مي كه    دانستنددهد و 

بايد پول و هدايا آماد كرده و تقديم كنند هيچ 

كس جرئت نداشت چنين افتخاري را رد كند. جالب 

كشورهاي  به  او  سفرهاي  از  كدام  هيچ  اينكه 

ن كشور نبوده و همواره خود آاروپايي به دعوت  

كه  رساند  مي  سفيران  اطلاع  به  شاه  ناصرالدين 

ا  ور ديدن كند و همواره بشتمايل دارد از آن ك

شد. چون ايران روابط اقتصادي راه پذيرفته ميكا

اروپايي با  چنداني  سياسي  غييا  به  از   رها 

اي انگليسي و روسيه نداشت ولي حتي آنها هم علاقه

 به پذيرش چنين فرد تحميلي را نداشتند.

 ين، ضرر براي مردمتملّقسود نصيب م

وقتي ناصرالدين شاه در سفر به انگلستان امتياز 

به  انحصار   را  سال  پنج  و  پنجاه  براي  تنباكو 

همراهانش مبلغ درشتي رشوه و  كمپاني رژي داد او  

موجب اجبار وي گرفتند. هنگامي كه اعتراض عمومي  

انگليسي  پوند  هزار  پانصد  مبلغ  شد  آن  لغو  به 

بعنوان خسارت به كمپاني رژي پرداخت شد و چون 
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چنين پولي در خزانه نبود آن مبلغ را ربح پنج  

 د از بانك شاهي گرفتند.دردص

چاپلوسان با دريافت رشوه، قرارداد را در جهت  

مي جلوه  ايران  ملت  پولي منافع  سلطان  دهند، 

ميمي اروپا  در  عياشي  صرف  و  كه  گيرد  حال  كند 

اوضاع برگشته، ملت بايد سالها  تاوان بدهند. 

سالهاي   اقتصادي  ركود  موجب  داستان  خر آاين 

گرسنگي   و  شاه  برخي ناصرالدين  شد.  مردم 

اند حدود يك پنجم مردم ايران در كاشت و تهشنو

اند داشت و امور مربوط به تنباكو فعاليت داشته

مه انسان را ه  جه، معاش اينوو حاكم بدون هيچ ت

 به خارجي واگذار كرد.

 نفوذ چاپلوسان در ميان مردم

جايگتملّقم مردم  نزد  هيچگاه  نداشتهاين  و ه  اند 

نداشتهالبته   مردم  به  كاري  هم  اند. چاپلوسان 

شده فقط صاحبان دشان نمييزيرا سودي از مردم عا

اند خبري به توانستهمقام دولتي و ثروتمندان مي

اين افراد برسانند. از طرف ديگر چاپلوس كارش  

تعريف مدام از ممدوح است و اگر مردم مستقيماً 

ن به آن مقام دسترسي داشته باشند تو خالي بود

شود. بنابراين گو بيشتر آشكار ميهاي چاخانتعريف

تمام تلاش اين افراد براي فاصله قرار دادن بين 

 صاحب مقام حكومتي يا مالك ثروت و مردم است.
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 تملّقپيشكش نقدي زبان گوياي 

م دور و بر سلطان ئكرد كه دا هرگاه كسي فكر مي

تا   با   تملّقنيست  كند  خودشيريني  و  بگويد 

كرد پول و سكه يا ظروف طلا، چاپلوسي مي  فرستادن

از اين راه و البته بسيار موثر بود و او را در 

م كرد.  مي  حفظ  خود  شكل  تملّقپست  به  هم  يني  

مي تا  كه  بودند  حاكم  اطراف  در  شنيدند خبرچين 

كش بهتري براي گرفتن پست شخص اول كسي ديگري پيش

دادند تا بر فورا به او اطلاع مي  ، پيشنهاد كرده

را  آقايان  خبرچيني  حق  البته  و  بيفزايد  مبلغ 

كشي از اموال نيز فراموش نكند. شك نيست كه پيش

ميدمر تامين  مم  براي  اين  و  اهميتي   تملّقشد 

 ندارد.

 براي انحصارطلبي  تملّق

است و ايراني و خارجي اين   تملّقپول زبان گوياي  

خواهان انحصار در كاري بود داند. هر كس  را مي

و  سلطان  به  سنگين  وجوه  پرداخت  طريق  از 

رساند. واقعه كار خود را به نتيجه مي  ،اطرافيان

نها براي اثبات آو مشابهات    1919رژي، قرارداد  

 كافي است.



64 

 ناصرالدين شاه و نوروز و شمشير جهانگشا 

خارجي از  سال يكي  نوروزي   مراسم  در  حاضر  هاي 

نويسد: همه مي  حضور ناصرالدين شاه  قمري در  1296

ايستاده بودند كه ناصرالدين شاه   سفرا و وزرا 

در حالي كه لباسي با انبوه جواهرات بر تن داشت 

شمشير  و  نشست  مرمر  تخت  بر  او  شد.  وارد 

 ينتملّقجهانگشاي نادر را بر روي زانو گذارد. م

نشا به  را  شمشيري  كه  بودند  خواسته  او  ه ناز 

دست بگيرد و چون شمشير نادر كه با جهاگيري در  

هندوستانآ و    ، ن  ارمنستان  گرجستان،  اكراين، 

بسياري نقاط جهان را تصرف كرده بود در خزانه 

موجود بوده در حاليكه  ربطي به ناصرالدين شاه 

كه موجب جدايي افغانستان از ايران شده و هيچ 

وزرا   فتحي نيز ننموده بود نداشت. ديگر اينكه  

شاهزاد شكارهاي و  درباره  وي  با  سفرا  و  گان 

 كردند.اعجاب انگيز او صحبت مي

 در شكار تملّقناصرالدين شاه و 

مي شكار  به  شاه  ناصرالدين  برايش هرگاه  رفت 

قرار چادري مهيا مي كردند و تفنگي روي چارچوب 

روي  مي را  انگشتش  فقط  او  بود  كافي  كه  دادند 

شكارها را هل و ماشه فشار دهد. آنگاه مستخدمين  

مي حتماً فرار  كه  لوله    دادند  و  چادر  جلوي  از 

به  تير  چند  شاه  ناصرالدين  شوند.  رد  او  تفنگ 
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انداخت و شكار شكاري كه اكثراً بز كوهي بود مي

 كرد.مي

با  تملّقم و  كردند  مي  شكار  پرنده  چند  نيز  ين 

ها گفتند اين پرندهچاپلوسي به ناصرالدين شاه مي

اند و سپس همگي درباره هنر ر شدهو شكاابا تفنگ  

گزافه   يتيرانداز و  گفتگو   به  سلطان  شكار  و 

كردند. در نهايت سلطان ده تير انداخته گويي مي

 ولي پنجاه شكار صورت گرفته بود.

 تملّق هنرمند آزاد ضد 

مراسم  دولت  تكيه  در  ساله  هر  شاه  ناصرالدين 

كرد و دوست داشت او را فرد عزاداري برگزار مي

متدينب م  يسيار  هم  بار  چند   انتملّقبدانند. 

ش با  جنگيدن  حال  در  شاه  ناصرالدين  ر متصوير 

يك  سال  يك  بودند.  گرفته  خوبي  انعام  و  كشيده 

نفر نقاش مدعي شد تصوير وي را در روز عاشورا 

مي حضرت)ع(  دشمنان  با  فقط كه  ولي  كشيده  جنگد 

برداري شود. در روز عاشورا روز مراسم بايد پرده

بود ه رسيده  اوج  به  مردم  احساسات  كه  نگامي 

ناصرالدين شاه دستور داد كه پرده از روي نقاشي 

 بسيار بزرگ بردارند و اين كار انجام شد.

الدين همگان با تعجب ديدند كه نقاش تصوير ناصر

صدا  و  سر  و  كشيده  حضرت)ع(  با  جنگ  در  را  شاه 

او  نيافتند.  را  نقاش  گشتند  هرچه  برخاست. 

 ود.گريخته ب
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 كپي ممدوح  تملّقم

مدح    تملّقم عادات  و  رفتار  تمام  كند  مي  سعي 

شونده را تقليد كند. اگر ممدوح، چاي را زياد 

مي نشان  شديد  علاقه  هم  چاپلوس  دارد  دهد. دوست 

راهت نشان كهم    تملّقآيد ماگر از هندوانه بدش مي

پوشمي لباس  طرز  ريش، يدد.  سبيل،  مو،  مدل  دن، 

رنگ، توجه،  مورد  ورزشهاي  علاقه،  مورد   محلهاي 

مور  هنرپيشه  ،بو  دو هنرمند محبوب ممدوح عيناً 

كند كپي چاپلوس هم هست. در واقع وي سعي مي  تمحب

بنابراين  است  تظاهر  فقط  چوو  و  باشد  ممدوح 

 تواند تقليد كند.هرچيزي را مي

 رسد هيچ كس از پارسايي به مقام و ثروت نمي 

و  تقوا  از  كه  رسيده  نكته  اين  به  چاپلوس  هر 

م  به  موپارسايي  ثروت  و  نمي رقام  نظر  رسد. د 

پست كه  اصلي  هدف  به  رسيدن  جهت  هاي بنابراين 

اش كنار گذاشتن اندوزي است. لازمهحكومتي و ثروت

پارسايي و رستگاري است. در نظر اينگونه افراد 

البته هنگامي و  فقط در پول و مقام است    يبزرگ

شود از اول هم اين دو را از دست بدهند معلوم مي

نبوده ميهيچ  نشان  تاريخ  كاند.  نام  اني سدهد 

مي نه  باقي  اند  كرده  خدمت  بشريت  به  كه  ماند 

 اند.اشخاصي كه ثروتمند بوده



67 

 كاري ناصرالدينشاه فريب 

تملّق نوعي فريبكاري و رياكار است كه زير دست 

مي انجام  فرادست  بالادست براي  هرگاه  ولي  دهد 

آن   دهد  انجام  مردم  فريب  براي  تملّق  عملي  را 

 ناميم.نمي

دوره   روگوبينوكنت   در  فرانسه  سفير 

سال   در  كه  آورده  قاجار    1856ناصرالدينشاه 

از  شيعيان)ع(  اول  امام  از  تصويري  ميلادي 

هندوستان آورده بودند و به دست شاه رسيد. وي 

وجود چنين  بوسيله جارچيان در تمام نقاط كشور  

كرد كه شمايلي را به اطلاع مردم رسانيد و ادعا  

اين يگانه تمثالي است كه به امام علي)ع( شباهت 

كامل دارد. دليلي كه وي براي اثبات اين ادعا 

تعلّق داشتن آارائه مي به كشور هندوستان   ن داد 

اهد اين وخبود. شاه به اطلاع مردم رسانيد كه مي

ر خويش سازد و براي انجام آن كت پينتصوير را زي

ويژه تشريفات  و  مخصوص  او روز  كرد.  معين  اي 

باشي آن را ابتدا دستور داد ابوالحسن خان نقاش

سپس  و  نمايد  درست  جواهرنشان  مدالي  صورت  به 

كردند ستاره انتخاب  را  مساعدي  روز  شناسان 

وگروهي از علما و درباريان براي حضور در مراسم 

در   شدند.  دعوت   مدال    1856نوامبر    26نصب 

و ميرزا آقاجان ميهمانان به حضور سلطان رسيدند  

در مجمعه اي جواهرنشان مدال را به پيشگاه آورد 

و ناصرالدينشاه به مدال سلام كرد. شيخ رضا آن 
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را به گردن شاه آويخت و در اين زمان يكصد و ده  

ع( به حروف ابجد تير توپ به عدد نام حضرت علي)

 شليك شد.

 جام دعا 

به  مختلف  مناسبتهاي  در  ناصرالدينشاه  دوره  در 

شروع سال نو يكي از مجتهدان داخل يك جام   صخصو

با را  مايع   طلا  با  و  كرده  دعانويسي  زعفران 

داد تا تمام دعا حل كرد سپس تكان ميسيپدي پر مي

چشيدند و آنگاه به شود. سلطان آن نوشيدني را مي

 ديگران مي داد تا بنوشند.

 مصلحت خانه 

را   ميلادي بيست و پنج نفر  1859ناصرالدينشاه در  

كرد  ومنص و  در   تاب  و  دهند  تشكيل  خانة  مصلحت 

امور مردم مشورت كنند كه البته دو سال بعد هم 

نزد  رياكاري  جز  هدفي  هيچ  و  داد  انحلال  دستور 

 مردم نداشت.

 و مردم   تملّقم

چون     تملّقم نيست  قائل  ارزشي  هيچ  مردم  براي 

سودي براي او ندارند. ديگر اينكه وقتي حرفهاي 

شود او را مورد وي بين مردم پخش ميچاپلوسانه  
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مي قرار  او  تمسخر  هم دهند.  مردم  دارد  انتظار 

بينند او را بگويند و وقتي عكس اين را مي  تملّق

كند و البته احساس نسبت به آنها تنفر پيدا مي

 نسبت به او مشابه است.مردم نيز 

 انكار تحت تاثير قرار گرفتن

دچار ترس شد. مردم ناصرالدين شاه در قضيه رژي  

به  او  امضاي  با  قرارداد  چون  و  بودند  ناراضي 

معترضان  پاسخگوي  بايد  حالا  بود  رسيده  اعتبار 

كرد هايشان به آيات عظام ابراز ميشد. در نامهمي

را  كار  اين  مملكت  و  مردم  منافع  خاطر  به  كه 

 كنند.كرده و ديگران آن را درك نمي

پلوسان نيستند كه حالا كه خطر آمده هيچ يك از چا

راه حلي ارائه كنند. او تنها است و بايد خودش 

را نجات دهد. او هم مملكت را بدهكار مي كند و 

دسترنج  و  كشيده  رنج  بايد  مردم  اين  سالها  تا 

بدهند.  دست  از  حاكم  اشتباهات  براي  را  خود 

برايچاپلوس   فرقي  شاه مي  شچه  ناصرالدين  كند 

مي مدح  او  ديگري،  يا  نام  گوباشد  تغيير  و  يد 

 ممدوح هيچ اشكالي ندارد.

همسر ناصرالدين شاه به   الدولهجالب اينكه امين

كند كه پرورده د كسي به شما خيانت مييگووي مي

لياقت را به احسان شما است و خودتان اين شخص بي

 اين درجه رسانيده است.
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 مكاتبات 

آنچنان در ذهن و سنت حكومت تاثير گذارده   تملّق

هر مكاتبه هرچند ساده و فقط براي كارهاي كه در  

خط   چند  بايد  باشد  روزانه  و  به  عادي  عناوين 

ها چند د. در برخي نامهبايالقاب مخاطب اختصاص  

نوشته شده و اصل مطلب در پايان    تملّق سطر فقط  

نامه و در يك يا دو خط نوشته شده است. از طرفي 

دادخواهي مر و  نوشته  سلطان  به  خطاب  نامه  دم 

به نامه آنها توجه  مي كردندو براي اينكه حاكم 

مي توصيه  مردم  به  همواره  كوتاه كند  كه  شد 

اي بنويسند كه بعد از القاب و بيايند يعني نامه

براي كوتاه  دعاي  به  درخواست  اصل  ترين سلطان، 

 صورت ممكن ذكر شود.

 در خواب ديدن  تملّق

چاپلوسي براي ناصرالدين شاه تعريف كرد كه خواب 

ديده است. حضرت امام حسين)ع( در روز عاشورا او 

كرده صدا  جنگ را  به  ايشان  ركاب  در  او  و  اند 

مي نشان  اين  و  از رفته  شاه  ناصرالدين  كه  دهد 

دانستند ايمان حضرت است. ديگران كه ميياران با  

نمي ولي  ندارد  صحت  خوابي  چيزي چنين  توانستند 

جرئت   كسي  چون  از  نبگويند  وي  كه  بگويد  دارد 

 ياران صديق حضرت نيست.
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گويي راههاي مختلف دارد كه خواب ديدنهاي   تملّق

جعلي هم از آنهاست والبته سايرين هم از فردا 

 شروع كردند به خواب ديدن.

 شود گويي مي  تملّقشونده خود نيازمند   تملّق

به   تنباكو فبنا  از  مردم  شيرازي  ميرزاي  تواي 

دست كشيدند و كمپاني رژي به ضرر هنگفت افتاد و 

دم مقابل ارگ جمع شدند و اوضاع بحراني شد. مر

مي بيراه  و  بد  شاه  ناصرالدين  گفتند.  به 

و  شدند  كشته  اي  عده  انداختند،  تير  سربازان 

اوضاع تهران ملتهب گرديد. ناصرالدين شاه به يك 

روحاني ساده كه مردم او را به بيطرفي و پاكدلي 

و   فرستاد  گرانبهايي  انگشتري  داشتند  قبول 

بسيار از اين مرد   تملّقدر ابتداي صحبت  نماينده  

و   هديه  شخص  آن  ولي  كرد  را تملّق پاكدل  ها 

يا  گفت  شاه  ناصرالدين  فرستاده  به  و  نپذيرفت 

لغو قرارداد رژي يا ادامه اوضاع و ضمناً تهديد 

كند اين بلوا را من به كرد كه اگر سلطان فكر مي

مي تهران توانستهتنهايي  از  بيندازم،  راه  ام 

ته مردم جمع شدند و نگذاشتند شوم و البخارج مي

 او برود.



72 

 از سوي مردم  تملّقضد 

مختلف و   ي در حوادث،مدر واقع شاعران مرد  ،مردم

متضاد   اساس  براي تملّقبر  آهنگين  شعرهايي  ها، 

ميسوژه مناسبتي  يا  انساني  اين  هاي  ساختند. 

مي مردم  همه  زبان  ورد  و شعرها  كودك  از  و  شد 

خواندند و روستا مي  بزرگ در گوشه و كنار شهر و

 باعث خنده و سرگرمي بود.

 گذرم از حق خود نمي

رضاي  ميرزا  كشتن  قصد  ظاهراً  شاه  مظفرالدين 

 ،ل رساندتكرماني كه  ناصرالدين شاه  را به ق

كردند چند نداشته و عليرغم تصور مردم كه فكر مي

چهار  شدن  زنداني  اين  كشت  خواهند  را  او  روزه 

از   يكي  كشيد.  طول  مظفرالدين   ينتملّقمماه  از 

رسانيد. سلطان پرسد چرا او را به قتل نميشاه مي

گويد: لق ميمدهد او قابل كشتن نيست. متجواب مي

حقو از  شما  كه   قاگر  رعايا  ما  گذشتيد  خود 

هست شهيد  شاه  دار  يفرزندان  بر  را  قاتل  تا  م 

خواست  در  بود.  خواهد  گريان  چشممان  نبينيم 

ميرزارضا را به مردم بدهند تا گوشت بدن داريم  

او را با دست و دندان بكنند. سلطان دستور داد 

 فردا سر اورا ببرند.
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 نَسب دستوري 

ام از حاكمان و ثروتمندان براي اينكه به  دهرك

ي و اقتصادي، خواهان بزرگي هم سدنبال قدرت سيا

بنشينند و   تملّقاي مدهند كه عدههستند دستوري مي

نامه بنويسند. چاپلوسان از حاكم بس  ان ن  براي آن

به چه گروهي هستند.   نتسابپرسند كه خواهان امي

خواهند يا نظامي يا اديب و آيا اعقاب ديني مي

شروع  پرسش  اين  جواب  دريافت  با  سپس  دانشمند، 

سازي و او را از نظر اجداد پدري نسببه  كنند  مي

فلا به  مادري  نظر  از  و  مذهبي  مقام  فلان  ن  به 

ح ميكسلسله  وصل  هيچ ومتي  كه  حالي  در  كنند 

سازي واقعيتي وجود ندارد. جالب اينكه در دودمان

معرفي  شيعيان  اولين  از  را  آنها  صفويه،  براي 

ميمي همه  كه  حالي  در  اعقاب كنند  كه  دانستند 

 آنان همگي سني و پيرو شافعي بودند.

 تغيير عنوان 

اشتند تا صفويان در ابتدا همگي عنوان شيخ  را د

را  شاه  عنوان  صدرالدين  شيخ  پسر  علي،  اينكه 

بهتر پسنديد چه اينكه هم مقام معنويت ديني و 

ارشادي و هم مقام سلطنت را داشت. اين فكر را  

را هم   نلقان به او القاء كردند و او هم آممت

 ن خود ديد.أش



74 

 ميزرا رضاي كرماني 

دست كرماني  رضاي  به فميرزا  پارچه  و  بود  روش 

مي بزرگان  ميمجالس  و  از برد  يكي  روزي  فروخت. 

او  و  نداد  را  وي  پارچه  پول  قاجار  شاهزادگان 

ميرزا   كامران  نزد  السلطنه نايب   شكايت 

. كامران ميرزا از وي خواست بردناصرالدين شاه  

ه اايت خود را بنويسد و انگشت بزند. آنگككه ش

رند و گزارش براي دستور داد وي را به زندان بب

نفر ناصرالدين شاه تهيه كرد و ميرزارضا و دو  

گر را به توطئه عليه شاه متهم نمود. ميرزا يد

و  گذراند  زنجير  و  غل  و  تبعيد  در  را  سال  چند 

سيدجمال الدين اسدآبادي درآمد بعد به مستخدمي  

خر هم چون كسي به دادخواهي وي توجه نكرد آو در  

 كرد و كشت.ناصرالدين شاه را ترور 

مي بسيار  قاجار  و  صفويه  تاريخ  كه در  خوانيم 

، اشخاص را به توطئه عليه سلطان و تملّقافراد م

ل وقتم حاكم متهم كرده و تبعيد و زنداني و حتي  

كردند تا خود را نزد او عزيز كنند. حاكمان مي

همواره فكر مي كنند هميشه توهم توطئه دارند و 

قدرت پايين بياورند. خواهد آنها را از  كساني مي

شود  هرگاه چاپلوسان بگويند اين ذهنيت باعث مي

اي را به اتهام عليه او دستگير و شكنجه كه عده

نزد وي   انتملّقباور كند و م  ،  و مقتول كرده اند

 عزيز شوند.
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اين موارد نزد ثروتمندان نيز هست و فرصت طلبان 

نشان كنند همواره  و چاپلوسان دور آنها سعي مي

دهند كه بسيار بيشتر از ديگران در فكر حفظ و  

افزايش منافع او هستند و چه زياد باعث اخراج 

 شوند.هاي ديگر ميافراد و حق كشي

 بلاي جان همه از جمله بستني فروش تملّقم

رضاي  ميرزا  و  شد  كشته  شاه  ناصرالدين  وقتي 

كرماني دستگير گرديد معلوم شد كه از صبح ميرزا 

ان خريده و خورده و يك بستني هم ميل رضا يك ن

فروش ين مطرح كردند كه بستنيتملّقنموده. برخي م

چه  بستني  در  گردد  معلوم  تا  شود  دستگير  بايد 

چيزي ريخته بود كه وي را به قتل ناصرالدين شاه 

مدتي وجس گرفتند  را  فروش  بستني  است.  كرده  ر 

دند تا اقرار كند در بستني رزنداني و شكنجه ك

ر هزار چه  روزي  من  گفت  مي  مدام  او  بود   يخته 

فروشم و اگر چيزي ريخته بودم كه افراد بستني مي

كسي  شهر  اين  در  ديگر  كند  قاتل  به  تبديل  را 

 نبايد زنده مانده باشد.

 ينتملّقآداب و  رسوم اختراعي م 

دست    بوسيدن  رسم  باستان،  ايران  سلطان   در 

مي تمام  مراسم  وقتي  و  طنبوده  به  همه  رف شد 

رفتند. عقب عقب رفتن، دست بوسي، خاك  خروجي مي
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چاپلوسان بوده. در   بوسي، همه حاصل ابداع اين 

دوران حضرت رسول)ص( مردم به سادگي نزد ايشان 

رفته و پرسش و پاسخ داشتند. چگونه تكلفاتي تحت 

كه افراد   نددورعنوان تشريفات و مراسم بوجود آ

م دور  قعالي  مردم  از  را  تساوي ميام  و  كرد 

 زد.انسانها را برهم مي

 در خدمت هركس صاحب قدرت باشد  تملّقم

ميتملّقم شعر  هنرمندي  ي  يا  هنري  ساخت  در كالاي 

ميعرصه ظهور  به  هديه اي  سلطان  به  و  رساند 

اي دريافت مي كرد كه هيچ و گرنه كرد. اگر صلهمي

ت اثر غبا  نام  كردن  عوض  يا  شعر  در  اسم  يير  

ر آن  در  هنري  ميكرد.  تقديم  ديگري  حاكم  به  ا 

 ديد بلكهواقع آن صفات نيكو را در هيچكدام نمي

نمود ولي چون دنبال ميرا  هدف رسيدن به پاداش  

ن زمان چاپخانه يا محل بايگاني وجود نداشت آدر  

نمايد. همان سوژه را به    سابقه را حفظ كه اين  

جايزه    سلطان و  ميكرد  ارائه  دريافت بعدي  اي 

 شت.دامي

 از خود تملّقرجزخواني، 

آمدند و در جنگها، پهلوانان دو طرف به ميدان مي

قبل از شروع جنگ همگاني، اوصاف و القاب خود را 

شدند شمردند و خواهان كسي از طرف مقابل ميبرمي
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 اش معادل اين شخص باشد. اين عمل را كه عناوين

گفتند و چون اصل آن از عادات اعراب رجزخواني مي

به عربي وجود در اين زمينه  است، شعرهاي زيادي  

گوشه هم  فردوسي  شاهنامه  در  وجود دارد.  هايي 

 دارد مانند سخن رستم به اسفنديار:

 كه گفت برو دست رستم ببند

 نبنند مرا دست چرخ بلند

شده و در ايران باستان كمتر ديده  رجزخواني  ولي  

البته جنگ قهرمانان دو سپاه از اصول نبردهاي 

قديم بوده و در تمام دنيا رواج داشته است. در 

مثبت  و   قوي  صفات  رشته  يك  مدعي  پهلوان  واقع 

مي خودش  كه  است  خقهرماني  و  آن وگويد  به  را  د 

 ستايد.هاي ميويژگي

 بي وطن  تملّقم

اش در به دست آوردن حداكثر منافع همه سعي  تملّقم

ه  كمد براي اينآاست و هرگاه اين ثروت به دست  

از دست ندهد حاضر است به هرجاي دنيا برود. وطن 

 او در تمام منافع مادي است كه به دست آورده.

 سرسپرده تملّقم

چاپلوسان براي اينكه جايگاه خود را حفظ كنند و 

خا  قدرت  چند  يا  يك  ذيچنانچه  را  در  رجي  نفوذ 

كنند. د را به آن قدرت نزديك ميوكارهاي ببنيد خ
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سرسپرد را   گياظهار  خارجي  ارباب  رضايت  جلب  و 

كه انگليس و   ردانند. در دوره قاجاوظيفه خود مي

قدرت از روسيه  كمتر  بودند  زمان  بزرگ  هاي 

شد ديد كه سرسپرده يكي يا اطرافيان سلطان را مي

كشور اين  دوي  هر  اين گاه  از  برخي  و  نباشد  ها 

سر در افراد پرچم يك يا هر دو آن قدرتها را بر 

كردند و حاج عباس ايرواني معروف ميمنزلشان نصب  

اين  نمونه  از  نوري  آقاخان  و  آقاسي  ميرزا  به 

 وابستگان بودند.

 و توجيه قتل و غارت  تملّق

حتي  و  صفوي  و  قاجاري  مقامات  براي  چاپلوسان 

يگاه روحاني و ماوراءطبيعي مغول و تيمورلنگ جا

مي وغارت تصوير  كشتار  هر  كار  اين  با  و  كردند 

عنوان  غازي كه همان جهاد است گذاشته و براي  

ميآ عامل  را  خداوندي  دستور  الهام  دانستند. ن 

قصد  به  ديگران  و  غزنوي  محمود  سلطان  هرگاه 

حمله همسايگان  ثروت  چپاول  و  به كشورگشايي  اي 

را به   گكردند آنان را فرستاده خدا و جنميجايي  

كردن كافران جلوه گر ساخته و آن  منظور ديندار 

 نمودند.اساس ميحاكمان را سرشار از غرور بي
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 انهتملّقرفتار م

ر طان همواره تظاهر مي كنند كه فقط به خاتملّقم

خدمت   در  كه  اوست  نيك  صفات  و  حاكم  خود  شخص 

جيب همواره  كه  حالي  در  آشپزخانه  اويند  شان و 

مي پر  ممدوح  آمده توسط  تاريخ  در  بسيار  و  شده 

مي سخاوتمندتري  ممدوح  سريعاً يافتههرگاه  اند 

 اند.رفتهاولي را  رها كرده و به سراغ دومي مي

 زنده خوري 

م وحشي  تملّقافراد  با آنچنان  كه  بودند  هايي 

خوردند. و را زنده زنده ميااشاره مرشد مخالف  

كساني   براي چنين  و  بوده  صفوي  سلاطين  خدمت  در 

به اشاره او متهمين   م،ابراز ارادت خود به حاك

ترين وضعيت و در ناكدت با او را با درفبه مخال

بود زنده  كه  و   ندحالي  كرده  قطعه   قطعه 

 خوردند.مي

 افسانه و رؤياپردازي

ان براي او اعمال تملّقرسد موقتي كسي به قدرت مي

سازند كه شايد حتي فكر آن هم به ميخارق العاده  

ذهن مخاطب نرسيده همچنان كه براي يكي از اعقاب 

خاندان صوفيه به نام خواجه علي كه بعدها شاه 

ساخته شد  علي  او شيخ  اشاره  يك  به  كه  اند 
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بودن  افتاده  رودخانه  در  كه  تيمور  تازيانه 

دست  افتاد  بيرون   به  به او  را  آن  وي  آمد  و 

يكبار سه سنگ به او  يگر اينكه  تيمور پس داد. د

پرتا تيمور  عا   بسوي  دانگ  سه  يعني  در  ل كرد  م 

عا خدا  گفت:  تيمور  به  يا  است  تو  ترا لطالع  م 

 يق دهد كه دنيا را مسخر كني.فتو

 در تاريخ نويسي  تملّق

از   قاجاريه  دوره  در  ايران  قواي  كه  حالي  در 

چون در يك منطقه كوچك روسها   ،درروسها شكست خو 

به م  مجور  خواهش  به  شدند  نشيني  و تملّقعقب  ان 

نامه نوشتند و براي ايالات دستور فتحعليشاه، فتح

واقع تاريخ براي آنها به منزله  فرستادند. در 

نظر  از  آنچه  بلكه  نبود  افتاده  اتفاق  آنچه 

شرح  و  بود  باشد  افتاده  اتفاق  بايد  سلطان 

ن و اي حاكم و تدبير عقلي و نظامي سلطاهدلاوري

دشم را نچگونه  خواستند  امان  او  از  زار  به  ان 

تي شز مجنوشتند  آوردند. در واقع همه آنچه ميمي

آمد آن را ياوه نبود. اگر در ميدان نبرد باد مي

و  ميدادند  نسبت  حاكم  به  خداوند  ياري  به 

ساختند  تا ثابت كنند قدرت الهي پشت معجزاتي مي

 سر سلطان و سربازانش بوده است.

اينها در حالي است كه براي حيدر پدر شاه  همه  

اسماعيل صفوي در هنگام فرار چون از رودخانه رد 
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چون  و  رفت  و  فرو  گودي  به  خود  اسب  با  شد 

 نتوانست پاي خود را از ركاب خارج كند خفه شد.

 هاي عجيب تملّق

سلط يك  ميا وقتي  فوت  ون  حكومت   كرد   به  پسرش 

ميمي كارهايي  چاپلوسان  برخي  كه  كرسيد  ردند 

ولي آن كارها را    نمايد وبسيار دور از ذهن مي

عمر جان پايان  تا  آن  مزاياي  از  داده   ام 

مي تدفين استفاده  هنگام  موارد  اين  از  كردند. 

فراغ  مراسم  از  همه  وقتي  كه  است  متوفي  سلطان 

طلب به شد فرد فرصتمي  نشده و نوبت به خاك ريخت

ي خود را مد ولي در ظاهر بطور اتفاقي، انگشترع

انداخت سپس جهت برداشتن آن وارد ون قبر ميربه د

مي بيرون  و  شده  به قبر  را  اين  همواره  و  آمد 

مي يادآوري  گروه ديگران  اين  استاد  كرد. 

بزرگي نيهرچند فرد     ،شعبه بودبنمغيره كنام و 

نبوده ولي هنگام خاكسپاري پيامبر خاتم)ص( اين 

گفت او آخرين كسي كار را كرد و مدام به مردم مي

لمس  را  ايشان  و  ديده  را  مبارك  چهره  كه  بوده 

را  فريب  اين  وي  آمده.  بيرون  مزار  از  و  كرده 

اش به حضرت رسول)ص( بر بعنوان دليلي بر نزديكي

 آورد.زبان مي
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 تبليغ چاپلوسي و 

در هر   اي بين چاپلوسي وتبليغ وجود دارد.رابطه

كسياز    هردو چيز  يك  مي  ييا  اين تعريف  در  شود 

هدف  شود  مي  گفته  گه  محاسني  از  بسياري  تشابه 

شما  يك  هيچ  در  است.  نياز  كاذب  حس  يك  ايجاد 

چون اگر عيبي باشد و عيان شود بينيد  عيبي نمي

ي در وجود آن كالا را نخواهيد خريد. امتياز اصل

ا است كه به طور غيرمستقيم و گاه تحت عنوان برق

را   شما  رقيب  معايت  و  نواقص  از  علمي،  مقالات 

 كنند.مطلع مي

 شيخ جنيد  –صفويه 

و  اطرافيان  كه  آورده  روزبهان  ابن  اله  فضل 

مريدان نسبت به شيخ جنيد عقايد بسيار افراطي 

 كردند و اور در حدّ خداوند و فرزند اوابراز مي

مي  اله  ابي  را  مي حيدر  و  او خواندند   گفتند: 

 واحد )خداي( زنده است و جز او خداي نيست.

 متملقين و دَر خانقاه

)يش موسي  صدرالدين  و 1304-1392خ  سي  در  ميلادي   )

ريا سالگي  و يك  گرفت  بعهده  را  صفويه  فرقه  ست 

پيروانش بسيار زياد گشتند. در دوران وي گروهي 

اهالي   )گرجياز  اردبيل گرجستان  مسجد  به  ها( 
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بردند.  خود  با  و  كنده  را  آن  د ر  و  كرده  حمله 

مريدان شيخ آن را از مهاجمان پس گرفتند. اين 

باع بهانه   ثحادثه  به  چاپلوسان  تحريك  به  شد 

 غزوه و جهاد، گرجيان قتل عام شوند.

 متملقين و مردم ساده دل 

چاپلوسان  قاجار،  و  صفويه  دوره  تمام  در 

ستانهاي تخيلي درباره وقايعي كه براي سلطان دا

وقت پيش آمده او به سلامت از آنها گريخته ساخته 

كردند. توجهّ خاصّ و پرداخته و بين عوام پخش مي

اين  اصلي  مايه  صفوي  سلاطين  به  تعالي  خداوند 

بر پردازيخيال دشمنان  تير  نكردن  اثر  بود.  ها 

بو الهي  نيروي  تحت  غيب،  علم  حاكم،  از بدن  دن 

زمان تولد و بسياري ديگر از اينها براي تمامي 

اين افراد بخصوص شاه اسماعيل و شاه عباس صفوي 

 ساخته شد.

 متملقين  و لشگر اجّنه 

در دوره شاه سلطان حسين صفوي متملقاني كه مدّعي 

امكان تسخير اجنه بودند در قبال هدايايي قول  

ن پاشاه اجنّه را وادار مداده بودند تا عبدالرح

د كنسازند  با پنچ هزار از جنيان به دشمن حمله  

 و او را تار و مار سازد.
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 متملقين چند برابر سپاهيان 

سال   ص  1706در  حسين  سلطان  قصد فميلادي  به  وي 

هرچند  كرد.  حركت  اصفهان  از  مشهد  و  قم  زيارت 

و اطرافيان و تعدادي سپاهي   اتمام زنان و حرمسر

همراه برد تعداد چاپلوسان آنقدر  و پاسبان را 

كه كاروان بيش از شصت هزار نفر شد و   زياد بود

 هرجا اطراق كردند اهالي را به بدبختي كشاندند.

 نقش چاپلوسان در تعيين سلطان 

بجاي  خود  از  پسر  فرزند  هفت  صفوي  سليمان  شاه 

شاه آينده را به داگذاشت و قبل از مرگش تعيين پ

خواهيد كشور در  اطرافيانش سپرد و گفت: اگر مي

و  افتخار  اگر  و  ميرزاحسين  باشد  آرامش  و  صلح 

ميرزا رأي دهيد. عظمت كشور را خواهانيد به عباس

چاپلوسان به سلطان حسين صفوي رأي دادند و راه 

 براي سقوط كشور هموار شد.

 تعويض اسم سلطان با چاپلوسي

صفوي در بيست سالگي به حكومت رسيد   شاه سليمان

سري   يك  بخاطر  ولي  ناميد  صفي  شاه  را  خود  و 

معتقد ساختند كه بهتر است نام را  حوادث بد او  

خود را عوض كند و نامش را به شاه سليمان عوض 

 كردند.
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 متملقين و جبرگرايي 

و محاصره   اسلطان حسين صفوي  تا جواني در حرمسر

جواني توسط متملقين زنان و خواجگان بود و در  

شد و او را معتقد كرده بودند كه همه  هدايت مي

چيز را از خداوند تعالي بداند و خود هيچ تلاش  

ژانويه   دوازده  شب  در  مثال  بعنوان    1706نكند. 

ميلادي طي يك ميهماني در محل كاخ چهل ستون يكي 

از ستونهاي چوبي آتش گرفت و در مدت كوتاهي به 

كرد. سرايت  هم  آتش   سقف  كردن  خاموش  از  او 

 جلوگيري كرد و گفت:

»اگر اراده خداوندي بر اين قرار گرفته كه اين 

 تالار سوخته شود با آن مخالفتي نخواهم كرد.«

 چاپلوسان و جن و پري 

شهر  محاصره  و  افغانيها  حمله  در  چاپلوسان 

اصفهان از او خواستند از جن و پري و فرشته و 

موجودات   و  نيز  ملائك   او  بگيرد.  كمك  نامرئي 

دستور داد.  به سربازان آبگوشت سحرآميز بدهند 

تا سربازان پس از خوردن آبگوشت نامرئي شوند به 

 آساني بر دشمن فائق آيند.
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 چاپلوسي با ستارگان و نجوم

هاي وضع قحطي ان در حمله افغانيهدر محاصره اصف

نجوم   ظاهراً  كه  متملقيني   ولي  شد.  بد  بسيار 

دانستند به سلطان حسين صفوي مي گفتند: ستاره مي

اصفهان بر روي مشتري است و بزودي برطرف خواهد 

 شد.

او نيز دست روي دست گذاشته بود تا دشمنان وي  

 مثل ستارگان بناي النعتش متقرق شوند.

 متملقين بلاي جان اديان 

متملقين  تشويق  و  تحريك  به  صفوي  سليمان  شاه 

ميلادي( بايد مسلمان   1699)دستور داد زرتشتيان  

اسلام  ناچار  زرتشتيان  از  زيادي  عده  شوند. 

آوردند و آتشكده آنان ويران گرديد و به جاي آن 

موفق  البته  زرتشتيان  شد.  برپا  مسجد  و  مدرسه 

شدند آتش مقدس را به كرمان ببرند و كه در آنجا 

 شد.گيري ميدرباره مذهب آنها كمتر سخت

ميلادي( بخاطر اينكه شنيد   1600هم در )  سابشاه ع

ارامنه از او ناراضي هستند و اين را خلاف انصاف 

ارامنه   دانستمي شدند  مسلمان  به  اجبار  دستور 

كن منطقه بختياري داد . ميرطاهر نطنزي معروف اس

به ميرابوالمعالي را مأمور انجام اين كار كرد. 

او هم دستور داد مؤمنان بجان ارامنه بيفتند و 



87 

رضاي خاطر مسلمان نشد به زور به اسلام   هركس به

 درآورند.

كشيش پيري كه نمي خواست مسلمان شود را به زور 

ختنه كردند كه به همين خاطر فوت كرد. پنج هزار 

 ند.دنفر ارامنه به ظاهر مسلمان ش

 نقش متملقين در شكستن كشور

در گرجستان امير تازه مسلماني به نام خسروخان 

كرد كه فرزندي به نام گرگين خان گرجي حكومت مي

او   و داشت.  كابل  بيگلربيگي  و  حكمراني  به 

به  ورود  محض  به  وي  شد.  منصوب  هرات  و  قندهار 

منطقه سرناسازگاري با مردم آن سامان را گذاشت 

التواريخ  رستم  در   محمدهاشم  آصف  قول  به  كه 

گرگين » و  خان  خسرو  را،  ايشان  كند  هدايت  خدا 

ات و  جاتبخان  عمله  و  به اع  و  نمودند  شروع  اش 

اي كه از  ايذا و آزار نمودن اهل سنت به مرتبه

 حد و تقرير بيرون است.«

اين اشخاص كه به صلاحديد اطرافيان متملق سلطان 

بودند  رفته  آنجا  به  حسين(  سلطان  )شاه  صفوي 

سقوط حكومت صفوي و شكست   باعث شورش افغانها و

 كشور گرديدند.
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 تملق و جنسيت 

و مي تملق  عاشق  مردان  از  بيشتر  زنان  گويند 

. اين نكته بر متملقين پنهان نيست دتعريف هستن

درمي هرگاه  دختر، و  خواهر،  همسر،  كه  يابند 

مادر، عمه، خاله يا به هرحال يكي از وابستگان 

ا هم مورد مؤنث سلطان مورد توجه بسيار است او ر

دهند. آخرين زني كه در تاريخ تملق مدح قرار مي

با  وي  است.  ناصرالدينشاه  مادر  مهدعليا  شده 

نفوذ مردان زيادي رابطه داشت ولي چون بسيار ذي

 كردند.بود متملقان او را تعريف و مدح بسيار مي

تعر در  عصمتيخاقاني  بانو  از  خواهر ف  الدين 

 گويد:منوچهر  پادشاه وقت مي

س معّ تحضرت  لا ر 

 امديده
 

سيمرغ،   ذات 

ديده  امآشكارا 

 

 زن و تملق 

ا بوده در واقع اولين زني كه تملق شوهرش گفت حوّ 

كه شيطان از طريق وي آدم را فريب داد. شيطان  

نزد  بفريبد  را  آدم  نتوانست  مستقيم  بطور  چون 

حوّا رفت و حوّا نيز با تعريف بسيار، آدم را به 

ميوه   را خوردن  بشر  زندگي  و  كرد  تشويق  ممنوع 

 عوض كرد.
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 لق در اراجيف تمّ

يكي از سلاطين اعلام نمود كه اگر كسي يكهزار بيت 

معني بگويد يكهزار سكه طلا جايزه خواهد شعر بي

داشته  معني  و  مفهوم  شعرهايش  چنانچه  و  گرفت 

او  دندان  يك  معنادار،  بيت  هر  ازاي  به  باشند 

خواهند كوبيد. شاعري بيرون آورده شده و به سرش  

 معني ادعاي توانمندي كرد و يكهزار بيت شعر بي

سرود و هرچند در سه بيت تفسير به معني نمودند 

و سه دندانش به سرش كوبيده شد. هرچند عامل پول 

ظاهر،  در  ولي  بوده  اصلي  عاملي  طلا  سكّه  يعني 

بي بيت  هزار  سرودن  حاكم  از  را اطاعت  ارزش 

 كي به او دانست.ياي نزدتوان نوعي تملق برمي

 تملق و القاب

متملقين از سلطان همواره خواهان القاب بودند. 

شغل  و  سمت  اساس  بر  القاب  اين  صفويه  زمان  تا 

مي  اعطا  القاب آنان  با  كه  روحانيون  مثل  شد 

را   نظاميان  فخرالعلما،  الاسلام،  شرف  مجدالاسلام، 

ظهيرالدوله، دبيران و  الدوله، حسام الدوله،  سيف

نظام  عيدالملك،  الملكف  شرف  را  دانشمندان 

الملك، كمال الملك، ولي بعد هركس بدون ارتباط  

افراد  مانند  بود  آن  داشتن  خواهان  لقب،  با 

به  بودند  آن  علم  و  دين  از  فارغ  كه  بدسيرتي 

 القاب معين الدين و تاج الدين منصوب گرديدند.
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 تملق سلاطين نسبت به هم 

سال   از   1017در  دوگروتا  آنتونيو  نام  به  فردي 

جانب فيلپ سوم پادشاه اسپانيا با نامه و هدايا 

روانه ايران شد و به حضور شاه عباس صفوي رسيد. 

كه  بود  آورده  نامه  اين  در  اسپانيا  پادشاه 

اعليحضرت  آن  حضور  به  سفارت  رسم  به  را   گروتا 

خواهمي شاهنشاه  آن  از  من  بابت  از  تا  ش فرستم 

مم در لكند  ايران  مانند  نيز  را  اسپانيا  كت 

اختيار خود بدانند و از هيچ توقعي در اين حال 

 مضايقه نكنند.

درخشان  فتوحات  اسپانيا  پادشاه  نامه  اين  در 

قواي ايران را در برابر عثماني كه خبر آن در  

تمام اروپا پيچيده و همه كشورهاي اروپايي را  

به تحسين و حيرت ها بودند  كه سخت مرعوب عثماني

تبر عباس  شاه  به  بودند.  داشته  و  يوا  گفته  ك 

تقاضا كرده بود دست از ادامة سركوبي عثمانيان 

 برندارند.

در واقع اگر ايران نبود عثماني تمام قوايش را 

توان  اروپائيان  و  كرد  مي  متمركز  اروپا  در 

فقط براي    ا يمقاومت نداشتند. نامه تشكر و هدا

ست. نخست وزير اطريش در آن رفع خطر از اروپا ا

زمان گفته بود ايران عامل نجات اروپا بوده و 

 هرچند پاسخي درخور نيافته است.
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 تملق و شاهزاده و پري 

دو زمان   گوبينوكنت  به  ايران  در  فرانسه  سفير 

 شاه قاجار آورده كه:فتحعلي

از  يكي  با  درويشان  ظاهر  و  لباس  در  متملقي 

گويد از كند. او ميپسرهاي فتحعلي شاه ملاقات مي

مده تا خبري را به شاهزاده آپيشاور و هندوستان  

بسيار  تواضع  و  ادب  و  احترام  شاهزاده  بدهد. 

درويش ميكرده و خواهان خبر مي حامل شود.  گويد 

پيام دختر شاه پريان است. اين دختر از ماه شب 

عاشق  پيش  مدتها  از  و  است  زيباتر  چهارده 

خواهد با او ازدواج يبيقررار شاهزاده است و م

 كند.

شاهزاده به شدت خوشحال شد و خواهان ازدواج با 

دختر گرديد ولي درويش گفت تا چهل روز بايد در 

تا بكوشيد  خود  جسم  و  روح  اين   پاكي  شايسته 

ازدواج شويد. شاهزاده رعايت كرد و قبل از چهل 

اشياي  با  شدت  به  اتاقي  گفت  و  آمد  درويش  روز 

گردد و همه خدمتكاران آن روز گران قيمت تزئين  

بايد   غروب  و  فتحعلشاه   پسر  حتي  روند  بيرون 

نمايد.  وصلت  پريان  شاه  دختر  با  كه  بيايد 

تنها  مكان  آن  در  را  درويش  و  پذيرفت  شاهزاده 

گذاشت. غروب كه آمد ديد منزل خالي و برهنه است 

و درويش ناپديد گشته و ظاهراً دختر شاه پريان 

 افته.نيز اجازه حضور ني
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 اشعار متملقانه

 خاقاني – 1

 سگ كويتآن من خاك توام جان من 

بي     ام  شده  جان  جان سگ  به  توف 

 سگ كويت

 بر روي سگ كوي ز داغ تو نشانست

 بر روي دلم باد نشان سگ كويت    

 خاقان اگر ملك سيلمان به كف آورد

 هم مور بد بر سر خوان سگ كويت    

 يا

 است بر درگاه اوبندة خاقان سگ تازي 

ب  ب   تازيخ  آن  پارس   خ  كش  سگي 

 اندخوان ديده

 يا

آنكه   من چه سگم اي دريغ كايم در بند تو

 ام بستة بند تو بادمنش بنده

 گويد:هرچند در جائي هم مي

نزد  به  دولت  شاخ 

 خاقاني
 

افشاندش   ميوه 

 ارزدنمي
 

شير و  ن يچرب 

دنيا  خوانچة 
 

راندش   برمگس 

 ارزدنمي
 

از  كردن  طلب  زر 

ملكان  در 
 

خواندش   آفرين 

ارزد  نمي 
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 عاقبت خيانت اطرافيان دو رو

كشته  از  قبل  صفوي  حسين  سلطان  كه  كاري  تنها 

 شدنش انجام داد به گفته رستم التواريخ:

و باشيان و متقربان   چند نفر از امرا و وزرا  

درگاه شاهي كه نامه به محمود افعان نوشته و وي  

نمودده  تحريض  و  ترغيب  اصفهان  به  آمدن  به  را 

عريضه آن  در  و  را بودند  نشان  جمشيد  سلطان  ها 

دند به قتل وادبي و بي حرمتي نموده بيف و بيوتخ

 رسانيد.

 متملقين جايگاه خود را از دست مي دهند 

دوره شاه عباس اول القاب اطرافيان از در اواخر  

آنان سلب و به ديگران داده شد و كار آنان از 

عمارات  جاروكشي  به  شاه  نگهباني  و  ملازمت 

 درباني ودژخيمي رسيد. دولتخانه و

 

 تملق انگليسي 

شاه قصابي گاوي را ندر تبريز در دوره ناصرالدي

خته يبرد. گاو افسار گسبراي ذبح به كشتارگاه مي

شود. قصاب به دنبالش قعه صالح الامر وارد ميبُ   به

قصاب كشته   ،رود و در تلاش براي خارج كردن گاومي

شود. مردم اين امر را معجزه پنداشته و جلُي مي
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محلاتّ  به  انداخته  برويش  كشميري  بافته  از 

بر دبرمي و  زده  بوسه  حيوان  سمُ  بر  مردم  و  ند 

مي تبرك  زده  دست  چبدنش  بازار  راغاني جستند. 

ند و كاردار انگليس در در تبريز هم ايمان كمي

 نمايد.آورده و چلچراغي بلورين به بُقعه هديه مي

 القا به عوام

ان به عامه مردم اين تصور را داده بودند تملّقم

كه شاه اسماعيل صفوي داراي قدرتي خدايي است و 

جنگند كساني است كه براي او ميان  بهمواره پشتي

رفتند. اين و زره به جنگ مي  حون سلابنابراين بد

خواسته گزافه توسط چاپلوسان  و بنا بر خواسته 

نده مام پسدشد. مررهبران صوفي بين مردم  پخش مي

باشي بردند و توشمالغذاي سلطان را به تبرك مي

 سالار( درآمد هنگفتي از اين بابت داشت.)خوان

 پردازدخويشتن مي  تملّقشنونده خود به  تملّق

مي مغرور  خودش  به  آنچنان  ممدوح  كه گاه  شد 

را تملّقم جايگاه  آن  به  ورود  جرئت  نيز  ان 

 گويد:ندارند. مثل شاه اسماعيل صفوي مي

پدرم بر سمت پدري نداشت  بلكه غلام من بود و من  

الملوك نيز آمده: ديوان شاه خدا هستم. در تذكره

خداي را  خويشتن    سرآيندهو  اسماعيل ثابت مي كند  

 داند.مجسم مي
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 كشند مثل سگ مي 

وي فدر تسخير تبريز و به دستور شاه اسماعيل ص

كشت نيز  را  سگان  در   د  نحتي  اين  در  البته  و 

حالي بود كه هشتصد نفر خدمتكاران حاكم قبلي را 

كردند. مقتول  و  سربريده  سگ   نيز  يك  شايد 

ه بوده كه سلطان را ترغيب تلقان را گاز گرفممت

 كند.به كشتن آنها به جرم نجس بودن مي

 قرآن به كمرت بزند  –ابداع در مجازات 

روسپي در د نفر زن  يصشاه اسماعيل دستور داد س

آوري كرده سپس اعلام كرد اين افراد تبريز را جمع

به حكم قرآن از وسط نيم خواهند شد و آنها با 

المثل قرآن شمشير از وسط به دو نيم شدند كه ضرب

زند بين مردم رايج شد. و چگونه اين  برت  مبه ك

ان به يك تملّقامر كه در قرآن كريم نيست توسط م

 گردد.امر الهي منتسب مي

 انهتملّقموسيقي و شعر و رقص م

اسماعيل   شاه  آمده  تاريخ  تمرين در  كه  هنگامي 

ن اشد و دخترنواخته مي  بكرد،آلات طرتيراندازي مي

كرده و شعرهايي در رقاص به شيوه خود پايكوبي  

 خواندند.ستايش او مي
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 اهانت به بزرگان 

خواستند افرادي محترمي در دوره صفويه هرگاه مي

غير از حكام صوفيه ارتباط داشتند يا با كه با  

كنند،  اهانت  را  بودند  كرده  كار  قبلي  حاكم 

قرار  شنيع  عمل  مورد  را  آنان  خواهر  يا  فرزند 

 دادند.مي

 و جنگ مغرورانه  تملّق

همه  از  برتر  را  خود  صفوي  اسماعيل  سلطان 

مي   دانست و لطف خداوندي را هميشه شامل خودمي

عقل در منطقه چالدران عملي بدور از ت  ديد و در

در هزاكه  حالي    و  بيست  و  يكصد  عثماني   ر سپاه 

 تملّق توپخانه و سلاح آتشين داشتند به  و  نفر بود  

جا وارد جنگ شد و  سردارانش و به خاطر غرور بي

و چاپلوسي و دادن   تملّقكه دريافت    درشكستي خو

 صفات دلاوري، در جنگ هيچ تاثيري ندارد.

 غلوهاي شگفت انگيز  

تعريف را  صفوي  طهماسب  گزاف شاه  و  مسخره  هاي 

از  كرده نوشتهج اند  آنمله  او  لشگر قاند  نزد  د 

كه  بودند  معتقد  او  به  و  داشت  احترام  قزلباش 

چهارده سال مواجب نداده بود و هيچ احدي شكوه 

 كرد.نمي
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 افتدملت نمي  نبه جا  ،يا لشگري كه حقوق نگيردآ

 كهكند، البته  د را تامين نميوزندگي خ  و هزينه

و   نيك  صفت  نه  است  نقصان  اين  پس  است.  چنين 

اينكه افراد بخاطر اعتقاد به كسي حتي تقاضاي 

كه   و متملّقانسال نكنند  ده  م براي  هنآدستمزد  

و كسي كنند. انتيجه اين عمل چه بود را مطرح نمي

بود كه بيست سال فرزندش را در زندان نگهداشت 

 گويند.ين چيزي در اين باره نميتملّقولي م

 ين قاتل تملّقم

مجيزگو  اطرافيان  بوده  قوي  حاكم  كه  زماني  در 

اند تبديل به عيف ديدهضه او را  ااند و هرگ بوده

گرديده سلطان تهديد  سلطنت  سال  يازده  در  اند. 

زمان شروع حكومت سن وي چهل محمد خدابنده كه در  

 ، توان ديدهسران قزلباش او را كم  ،و شش سال بود

وي   ميبه  زن   .ندددادستور  مهد ا  چون  بنام  و 

مي لجاجت  آنان  با  و عليا  كرده  شورش  روزي  كرد 

و   نزنا كشتند  چشمانش  مقابل  در  را  او  مادر  و 

 .مقتول نمودندسپس توطئه كرده و خود وي را نيز 

 ريان باد چاپلوسان و ج

قتل  به  نوجواني  دوران  در  عباس  شاه  بود  قرار 

د. خان شاملو فرمان حكومت هرات و خراسان را سبر

به همراه دستور كشتن عباس ميرزا )شاه عباس( از 
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اسماعيل تنفيذ   شاه  و  بود  كرده  دريافت  دوم 

ن يا  ميرزا بود. شاملوسحكومت منوط به كشتن عبا

را   در  با  راز  خود  بودمحارم  گذاشته  و   ميان 

ستند تا حد امكان اجراي دستور آنها از وي خوا

قرار بود كار   را تعويق بيندازد از عصر روزيكه

و شاملو   دل رسييام شود . خبر مرگ شاه اسماعجان

ا را بر دوش گرفت و زميرسجشني ترتيب داد و عبا

م معرفي جدور  وي  سرپرست  را  خود  و  چرخاند  لس 

 كرد.

 چاپلوسان نفاق 

ميرزا  حمزه  حكومت  هنگام  و  صفويه  دوره  در 

ها از طريق  عوامل خود در دربار ايران عثماني

كه همانا چاپلوسان اطراف سلطان بودند به ضعف  

حكومت پي برده و عليرغم قرارداد صلح، به ايران 

حمله كردند. با خبرچيني براي عثماني و ايجاد 

موجب   چاپلوسان  قزلباش،  بين  ايران   شكستاختلاف 

شدند. بسياري از سرداران در اين جنگ كشته شدند 

كشته لـلو   كله  از  منار  دو  عثماني  پاشاي  ه 

 شدگان ايراني برپا كرد.

 ان نسبت به هم تملّقدشمني م

م انتخاب تملّقهر  را  صفوي  شاهزادگان  از  يكي  ي 

كرد خود را  از طرفداران او نشان كرده و سعي مي 
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دهد. حال هر كدام از اين چاپلوسان براي اينكه 

برسد و منافع   د نظر او زودتر به حكومترشخص مو

شاهزاده اطرافيان  عليه  شايعه ببرد  ديگر  هاي 

مي دشمني  و  مپراكني  اين  اكثراً تملّقكرد.  ان 

بودروس ترك  قبايل  به ناي  در  را  خود  سود  كه  د 

مي سلطنت  كانديداي  فلان  رسيدن  و قدرت  ديدند 

 ادي صورت دادند.يهاي زكشتارها و فتنه و خيانت

 دستورات چاپلوسان 

قواي حمزه ميرزا هرات را محاصره كرد و چون آن 

پدر   ي داشت محاصره طولاني گرديد.مشهر قلعه محك

دست در  مه قدرتها را  است هوزن حمزه ميرزا مي خ

ان زمينه سازي كرده  شاه تملّقداشته باشد كه م

مصادره تمام  و  را وادار به دستگيري و قتل او  

اموالش نمودند. آنها به ميرزا اجبار كردند كه 

طلاق دهد و نيز  بايد دختر ميرزا سلمان وزير را   

 م اين دستورات را اجرا كرد.ااو تم

 چاپلوسي از طريق تير 

از كساني كه در اطراف حمزه ميرزا بودند برخي  

اتمام  حال  در  او  دوران  كردند  مي  احساس  ولي 

و   ،است عباس  شاه  كه  هرات  قلعه  محاصره  در 

شركت  بودند  گرفته  پناه  آن  در  خان  عليقلي 

در  تير و كاغذهايي كه    پ داشتند هر شب با پرتا
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شته وميرزا  را نزهحمحال  تمام وضع اردو و  آنها  

خود   ارابودند  و  دوستدار  نشان درا  تمند 

 دادند.مي

 چاپلوسان  طمسخره كردن ممدوح توس 

شاه محمد صفوي تقريباً كور بود ومصاحبانش او را 

مي قرار  خود  تفريح  و  بازي  مثلاًًً وسيله  دادند. 

ميوقتي   سوار  محوطهاسب  در  تا  كند   شد  گردش 

بي و  صاف  محوطه  دروغ هرچند  به  آنان  بود  درخت 

ن مواظب سرتان باشيد، پاي اسب شما گفتند قربامي

خنده   يدر گودال نرود، امور مانند اينها باعث 

مي جلوگيري اطرافيان  براي  محمدشاه  چون  گرديد. 

كرد و خيالي سر خود را كج مي   از برخورد با شاخه

تغيير  را  خود  راه  فرضي  گودال  از  گريز  براي 

 داد.مي

 به مخالفين  تملّقپناهنده شدن م 

ين بود و در تحريك به  تملّقار از مقلي بيك افش

نامش  كه  عباس  شاه  و  ميرزا  حمزه  مادر  قتل 

د روزگار يبود دست داشت. او همينكه فهم  مهدعليا

از حمزه ميرزا برگشته و ضمناً او را از مقامش 

قورچي كردهكه  عزل  بود  ترك باشي  سردار  به  اند 

ايرانيان  نقشه  شخص  اين  شد.  پناهنده  عثماني 

براي كندن يك نقب را افشا كرد كه تلفات زياد  
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از   كه  توپي  تنها  و  آورد  بار  شاه دبه  وره 

د و سبب طهماسب نزد ايرانيان بود را نيز لو دا

 از دست رفتنش شد.

 كنند ين شخص ديگري را براي پادشاهي علم مي تملّقم

سرداران و روساي طوايف اطراف شاه محمد و حمزه 

كدام  هر  و  داشتند  اختلاف  هم  با  بسيار  ميرزا 

باشد و چون امك  تخواسمي بالاتري داشته  ن امقام 

نداشت تعدادي از آنها فرزند حمزه ميرزا به نام 

را ربوده و در قزوين او   هطهماسب ميرزا ده سال

را وليعهد اعلام كردند و محمدخان تركمان خود را 

آنهاسرانجام   و سرپرست امور معرفي كرد.    لـله

 شكست خوردند.

 ب از دست رفتن قسمتي از ايران شدند جين موتملّقم

ين اطراف حمزه ميرزا باعث تملّقنقاق و سودجويي م

سردار عثماني مبني بر صلح مشروط پيشنهاد  وي  شد  

به واگذاري تعدادي از شهرهاي ايران به عثماني 

 را بپذيرد.

 چرا چاپلوسان به جايگاه خود راضي نيستند 

بي شخص  كه  ميهنگامي  مشابه هنر  فردي  كه  بيند 

به مقام بالايي برسد   تملّق  تخودش توانسته به قدر

مي بالاهخوااو  مقامهاي  آوردد  دست  به  را  . تر 
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كه ملاك بر عمل و هنر مديريت ت  دليل اصلي اين اس

به  جايگاهي  خود  توان  قدرت  به  افراد  تا  نيست 

قتي براي پيشرفت كار، نياز به عقل وند.  ردست آو

و دانش نداشته باشي و فقط تخيل در نوآوري در  

مطلوب    تملّق جايگاه  كس باعث  همه  پس  گردد 

 ند شايسته هر مقامي باشد.واتمي

 ارحج بر منفعت دين و مردم و مملكت  تملّقمنافع م

 در تاريخ صفويه آمده:

به   كرده  عدول  حق  سلك  از  محمد  شاه  اطرافيان 

خ نفس  غير وهواي  در  شييء  وضع  و  نموده  عمل  د 

صلاح  به  خود  كار  مصلحت  آنها  كردند.  خود  موضع 

 دين و دولت مقدم داشتند.

 ين تملّقتوسط م تملّققتل م

نزديكان   از  ديگر شخصي  تحريك  به  ميرزا  حمزه 

خواست  جمع  مقابل  در  وقتي  كشت  را  او  اطرافين 

چيزي بگويد جوالدوزي بر زبانش زدند تا مخلصان 

خيرخواه را مورد تهمت و افترا قرار ندهد. او 

را بر    ش را كشتند و جسدش را سوزاندند  خاكستر

 باد دادند.
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 ين تملّقرقابت م

ه شاه لـل  خان استاجلو و خان شاملو برا اينكه

داشتند.  سختي  بسيار  رقابت  شوند،  نوجوان  عباس 

منطقه ترشيز )كاشمر فعلي( در  امر آنها را    اين

و   داده  قرار  هم  روبروي  خراسان  تاريخ در  در 

خان را خبر داد د قليشعلي خليفه، مرآمده سلطان  

در   هك درباري  و  قلم  اهل  معدودي  با  عباس  شاه 

مانده تنها  خان  قلي  علي  قلي ااردوي  مرشد  ند. 

و   رسانيد  او  به  را  خود  سوار  هزار  با  از  خان 

ركاب  در  را  عباس  شاه  پاي  و  آمد  زير  به  اسب 

 راه مشهد را در پيش گرفتند. هبوسيد و هم

علي قلي خان كه بازي را باخته بود رهسپار هرات 

 شد.

علاقه دو  اين  از  كدام  عباس   مندهيچ  شاه  به 

مينبودند   با  ستندانبلكه  چه اعنود  او  للگي  ن 

 د آورد.نبسيار منافع بدست خواه

 ين به دنبال ممدوح جديد تملّقم

عبا شاه  اعلام   سوقتي  بود  قزوين  كه  پايتخت  در 

كرد پدرش شاه محمد شخصاً تاج از سر خود    سلطنت

برداشت و به سر او گذاشت. رؤساي قزلباش عليرغم 

اتحاد اظ  يقرارداد  با  داشتند  هم  با  ر هاكه 

به عباس   بندگي  شاه  حضور  به  تا  آمدند  قزوين 

مشرف شوند. خان استاجلو دستور داد سلاح آنها را 
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گرفته، غل و زنجير ظاهر ساختند  سپس همگي را  

 به بهانه قصاص خون حمزه ميرزا كشتند.

 ين قبلي بين متمقلين جديد تملّقتقسيم اموال م

مق قزلباش  سران  از  نفر  اموال تهفت  و  شدند  ول 

ين جديد تقسيم شد. تملّقي مطيع و مآنها بين امرا

محمد  ميرزا  شامل  اداري  افراد  از  اينكه  ديگر 

لطف ميرزا  شاه الوزير،  قديم  وزير  شيرازي  ه 

مشرف و ارباب مناصب، هزاران از ناظر و  محمد،  

تومان گرفته و بين ملازمان ركاب اشرف نيز رقم 

 شد. پخشاي انعام قابل ملاحظه

 تملّق خودسري م

مرشد قلي خان استاجلو، مغرور و خودسر شد و عملاً 

اختيار امور شاه عباس را در دست گرفت و بعنوان 

مثال، در يك شب، دو شاهزاده خانم را به حجله  

 او فرستاد.ازدواج 

 قبلي تنها راه رسيدن به جايگاه او  تملّقكشتن م

د قلي شتعدادي از اطرافيان شاه عباس كه از مر

خان آزرده شده بودند تصميم گرفتند در يك روز 

نقشه كه  بكشند  اورا  به   مشخص  و  رفت  لو 

هر  چنانچه  شده  داده  دستور  جوان  قزلباشهاي 

مي  بكشد  و  گرفته  را  معيني  شخص  ند تواكدام، 
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نفر  دو  فقط  كه  آورد  دست  به  را  او  جايگاه 

پست  و  شدند  كشته  بقيه  و  كنند  فرار  توانستند 

 آنهارا قاتلين آنان به دست آوردند.

 تملّق افكار بزرگ م

مرشد قلي خان خود را همه كاره شاه عباس جوان  

دانست و فكر انتخاب دختري از خانواده صفوي و مي

فكر او  داشت.  شدن  دامامي  داماد  با  آن دكرد  ي 

خانواده شغل خود را هميشگي خواهد كرد و در اين 

 باب مبالغه را سرحد افراط رسانيد.

 ، خيرانديشي است تملّقخبرچيني م 

استاج طايفه  از  خان لمحمودبيك  قلي  مرشد  به  و 

اگر  بسيارند.  صفوي  شاهزادگان  هنوز  بود:  گفته 

وان تكند او را مينميمراد رفتار    قوف  شاه عباس

 باخت و ديگري را اختيار كرد.

يك خيرانديش خبر را به شاه عباس رساند و شاه  

اي ترتيب كشته شدن مرشد را عباس هم با برنامه

 داد.

 كند حتّي قتل براي عزيز شدن هر كاري مي  تملّقم

شب  يك  در  همراهانش  و  دوستانش  و  خان  مرشدقلي 

مناصب كشته شدند و قاتلان هريك پاداش نقدي  و  

 مهمي گرفتند.
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 ين دشمن ممدوح تملّقم

يا  ها  قزلباش  از  كدام  هر  صفوي  دوره  در 

س پسران  از  يكي  پادشاه،  با   لطاناطرافيان  را 

خود برده حاكم فلان جا قلمداد كردند و به نام  

گرفتند. گروهي نايب السلطنه حكومت را به دست مي

د كامل  شدر قزوين حيدرميرزا، پسر و وليعهد مر

بريدند، دسته ديگر كه شاه اسماعيل دوم   را سر

زهرش  خيانت  به  بودند  برداشته  پادشاهي  به  را 

 دادند.

 ين و نظام اداريتملّقم

هر كدام از افراد چاپلوس خواهان مقام و درآمدي 

شده مجبور  صفوي  سلاطين  گاه  نظام است.  اند 

تشكيلاتي حكومتي را تعيير دهند. هدف اين بود كه 

ن اباشد كه نتو  زياده از حد نداشتههيچ كس قدرت  

اعظم كه بطور خلاصه   مهار كرد. از باب مثال صدر

شد به دو نفر يكي تحت عنوان صدر صدر ناميده مي

خاصه تقسيم گرديد كه هر كدام شرح    ر عامه و صد

جداگانه قبايل وظيفه  رؤساي  ديگر  داشتند.  اي 

هيچكد كه  پايينابودند  را  خود  ديگري م  از  تر 

ت. بنابراين يكصد و چهارده پست حكومتي سندانمي

 براي آنان بوجود آمده بود.
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 ين و خرج از كيسه خليقهتملّقم

مي انجام  شاه  براي  كاري  هر  صفويه  دوره  شد در 

رئيس آن صنف از   .گرديدهيچ دستمزدي پرداخت نمي

اعضاي همكار خود بايد افرادي را براي بيگاري 

عمل  مي  معرفي اين  واقع آمي  تملّقكرد.  در  ز 

كرد بخشيدن از كيسه خليفه بود كه خودش كاري نمي

ولي ديگران را مجبور به كار براي رفع نيازهاي 

 حاكم مي كرد.

 هركس و بهر جهت  او حفظ منافع ب تملّقم

ايعثماني غربي  مناطق  به  مدام  حمله رها  ان 

عثماني مي پاشاي  فرهاد  آمده  تاريخ  در  كردند. 

راقره گنجه  قزلباس   باغ  سران  از  جمعي  و  گرفت 

اي بزرگ( تبريز و نواحي كه در آنجا تيول )منطقه

داشتند به او پيوستند. اين قزلباشان املاك تيول 

نواده صوفي دريافت كرده بودند ولي حالا ارا از خ

مي بود  آن  موروثي   مانند  را كه  تيول  خواستند 

با  است  قدرتمندتر  عثماني  كه  حال  كنند  حفظ 

 آيد.نارميعثماني ك

 اتهامات عيجب و غريب 

كردند را به فردي بدبين مي  چاپلوسان شاه عباس  

داد و او دستور كور كردن يا كشتن آن شخص را مي
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مي خود  اشتباه  متوجه  كه  گاه  اتهاماتي و  شد 

حريص،  دنياپرست،  بدباطن،  حرام،  به  نمك  مانند 

انديشه و  تباه  خيالهاي  به داراي  باطل  هاي 

 كرد.د ميمقتولان وار

 انتقام چاپلوسان

گاه چاپلوسان هم صدماتي مالي وجاني و خانوادگي 

آنان از سلاطين صفوي مانند شاه عباس مي ديدند. 

ن ان را به فرزنداسلط  گيري، ذهنهم براي انتقام

به يا خواهر يا مادرش بدبين مي كردند و معمولاً 

 شد.م منجر مياقتل آن اقو

 نامه  شهادت

عباس   بهانهشاه  فرزندانش  حتي  حذف  هاي براي 

گذاشتن  كنار  دليل  در  جمله  از  و  آورده  عجيبي 

مطرح   محمدميرزا،  مادر ميشاهزاده  كه  كرد 

پيشكش  محمدميرزا كنيزي بوده كه تاجري به شاه 

زينب بيگم   كرده ولي اين كنيز آبستن بوده است.

براي  بود  شاهي  خانه  حرم  مدير  كه  شاه(  )عمه 

ت و  و نامهشهادت  لق،مخوشامد  خود  مهر  با  اي 

هيجده شاهد ديگر در تاييد گفته سلطان  ترتيب 

 داد.
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 مورخ در خدمت سلطان 

منشي عملكرد وي   گدر دوره شاه عباس، اسكندر بي

نوشت و همه جا ضمن اينكه او را آگاه به را مي

و  كشورگشايي  امور  لوازم  و  جهانداري  علم 

آالهاما ميت  رباني  توفيق  و  در   ستدانسماني 

به راي صائب و تدبير را    كارهاخوب  نهايت نتيجه  

اعلام  عباس  شاه  شخص  دورانديشي  و  متين  فكر  و 

 كرد.مي

 استاد و شاگرد

شكني و دروغگويي گري و پيمانم صفوي به حيلهاحكّ 

مي كوچكترعمل  و  انسانيت يكردند  به  توجهي  ن 

شتند و هيج اصل اخلاقي برايشان مهم نبود مثلاً اند

دادند نامه ميشكستند. اماندادند و ميقول شرف مي

مي قرار  دسترس  در  مخاطب  وقتي  را و  او  گرفت 

كشتند )مانند يعقوب خان ذوالقدر كه شاه عباس مي

اي به مهر خويش توسط شيخ بهايي نوشت سوگند نامه

خدمتش  به  اينكه  از  بعد  ولي  فرستاد  وي  نزد  و 

فج وضع  به  قيآمد  با  كشت(  را  او  و عي  پول  ول، 

مي را  شخص  قتل مقام،  به  را  او  سپس  و  فريفتند 

متمي همواره  و  او مرساندند  اعمال  اطرافش  لقين 

مي مي را  چگونه  داشت ستودند  انتظار  توان 

 د.ننباش يچاپلوسان در رذالت بيشتر
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 كشتار يك ايل 

ن اوقتي كسي مدام مورد تعريف و تحسين چاپلوس 

تراضات ندارد. گيرد گوشي براي شنيدن اعقرار مي

صفوي  سلاطين  همراه  و  متحد  همگي  قزلباش  ايلات 

طغيان  بودند چندبار  تكلّو  ايل  شاه   ولي  و  كرد 

عباس بجاي دادگري، دستور داد تمام ايل را قتل 

 عام كردند.

 ممدوح و نظامي گري 

مي صفوي  از شاهان  بحران  هنگام  در  كه  دانستند 

بنابراين همواره شود و  د نمييخيري عا  چاپلوسان

و  داشتند  نظاميان  بر  مستقيم  مديريت  و  نظارت 

كودكان   ثل دوره شاه عباس،م  آمد  كهگاه پيش مي

شدند البته  از هفت سالگي سرباز سلطان تلقي مي

اين در مورد ايلاتي بود كه شاه بر وفاداري آنها 

 اطمينان داشت.

 گري ي چاپلوسان عامل افراط 

حذف عوامل قزلباش،   در دوره شاه عباس صفوي با

و آزادي داده  اجتماعي  و  سياسي  اقتصادي،  هاي 

گري علماي شيعه و سني گرفته شد و   جلوي افراطي

ساير اديان الهي نيز اختيار فعاليت براي قوم  

با ان  تملّقواقع تا آن زمان م  خود را يافتند. در
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دشمن سعي   يازستصويرسازي  مختلف  افراد  و  اديان 

خمي دوكردند  را  حاكد  حتي   ملسوز  و  دهند  نشان 

ن يك ادستور چپاول اموال مردم يك شهر يا پيرو 

 ه اي ببرند.دين را گرفته و از آن يغما بهر

 ين و تشويق به انحصارگري تجاري تملّقم

تا  كردند  تشويق  را  او  عباس  شاه  اطرافيان 

بزرگترين تجارت ايران كه ابريشم بود را به دست 

منحصر به خود كرد. هيچ گيرد و وي نيز كار را  

به  بايد  همه  و  نداشت  را  ابريشم  تجارت  حق  كس 

او  ابريشم را در اختيار كارگزاران     نصف قيمت،

مي كار  دادند.  قرار  هنگفتي آدراين  بسيار  مد 

كرد. تجارت داخلي و خارجي به صورت نصيب وي مي

توانستند اقدام كنند انحصاري درآمد و مردم نمي 

 سلطان باشند. برقي يا از نظر اقتصادي

 جنگ نامه نويسي  تملّق

هند  كمپاني  با  كه  باقراردادي  صفوي  عباس  شاه 

كشتي  داخل  از  توپخانه  با  آنان  و  بست  شرقي 

را   هرمز  و  قشم  توانست  كردند  كند آحمايت  زاد 

بزرگ در  اشعاري  قدري،  نام  به  شخصي  نمايي ولي 

جنگ عناوين  تحت  جنگ  اين  در  كشم سلطان  نامه 

 اينامه )هرمزنامه( دارد كه اشارهجارون)قشم( و  

 هاي در اين نبردها ندارد.به نقش خارجي
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 ها چاپلوسي خارجي

چاپلوسي هدفي دارد. وقتي نمايندگاني از سوي   هر

و شاه اسپانيا به ايرن آمده و از شاه   پاپ اعظم

كه  او  شود  جنگ  وارد  عثماني  با  خواستند  عباس 

آلمان را داشت كه آن كشور قبلاًًً  قول امپراطور  

امپراطور كرد ولي    دهيچگاه با عثماني صلح نخواه

وفادار نماند و پيمان صلح بسته بود را يادآوري 

كرد. آ  آنان  هدايايي  آنان  شاه وهرچند  و  رده 

 عباس را توانا و قدرتمند خواندند تأثيري نكرد.

و واسطه   تملّقهاي با حيله و  ديگر اينكه انگليسي

ام كه تراشي  گرفتند  عباس  شاه  از  تيازاتي 

ايرانيان در كشور خودشان نداشتند مانند معافيت 

از پرداخت گمركي و راهداري كه اصول استبداد بر 

 ميل سلطان بودن است.

 هاي معجزه و كرامتي براي سلطان با داستان  تملّق

اتفاقات  نوادر  از  آمده  عباسي  آراي  عالم  در 

به سعادت خدمت غريبه يكي آنكه عورت قابله كه  

رضاع )شير دادن( و پرستاري آن قره باصره اقبال 

و سرافرازي يافت، بي آنكه در آن عهد فرزند از 

سب بر  داشته  پستان  در  شير  نموده  تولد  ل ياو 

تفقد و مهرباني پستان در دهان مبارك آن حضرت 

نهاد، شير از پستان آن قابل محترمه در فوران 
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اين مطلب را دريافته و مده شخصي آنجا بوده و  آ

 در تاريخ آورده است.

 ان تملّقاحساس ناامني با وجود انبوه م

داد و گاه شاه عباس هر شب جاي خود را تغيير مي

تعويض  بار  سه  دو،  شب  يك  در  كه  آمد  مي  پيش 

كرد و در اين حالي بود كه چاپلوسان خوابگاه مي

هر روز او را به عمر جاودان و مورد عنايت خاص 

 كردند.ندي ملقب ميخداو

 حسن وجهه ديگران، سوء ظن ممدوح 

چاپلوسان هرگاه ببينند كه كسي نزد مردم وجاهت 

دارد بذر بدبيني و سؤظن را در ممدوح خود نسبت 

ميرزا فرزند شاه  كنند. صفيبه آن شخص تقويت مي

بيك   رعباس نزد مردم مقبوليت زياد داشت. اسكند

است: نوشته  و خوش  گويانهرزه    منشي  امدگو 

تقربخوش به آمدگويان  نسبت  را  سلطان  ذهن  جو، 

كردند هرچند فرزند سعي مي  فرزند خويش تيره مي

تا كرد اخلاص و صداقت خود را به پدر ثابت كند  

 سلطان دستور قتل فرزند را داد.اينكه 

 اساس ه و شايعات بي تحرفهاي ناگف

نقل  و  ساخت  به  خود  كردن  عزيز  براي  چاپلوسان 

فرد   نكنند كه آ از اشخاص مورد نظر ميي  ئحرفها
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به  را  شايعاتي  يا  نزده  حرفهايي  چنين  هيچگاه 

نمايند كه بين مردم چنين م مطرح ميدنقل از مر

وغ ردر دوره شاه عباس به د  اي نبوده است.شايعه

شوند، صفي ميرزا، پسر شاه عباس در مجلس مدعي مي

 كشتن ي بر  نشرابخواري و در حال مستي نيت خود مب

رانده.  زبان  بر  را  او  جاي  بر  نشستن  و  پدر 

منجم گنابادي  خطري ملامظفر  كرد  اعلام  نيز  باشي 

كند. صفي ميرزا به دستور جان شاه را تهديد مي

 شاه عباس كشته شد.

 چاپلوسان و داستانهاي عاشقانه

هرچند گفته كه شاه عباس به تعريف و توصيف يك  

شوهرداري شد و ، نديده و نشناخته عاشق زن  تملّقم

به گرجستان هم لشگر كشيد و آنجا را ويران كرد 

چاپلوسان  ولي  نرسيد  بانو  آن  به  دستش  و 

در ماجراي عباس و   داستانها و اشعاري عاشقانه 

و   ساختند  پري  و  عباس  عنوان  تحت  يا  خوارشاه 

 البته خوارشاه نام آن زن است.

 چاپلوسي از راه خرافات

عده همواره  صفوي  حكام  كار اطراف  كه  بودند  اي 

ميلعأتف طلسم  و  جادو  و  استخاره  شاه ،  كردند. 

به بع و  است  صفوي  حكام  برترين  از  آنكه  با  اس 

با  كارها  تمامي  در  بود  معروف  تصميم  قاطعيت 
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مي عمل  گرفتن  فال  و  با استخاره   افرادي  كرد. 

ده و  راهي به علوم خفّيه خود را عزيز ك وادعاي  

مشيت  به  ه قلبي او، آن را تعبير  تبا درك خواس

كرده و وي را به اعمالي رساندند كه بسياري از 

 نها حاكي از خونخواري است.آ

 ظاهرسازي 

همايون پادشاه دهلي بود كه در جنگ با شيرشاه 

د و به دربار شاه طهماسب صفوي رافغاني شكست خو

حكومت پناهنده شد و تقاضاي كمك براي بازگشت به  

را داشت. شاه طهماسب شرط كرد كه دست از مذهب  

ظاهر   تسنن به  همايون  و  شود  شيعه  و  بردارد 

پذيرفت. او با كمك قزلباش به حكومت امپراطوري 

هند برگشت. شك نيست كه هدف طهماسب از كمك به  

او تقويت شيعه نبوده بلكه گسترش حوزه حكمراني 

 كند.است ولي حفظ ظاهر مي

 جايگاه مشاور درچاپلوسان 

شاه عباس در مورد كشتن پسرش صفي ميرزا با سه  

چيزي  تن از چاپلوسان كه مشاور بودند و معمولاً 

كردند مشورت ها و اعمال سلطان نميجز تاييد گفته

نها مقتول نمودن و ي را توصيه كرده و آو    كرد

 ستند.ح دانبه صلا
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 تفسير قوانين شرع 

شنيده بر  بنا  فقط  صفوي  عباس  و  شاه  نديده  ها 

عاشق   بنام  نشناخته  همسر  زني  امير خوارشاه 

شد در حالي كه خواهر ديگر او گرجستان  كارنلي  

س جزو  زن  آن  و  داشت  همسر  به  حرم گليورا  هاي 

زن همسر داشت و شوهرش طهمورس خان بود   بود. اين

و زن نيز تمايلي به جدايي از همسر نداشت ولي  

ولي  اوست  عاشق  زن  آن  كه  بود  مدعي  عباس  شاه 

آيا  نرسيد.  او  به  دستش  آخر،  در  البته 

چاپلوساني كه مردي را به طمع زن شوهرداري مي 

 كنند.اندازند كمتر از دلالّي محبت مي

 ين تملّقعاقبت برخي از م

ميرزا  صفي  پسرش  كشتن  از  پس  صفوي  عباس  شاه 

به دستور قاتل كه  شد و اول به بهبودبيگ    پشيمان

وي آن پسر را به قتل رسانده بود دستور داد سر 

ببرد و براي او بياورد. ديگر  هم  ش را  خود  پسر

موا پسرش  كشتن  درباره  كه  كساني  تمام  د رينكه 

با    تمشور يا  داده  مرگ  به  راي  و  گرفت  قرار 

او در دستور قتل بودند وغ باعث تشويق  راخبار د

مجلس   يك  در  و  كرده  جمع  همه را  به  شرابخواري 

 ود داد و به ديار عدم فرستاد.لشراب زهرآ
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 هداياي انساني 

براي خوش خدمتي هر ساله تعدادي حاكمان ايالا ت 

پسر و دختر  جوان و رعنا و زيبا براي پادشاهان 

فرستاند. اين افراد صفوي از جمله  شاه عباس مي

به زور گرفته شده و با تهديد خانواده هايشان 

به   محبت مجبور  دلال  حاكمان  اين  بودند.  سكوت 

مي حوادثي  موجب  آنها  كار  و  جمله بودند  از  شد 

خان كه مردم قصد قتل   سها عليه طهمورطغيان گرجي

پيغام  آنان  براي  و  گريخت  او  نمودند.  را   او 

 فرستاد كه ديگر چنين نخواهم كرد.

 ين و تعريف از ناديده ها تملّقم

ن زن كه گاه مثلاً  چاپلوسان با تعريف بسيار از فلا

خواهر يا دختر يك حاكم خارجي بود و خودشان هم 

نديده  را  به   بود  او  تشويق  را  صفوي  سلاطين 

مي منطقه  آن  به  حمله  يا  نمودند. خواستگاري 

اينكه شخص را ديده باشد   سلطان هوس باز هم بدون

نگ موجب كشته شدن بسياري جشد. و با  عاشق او مي

 قگرديد. از باب نمونه عشنگجويان و مردم مياز ج

عباس به خوارشاه خواهر اميركارتلي گرجستان   شاه

زيبايي او را از كسي شنيده بود و  است كه توصيف

چون آن زن شوهر داشت كه حاكم وقت گرجستان بود 

 جنگ شد و گرجستان به ويراني كشيده شد.
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 تعابير چاپلوسانه 

و  مثله  و  قتل  و  شكنجه  دستور  حاكم  هرگاه 

مييتنب خونين  متهات  شجاعت، مداد  را  آن  لقان 

ي داند در حالباكي، جنگاوري و القاب مشابه ميبي

كه بيشتر اين قتلها از ترس توطئه مخالفان بود 

وي دستور صفبه شجاعت نداشت. شاه عباس    يو ربط

هايش را داد. پدري را قتل پسران و كور كردن نوه

مي اجرا  دستور  اگر  و  بكشد  را  فرزندش  كه  داد 

نمود پدرش را شد پسر را احضار كرده الزام مينمي

شخ شد  نمي  اجرا  آن  چنانچه  و  را بكشد  ثالثي  ص 

 كرد هر دو نفر را بكشد.وادار مي

 موسيقيايي  تملّق

و    اسكندر بيگ منشي شاه عباس را فردي هنرمند  

موسيق آگيبخصوص  معرفي اداني  موسيقي  فنون  به  ه 

كند كه ارباب طرب از تصنيفات موسيقيايي او  مي

وي نواهاي موسيقي دارد كه   كنند.  بسيار  استفاده

 هاي زمان بوده است.سرآمد نغمه

ديده يا شنيده   ين يك ريتم موسيقو آيا كسي تاكن

اينكه   يا  بوده  صفوي  حكام  از  كاملاً تملّقكه  ي 

پايه است و يا نواي موسيقي از كس ديگر بوده بي

و پس از مرگ سلطان، دوباره به نام تصنيف كننده 

 اصلي برگشته است.
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 سي شاعرانه چاپلو

م  نويس  صفوي،  تملّقتاريخ  را   دوره  عباس  شاه 

فهمد و شعر خوب نظير كه شعر را خوب ميشاعري بي

نمايد. او شعرهاي شاعران را حكّ گويد معرفي ميمي

 كند.و اصلاح مي

 از باب جملات قصار  تملّق

سخنان نغز و پرمايه قبلي و آن زمان را به نام 

ستايند. هركس كه به نامند و او را مي ممدوح مي

تاريخ آگاه باشد نمونه عيني آن جملات را خيلي 

قبل از صفويه پيدا مي كند اسكندر بيك منشي از 

 اين كارها زياد كرده.

 ممدوح فوق بشر 

اش حوادثي پيش  براي هركسي در طول تاريخ زندگي

وي   ولي  انداخته  خطر  در  را  او  جان  كه  آمده 

مانده   زنده  حداقل  يا  وسالم   ست.اگريخته 

ين همواره اين حوادث را حفاظ خداوندي يا تملّقم

بودن   انساني  قلم  سلطانفوق  و  فرسايي تعبير 

 اند.كرده

چوگان منجم هنگام  در  كه  آورده  عباس  شاه  باشي 

زير دست و پاي سلطان بازي سوار بر اسب، گوي به  

كمر ر و  پا  و  دست  چند،  حركاتي  دنبال  به  و  فت 
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زير اسب نرفت و او    به  نااسب شكست ولي پاي سلط

 سرپا ايستاد.در حالي كه اسب زمين خورده بود 

 ممدوح از بابت قبيله و قوم تملّق

ين پا را فراتر از خانواده حاكم تملّق برخي از م

تم ازاگذارده،  نيز  را  وي  قوم  ديگري   م  جنس 

كنند در حالي كه افرادي مانند نادرشاه معرفي مي

افشار  ايل  از  را  خود  نگهبانان  تمام  افشار 

 و سرانجام به دست آنان كشته شد. كردانتخاب مي

مي تاريخ  در  آنچنان  گاه  كه  از تملّقخوانيم  ي 

شود انگار كه تمام آن قبيله از پدر اي ميقبيله

و به همين دليل سرور اند  اين سلطان بوجود آمده

 توانند باشند.ديگران مي

 و لطيفه گويي  تملّق

اند كه شاه عباس به لطيفه و طنزگويي علاقه آورده

شد كسي جرئت پاسخگويي داشت. روزي داشت و گاه مي

معروف  شاعر  و  دانشمند  حكيم،  ميرفندرسكي  به 

شنيده معاشرت گفت:  اوباش  با  علما  برخي  كه  ام 

تماشا را  هاي آنان  ايستند و معركهكنند و ميمي

ميرفندرمي داد:  سكنند.  جواب  هم  من كي  قربان 

را  كسي  علما  از  و  هستم  آنان  محافل  در  هميشه 

نديده هم  آنجا  تاريخ  در  كه  نكته  اين  از  ام. 

كسي   چگون  بگذريم،  دهد ميدستور  كه  آمده 
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ميافرزند كنند  مقتول  يا  كور  را  طبع نش  تواند 

تواند طنز داشته باشد. شك نيست هر ديكتاتوري مي

ن اما بعنواي طنز بگويد ولي با كسي كه  گاه جمله

 تواند يكي باشد.شناسيم نميشاعر و طنزپرداز مي

 چاپلوسي هاي عجيب وغريب 

شاه را   خطريد كه  يگو منجم باشي به شاه عباس مي

مي تهديد  جان  ميبه  كشته  شاه  و  راه  كند  شود. 

مي اين  در  را  كسي چاره  روز  يك  براي  كه  بيند 

ديگر شاه باشد و افراد سلطان او را بكشند تا  

باشي كسي جمنپذيرد و مرفع شود. شاه عباس ميخطر  

كند . او ظاهراً مي  يمعرف  را كه با او خوب نبوده

مي پادشاهي  مي به  قتل  به  سپس  و رسانند،  رسد 

معرفي منجم سلطان  دهنده  نجات  را  خود  باشي 

 كند.مي

 ترس ممدوح از پيشنهاد كمك يك چاپلوس 

سرسلسله  از  اي  نامه  كه  بود  سفر  در  عباس   شاه 

درويش كوچك به او رسيد كه اگر كمكي نقطوي يعني  

آماده  مسلحانه  ما  فداكار  نيروهاي  داشتي  لازم 

خدمتند. اين نامه شاه عباس را ترساند و دستور 

كرده محاصره  را  فرقه  رهبران  حيله،  با  و   داد 

اي را كشتند و يكي هم در حالي كه دست بسته عده

 بردند خود را كشت.به سوي شاه عباس مي
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 تملّق دستگاه قضايي م

اي براي يكي از سران شاه عباس دستور داد محاكمه

اين  و  كردند.  برگزار  خسرو  درويش  يعني  نقطوي 

فرمايشي،   به   محاكمه  را  مجازات  اجراي  نوع 

نگي مرگ وي را تعيين سلطان واگذار كرد كه چگو

كندكن را  او  ريش  خرش د.  به  وارونه  و  ند 

نشاندند، سنگ و خاك و خاكستر بر سرش ريخته و  

 روز بعد حلق آويزش كردند.

 آماري تملّق

كاروانسرا  هزار  كه  بود  داده  دستور  عباس  شاه 

نه عدد ساخت. و  بسازند ولي وزيرش نهصد و نود  

د هزار را  سلطان از او دليل تكميل نكردن به عد

و  ندارد  ابهت  هزار  داد  جواب  او  و  كرد  پرسش 

نود  و  نهصد  ولي  كنند  مي  تلفظ  سادگي  به  مردم 

 آيد.ونه، بزرگتر به نظر مي

و  امنيت  رشد  باب  از  كه  آمارهايي  واقع  در 

اقتصاد و تحولات مثبت اجتماعي در دورة شاه عباس 

ي تملّقاند اكثراً اگر نه همه آنها، آمار  نوشته

نه واقعي و فقط به خاطر رضاي حاكم ارقام  است  

 را مطابق ميل ايشان نوشته اند.
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 هاي چاپلوسان ترديد حاكم نسبت به گفته 

ي و خبرچيني كه سشاه عباس با وجود دستگاه جاسو

ن به او ايفاي كه اطراانهتملّقگزارشهاي م  داشت و

رفت و در جشنها و دادند شخصاً به ميان مردم ميمي

كرد تا از آنان به شكل ناشناسي شركت مي محافل  

 نزديك و بدون گزافه، واقعيت را ببيند.

 انتملّقرفتار م

رفتار  ممدوح  دلخواه  برابر  همواره  چاپلوسان 

ميمي احتمال  چون  و  اندك كنند  به  كه  دهند 

بدگماني، جايگاه خود را  از دست بدهند. پس از 

رفتار   ميهرگونه  خودداري  برانگيز  در كنند.  شك 

م چون  نستملّقواقع  بسيار بان  هم  يكديگر  به  ت 

هرگونه  حاسدان  كه  دارند  را  اين  ترس  حسودند 

حركتي را تعبير خطرناك كرده به ممدوح برسانند  

م قرار   تملّقو  خطر  در  نزديكانش  و  خانواده  و 

 گيرند.

 درباره قتل عام تملّق

گاه حاكمان صفوي به گناه يك يا چند نقر از يك 

قبيله   و  آن   قوم  همه  عام  قتل  دستور  شهر  يا 

مي را  ومردم  بي  داد  هيچ  از  دريغ جلادان  رحمي 

اپلوسان اين كشتار را سركوب ياغيان چكردند.  نمي
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گردنكشان ناميده و در تعريف سلطان به اغراق   و

گيلان در مورد    اندهقل آوردن رفتند. در  مي مردم 

كه متهم به حمايت از چند امير طغيانگر بودند 

 كردند كه كس به ياد نداشت. يجنايات

 از راه آوردن سر بريده  تملّق

ن شاه عباس، به ادر تمام دوره صفوي به خصوص زم

از   سربريده  هر  كه   ،دشمنانازاي  سربازي  به 

مي جايزه  بود  به سرآورده  عباس  شاه  دادند. 

آورده  بيشتري  بريده  سر  سربازانش  كه  فرماندهي 

وا و  بالاتر  مناصب  ميربودند  نقدي  اين يز   داد. 

افراد هم براي عزيز كردن خود نزد سلطان دستور 

مي هم  داد  پنهاني  بيچاره  و  فقير  مردم  از  كه 

آنان سرهاي  و  شود  نظامي  كشتار  سر  هاي بعنوان 

 دشمن به دربار حاكم ارائه شود.

هاي سر افرادي كشهر ساله حكام ولايات در جزو پيش

به  مهاجمان  ديگر  و  عثماني  ازبك،  عنوان  تحت 

 فرستادند.كشور را براي سلطان مي

 ين و عمران كشورتملّقم

در دوران صفوي و قاجار كارهاي عمراني چنداني 

در دوره شاه عباس صفوي بغير فقط    انجام نشده و

حكومتي، كاخهاي  ساخت  و   از  كاروانسر  تعدادي 

در بانآب اين  شد.  ساخته  سنگفرش  جاده  وچند  ار 
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انحصاري از  حالي بود كه درآمد شخصي شاه عباس  

دم ركه بر ابريشم كرده بود و به نيم بها از م

بازرگانان خارجي ميمي فروخت به پول  خريد و به 

زم هشاآن  به   مين  تومان  ميليون  رسيد. ت 

داستانهايي كه در باب آباداني كشور در زمان او 

ساخته اند فاقد اثبات است و بقاياي كاروانسراي 

و   و چعباسي  پايتخت  كه  اصفهان  در  عمارت  ند 

خانواده و  خود  نسبت سكونتهاي  به   بوده  اش 

كاري سال و رونق اقتصادي وقت چندان  هاي حكومت 

ايسه كنيم ساير خاندان صفوي نيست، مگر اينكه مق

 و خانواده قاجار همين قدر نيز كار نكردند.

 حسادت ممدوح 

تمامي حكام صفوي در كشتن افرادي كه نزد مردم 

كردند دريغ نداشتند حتي اگر اين ت پيدا ميهوجا

قتل صفي ميرزا به   ،فرد، پسر خودشان باشد مثلاً 

 دستور شاه عباس صفوي را فقط به خاطر حسن وجهه 

دانند. احتمال دارد اين آن شاهزاده نزد مردم مي

مي  فكر  كه سلاطين  بخصوص  شخص  فلان  وقتي  كردند 

باشد مورد مقبوليت  مردم باشد   فرزند خود آنها

جانشين را  او  و  بركنار  را  وي  دارد  اش احتمال 

نمايند. در دوره قاجار نيز همين قاعده برقرار 

دليل   هر  به  كه  نفري  هر  و  استقبال بوده  مورد 

مي  قرار  و مردم  نداشت  مرگ  جز  سرنوشتي  گرفت 
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م عليه تملّقالبته  بر  را  حاكم  اينكه  در  هم  ين 

 المله بشورانند تلاش داشتند.افراد وجيه

 ح دستورهاي ظاهر صلا

اند كاري بكنند به سلاطين هرگاه به دليلي خواسته

اطراف خود دليلي ظاهري براي آن   كمك چاپلوسان 

دهد كه تمام د مثلاً شاه عباس دستور ميانساختهمي

مونارام اين  و  شوند  مسلمان  بايد  منطقه  د ره 

گيرد در حالي كه اينگونه ين قرار ميتملّقمتحسين  

قلبي  لحاظ  به  شود  انجام  دستور  با  اگر  امور 

تواند به محض ضعف حاكم، دوباره به جاي نبودن مي

 اول برگردد. برخي تواريخ نوشته اند دليل اصلي 

اين بود كه وي با لباس مبدل و به طور ناشناس 

ارمني منطقه  ميدر  قدم  كه  نشين  شنود ميزده 

 گويند.تعدادي از ارامنه از او بد مي

 ارزش انسانها 

ين كارهاي عمراني و اجتماعي تملّقدر حالي كه م 

انسان باب  از  را  صفوي  عباس  معرفي شاه  دوستي 

نها قائل  كردند وي هيچ ارزشي براي جان انسامي

هجري قمري به دستور او مردم   1000نبود. در سال  

دهات را مجبور كردند در سرماي شديد به دنبال 

وي  اطراق  محل  طرف  به  را  شكار  و  بروند  شكار 

اند فرار دهند تا وي راحت تر شكار كنند. آورده
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بضاعت كشاورزان فقير و بينزديك سه هزار نفر از  

دادند ا انحام ميكه كار سگ در رم دادن شكار ر

 از شدت سردي هوا مردند.

 دقت در امور مالي 

چاپلوسان صفاتي مانند دقت در امور مالي را به 

مي نسبت  صفوي  خستّ سلاطين  از  هرچند  كه  دهند 

نهايت آنها بوده ولي در موضوع كسي كه به نام بي

كه هيجده   سلطان برنج خريد و فروش مي كرد شنيد

صفوي  حاكم  حساب  به  ولي  كرده  سود  تومن  هزار 

نگذاشته، دستور داد او را خلع كرده و اين پول 

را مجدداً از مردم گرفت در حالي كه قبلاً پرداخته 

 بودند.

 طمع ممدوح و علم غيب 

يكي از اشتراكات سلاطين صفوي و قاجار، حدّ ممسك 

طمع  از  دست  هيچگاه  آنها  است.  آنها  بودن 

گاه   داشتندنميبر صفوي   عباس  شاه  شده  گفته  و 

ام در فلان منطقه گنجي پيدا شده و گفت شنيدهمي

مي طمع مردم  آنان  اموال  به  نسبت  كه  فهميدند 

دارد در نتيجه پول جمع كرده و هديه گرانبهايي 

اينگونه افراد دنبال   آيدفرستادند. به نظر ميمي

خود  وسيله روحي  كمبودهاي  كه  هستند  را اي 

بپوشانند و آن ثروت هرچه بيشتر است. شاه عباس 



128 

اي از طلا وجود ام در فلان شهر، مجسمهگفت شنيدهمي

ولي  بود  اهالي  غارت  معني  به  اين  و  دارد 

حساب  تملّقم به  سلآين  غيب طگاهي  علم  از  ان 

غصب  مي مورد  كسي  هرگاه  اينكه  ديگر  گذاشتند. 

م گردن گرفت و حكسلاطين صفوي يا قاجار قرار مي

و   پيشكش  تقديم  با  بود  شده  صادر  هم  او  زدن 

 شد.ارقام سنگين، بخشيده و آزاد مي

 آميز  تملّقتيرباران  

فقير  مرد  كه  گذشت  مي  راهي  از  صفوي  عباس  شاه 

روستايي در كنار جاده خوابيده بود. اسب او رم 

كرد و سلطان عصباني شد و تير به سمت او پرتاب 

را   فقير  مرد  كه  باب كرد  از  ديگران  كشت. 

كمان دنباله در  تيري  هركدام  چاپلوسانه،   روي 

تيرباران  را  مرده  و  كردند  پرتاب  و  گذاشته 

 كردند.

 سلطان عدالت پرور 

شب صفوي  عباس  شاه  و اينكه  مبدل  لباس  با  ها 

رفت تا از وضع تغيير قياقه به ميان مردمان مي

مردم باخبر شده نقل قول از سوي برخي است ولي  

ناشناس شكل    است. زماني باا براي مردم بوده  آي

خرد و  رود و تكه اي گوشت كبابي ميبه بازار مي

خريدار ناني  نيز  نانوايي  كاخ دكرمي  ياز  به  ه 
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دستورمي و  هر  مي  آيد  كه  كنند. ددهد  وزن  را  و 

د. آن دو فروشنده ن شود كمبود وزن دارمعلوم مي

د و او دهرا به دست رئيس عسسان )رئيس پليس( مي

فروش را ابباندازد و كنانوا در تنور گداخته مي

 كند.نيز به سيخ كشيده كباب مي

 گرفتن اموال ثروتمندان 

ناميد شاه عباس صفوي خود را پدر مردم فقير مي

خواند تا وقتي فوت ولي ثروتمندان را پدر خود مي

ب حكردند ادعاي ميراث كند. هرگاه ثروتمند يا صا

خلا خود ميي  فمقامي  نفع  به  را  او  اموال  كرد 

نكرده   كرد ولي در تاريخ هيچ كس اعلامه ميرمصاد

نصيب فقرا و نيازمندان شده   ياز اين ثروت چيز

ند مها اين بود كه افراد ثروتتملّقاست. يكي از  

كرده اند تا در مي  بازار و تجار را به او معرفي

گرفتن اصل اموال يا سهم پدرانه اهمال نداشته 

مصادب از  را  زيادي  اراضي  او  اموال راشد..  ه 

ديگري   املاك  و  كرده  تصرف  قزلباش  نيز   راسران 

تملك  بود.  گرفته  اختيار  به  خالصه  عنوان  تحت 

اراضي بسيار زياد در استانهاي گيلان و مازندران 

نارضايتي زياد به بار آورد ولي تاثيري در كاهش 

چاپلو طريق  از  املاك  اكثراً  نداشت.  او  سان طمع 

ت كرده بودند يّ معرفي شده بود و تشويق به مالك

 آنان باشد. نصيبي هم سهمشايد 
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 و بودجه نويسي  تملّق

ي و قاجار، بودجه فقط به تمايل وهاي صف در دوره

شد. او دستور اضافه كردن يا حذف سلطان نوشته مي

بودجه و  داد  مي  را  زعناوين  يا  كم  را  اد ياي 

خزانه  مي ماليدكرد.  و  و تاولتي  گوناگون  هاي 

شد و درآمدهاي رسمي و اتفاقي به خزانه داخل مي

وجود  سلطان  حقوق  و  حكومتي  حقوق  نام  به  چيزي 

سلسله   نداشت دو  اين  حكام  اختيار  در  همگي  و 

بود. چاپلوسان منافع زيادي از اين بابت به دست 

سودي مي به  سلطان  دستور  يك  با  چون  آوردند 

 جوابگويي نداشت. دگي ويرسيدند كه هيچ رسمي

 ابراز ارادت به ائمه اطهار)ع(

به   زيادي  املاك  عباس  شاه  خصوص  به  صفوي  حكام 

كشت  قيمت،  ارزان  خريد  خالصه،  مصادره،  صورت 

ه همگي را كمالك و تصرف ملك به دست آورده بود  

را   خود  و  نمود  وقف  معصوم)ع(  چهارده  نام  به 

 توليت قرار داد.

 تاجگذارينقش سالوسان در 

د حوادث بدي رخ يوقتي سليمان صفوي به حكومت رس

امر،  دليل  كه  گفتند  او  به  متملقين  و  داد 

تاجگذاري وي در ساعت نحس بوده و مجبورش كردنند 
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براي رفع بدي، دوباره و در ساعت سعد تاجگذاري 

 ميلادي صورت گرفت. 1080كند كه در سال 

 نقش شيادان در كشتن مردم ولايات

مح كه وقتي  همسرش  بين  بود  قدرت  ضعف  در  مدشاه 

آمد.  پيش  اختلاف  قزلباشان  و  بود  مازندراني 

ادبانه به حرمسراي شاهي وارد شده و قزلباشان بي

آن زن را كه به شاه پناهنده شده بود كشتند و 

عيان مازندران اسپس تمام اقوام همولايتي و سپس  

را به قتل رسانده و متملقين در شهر اعلام كردند 

مي مازندرانيافراد  خانه  غارت  توانند  را  ها 

الثاني  جمادي  اول  تاريخ  به  حادثه  اين  كنند. 

 هجري قمري روي داد. 987

 متملقين دو جنسيتي 

كه  متملقي  افراد  از  است  پر  صفويه  تاريخ 

توانسته اند بعنوان هركدام از دو جنس مذّكر و مي

مونتث تلقي شوند. شاه اسماعيل دوم و حسن بيگ 

ضمناً حلو كه  خداوردي  ميرزا  حمزه  و  اوغلو  اچي 

 دلاكّش هم بود از اين موارد هستند.



132 

 دوروها و هواي زيارت 

هنگامي كه سلطان حسين صفوي سقوط كرد و كشور به 

افغان هواي دست  متملقين  آن  تمام  افتاد،  ها 

زيارت عتبات عاليات و شامات كرده و ثروت خود 

 را برداشته و از كشور خارج شدند.

 ملق در خوش ظاهرسازي صفات رذيله ت

صفوي،  حسين  سلطان  شاه  اطراف  در  دورو  افراد 

راني را در نزد او زيبا جلوه داده بودند، شهوت

به گونه اي كه خود وي آن را با افتخار و علني 

كرد. او رسماً از حكّام ولايات خواسته بود اعلام مي

كه دختران زيبا را شناسايي كرده و با تشريفات 

امل و بعنوان عروس سلطان براي او بفرستند. در ك

 رستم التواريح آمده است كه:

قريب به هزار دختر صبيحه جميله از هر طايفه و 

قوم و قبيله با قواعد عروسي و دامادي و به جهت 

ه و شهر رو سرور با ساز و كوس و گوركه و نقا

آذين بستن و چراغان نمودن به عقد و نكاح خود  

 درآورده.

 خواجه اي برتر از همه متملقين

در بين اطرافيان شاه سلطان حسين صفوي از همت و 

از  آغا  احد  قهرماني  خواجه  نبود.  خبري  شجاعت 
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را  آنان  رهبري  و  جست  سود  مردم  وغيرت  شور 

برعهده گرفت و بر افغان ها حمله برد. او برخي 

مواضع دشمن را نيز تصرف كرد ولي حمايتي نشد و 

نشست. اين عمل شجاعانه نه تنها تقدير نشد عقب  

بلكه چاپلوسان اين عمل را به عنوان فضولي در 

و  ساختند  نمودار  جنگي  كارهاي  و  سپاه  امور 

سلطان حسن را به او بدبين كردند. احمدآغاز هم 

 دل شكسته به گوشه اي رفت.

 در اطراف ممدوح و منتقدان در خارج چاپلوسان 

كساني با شعر و موسيقي در دوره صفويه و قاجار  

گفتند نوعي تعريف و مدح آنان را مي   قاشي به  و ن

اقتصادي و   خوب  شرايط  با  و  سلاطين  اطراف  در 

كردند ولي هر كه اندك ايرادي از اوضاع زندگي مي

رفت. كليم  به خارج از كشور مياز ترس  مي گرفت  

ت  ريزي و شاعران مشهور و گمنام بكاشاني، صائب 

ترس   از  هندوستان ديگر  به  سلسله  دو  اين  حكام 

آسايش  و  رفاه  و  عزّت  به  آنجا  در  و  رفتند 

شاعري و اديبي را  رسيدند. گاه كه نمي خواستند 

مي  دستور  كنند  جسمي  به شكنجه  را  آنان  داند 

اصطبل برده و شايد چند روزي را در جوار اسب و 

كنن سپري  حيوانات  اين  فضولات  و  دوره دخر  در   .

ي براي ملك الشعرايش رقاجار، او شعفتحعلي شاه  

ميمي بدي  شعر  را  آن  وي  و  سلطان خواند  نامد، 

مي آخور دستور  در  برده  طويله  به  را  وي  دهد 
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خواند مي  ببندند. بار ديگر كه فتحعلي شاه شعري

مي نظر  الشعراي  ملك  از  سمت و  به  او  خواهد. 

مي راه  را بيرون  دليلش  سلطان  وقتي  و  افتد 

 روم.طبل ميصدهد خودم به اواب ميپرسد. او جمي

 ترساندن ممدوح 

كه اند  ترساندهان گاه سلاطين را از چيزي ميتملّقم

نداشته اطلاعي  كمترين  موجب خودشان  حتي  و  اند 

مي افراد  شدن  آوردهشدهكشته  اياز اند.  كه  اند 

منجم را به علت آگاهي از علم اعداد به فرمان  

كشتند   صفوي(  )عباس  آن   امبادشاه  طريق  از  كه 

صدمه مطرح علم،  واقع  در  برساند.  وي  به  اي 

نصيب  هست،  سودي  علم  اين  از  اگر  كه  نكردند 

سلطان شود بلكه بايد كاري مي كردند كه او در  

نزد سلطان، محبوب و رقيب براي آنان نشود چون 

در  باشد  داشته  علمي  كه  كسي   هر  از  چاپلوسان 

 هراسند.

 چاپلوسي خارجي

درباره نمايند خارجي  كشورهاي  از  كدام  هر  گان 

قاجاريه  و  صفويه  پادشاهان  علائق  و  خصوصيات 

فرستادند. هرگاه كه آن  كت خود ميلگزارش به مم

بنابر نماينده   بود  ايران  در  امتيازي  خواهان 

سلطان  ميل  باب  هدايايي  دريافتي،  گزارشهاي 
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محدود نبود   فرستاد كه تنها به هداياي كالاييمي

ه به مثلاً  صفوي  عباس  شاه  علاقه  از  كه  لنديها 

قت لازم، يك نقاش به نام ونقاشي اطلاع داشتند در  

هارلت را اعزام كردند و او تصاويري در كاخهاي 

 آن پادشاه نقش كرد.

 را دوست نداشت   تملّقعاقبت هنرمندي كه 

ميرعماد خطاط معروفي بود كه صفات آزادگي، ساده 

خصوصيات  اين  باب  از  و  داشت  مردانگي  و  زيستي 

د رفت ولي هنرش مورچندان به دربار شاه عباس نمي

هنران چاپلوس بين او و علاقه زياد سلطان بود. بي

حاكم اختلاف انداختند. ميرعماد طبع شعر داشت و 

شت و فرستاد  اشعاري در اعتراض به شاه عباس نو

تا  داد  نمي  قرار  توجه  مورد  را  او  دستورات  و 

سنّ  به  را  وي  در اينكه  بزرگي  گناه  كه  بودن  ي 

سلطان،  امر  به  و  كردند  متهم  بود  صفويه  دوره 

اي با ضربات شمشير چند نفر  شبي ا ورا در كوچه

گونه  به به  رساندند  او  قتل  بدن  قطعات  كه  اي 

 ك سپرده شد.توسط شاگردانش جمع آوري و به  خا

 ين به مخالفين سلطان تملّقاتهامات وارده از سوي م

وظيفه   تملّقاز كارهايي كه يك مدوره صفويه  در  

بدي  دانستميخود   عناوين  به تهيه  معترضين  هاي 

بي  تموحك انجام است.  اخلاق،  و  دين  به  اعتقادي 
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ا مخاطب اعم از زن و مرد و بهرگونه عمل جنسي  

شوهري،  و  زن  شرعي  مراسم  هيچگونه  بدون 

خراب سرگرمي و  نظم  ريختن  بهم  قصد  فاسد،  هاي 

ادهاي ايماني مردم، و هرچه به ذهنشان يكردن بن

به خاندان صفوي و    تملّق يك  بيايد. اين را نيز  

 دانستند.مي يا قاجار

 اجراي عدالت توسط ممدوح

دست  به  سلطان  كه  آمده  بسيار  صفويه  تاريخ  در 

خود عدالت را اجرا كرده، خفه كردن، شكم پاره 

كردن، دستور انداختن در آب، انداختن در تنور، 

بريدن زبان، و اعمالي كه   ،اعدام، درآوردن چشم

انجام  است  ساختن  خاطر  آزرده  نيز  آن  يادآوري 

 دند و همه نشان عدل بود.دامي

م از  شخصي تملّقيكي  كه  است  آورده  موردي  در  ين 

 شود: توسط شاه عباس كشته مي

اعتقاد  پاك  نژاد  صفت  نظرآباد   ،پادشاه  در 

كاشان به دست مبارك خود شمشير زده، او را دو  

 كردند.بدون پاره 

 داستان سرايي درباره سلطان 

ساخته اند كه  در مورد سلاطين داستانهاي زيادي  

شاه اسماعيل را يك عاشق و با شهامت جلوه   مثلاً 

يك داستان عاشقانه مي دهد. شاه عباس نيز اسير 
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آموزي كه شرط گردد و به خاطر معشوق به حرفهمي

مي روي  است  همسري  براي  اين معشوق  آورد. 

ها هيچ پايه و اساسي ندارد و حاصل ذهن داستان

احتمالاً  كه  است  داشته   طمعي  افرادي  پاداش  به 

وصال  به  وقتي  عباس  شاه  داستان  يك  در  اند. 

نمي خداوند دختري  تقدير  كه  شود  مي  متوجه  رسد 

 شنوددعاهاي كسي را مي  است. در قصه ديگري سلطان

و براي به واقعيت رساندن درخواستهاي او اقدام 

 مي كند كه جز گزافه نيست.

 ين پس از فوت سلطان تملّقوحشت م

رود هنگامي كه حال جسمي حاكم رو به زوال مياز  

ترس و لرزي  بر چاپلوسان مستولي مي شود. اول  

كه اطرافيان سلطان  اينكه سلطان بعدي با آنان 

بوده ميقبلي  چه  مال اند  و  جان  به  آيا  و  كند 

آراي عباسي راجع   مآنان ستمي خواهد شد. در عال 

 به ساعات قبل از فوت شاه عباس آمده:

اين اركان   بيم  از  عزت  بساط  مقربان  و  دولت 

مدهوش داده،مصيبت  كف  از  عقل  سرمايه  در   وار 

باديه حيراني و سرگرداني و از تصور اين قضيه 

 بر خويش ترسان و لرزان بودند. زگداجان
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 ها اندرز نامه 

نيز  خسروان  آينه  الملوك،  مرات  كه  كتب  اين 

 شوند با هدف تذكر و نصيحت حكام نوشتهناميده مي

ستايش عين  در  نويسندگان  اند.  و شده  گري 

مل تو خطاهاي مح  بشماري فرد مورد نظر، عيوبزرگ

مي  مطرح  نيز  را  قدرت  اين كردهدر  برخي  اند. 

اند ادبيات تعليمي و اخلاقي ناميده  اها رپندنامه

اين   نيز  غرب  در  است.  سلاطين  تمام  مخاطبش  كه 

سيرالاسرار  را  كتابها  آن  و  بوده  برپا  شيوه 

نفر   يا  وليعهد  به  محرمانه  طور  به  و  ناميده 

مي آموزش  حكومت  مرزباندادهبعدي  نامه، اند. 

قابوس بختيارنامه،  نامه، سندبادنامه، 

اغراضسياست نثر نامه،  حافظ،  اشعار  السياسه، 

بسطامي،    ،سعدي بايزيد  هاي  حلاجّ،   گفته 

در  مطالبي  همه  مولانا  و  ابوالخير  ابوالسعيد 

انسانيت و پندآموزي و پرهيز از آزار انسانها 

دارند كه هرچند كتب اخير براي اهل حكومت نوشته 

جامي  استفاده است.  نشده ولي براي همگان قابل 

يا خردنامه اسكندري نيز كتاب اندرزگوي خسروان  

واقع اين افراد ميرا دارد اند نقش  خواسته. در 

ها مشاور اخلاقي حاكمان را ايفا كنند. آئين نامه

هايي از دوره ساسانيان بجا مانده كه و عهدنامه

انسان دستورالعملهاي  واقع  اجتماعي    يدر  ن آو 

مي نشان  را  در  زمان  و  از آدهد  پرهيز  نها 

 چاپلوسان تاكيد شده.
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 تملّقارتباط با با سلاطين بدون 

شاعراني  و  مقام  قائم  اميركبير،  مانند  افرادي 

اند مثل سنايي از نزديكي با حكومت اهدافي داشته

مي آنان  سازنده،  و  ساختن مردمي  به  خواستند 

كشوري آباد و در آسايش كمك كنند و شخصي مانند 

نيّ  بوده  بزرگ  عارفي  كه  اختن س گاه  آت  سنايي 

حكومتي و   هايسلاطين از وضع زنگي مردم و نقصان

عمل  مورد  ديدگاه  اين  است.  داشته  را  اجتماعي 

بسياري از شاعران، عارفان و متفكران ديگر نيست 

انتخاب  هدف  به  نيل  براي  را  راهي  هركس  ولي 

و مي نصيحت  چگونگي  كه  كرد  بايد  توجه  كند. 

سلا به  خپندآموزي  كه  برترين  و طيني  را  موجود د 

ست و راهها ااند چه عمل دشواري  پنداشتهعالم مي

 و روشهاي عالمانه دارد و چه خطرها در پيش است.

 مدح نزديكان 

امور  در  هم  حاكم  خانواده  نزديك  افراد  گاه 

داشته ذي  دخالت  موارد و  اين  در  بودند.  نفوذ 

مورد   نيز  اعمالشان    تملّقآنها  و  گرفته  قرار 

مي كرماني  گرديدتحسين  عماد  مدح قصيده.  در  اي 

مادر شاه شجاع دارد كه در فارس حكومت داشته و 

عماد نيازمند جلب حمايت آن زن بوده است. پدر، 

نيز   سلطان  اقدام  ساير  و  عمو  دايي،  برادر، 

يا  داشته  مهم  نقش  حكومتي  امور  در  چنانچه 
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پردنستهتوامي خوبي  انعام  تحت  ااند  كنند  خت 

 اند.گرفتهچاپلوسي قرار مي

 شاه رضا

تبعيد   هاي به جزيره موريسرضا شاه توسط انگليسي

روز   هر  كه  آمده  وي  خاطرات  در  در ميشد.  گفت 

گفتند خبري نيست و كردند و ميمقابل من تعظيم مي

باشد. او اين سخنان را مسخره قابل به عرض نمي

كرد و هنگامي كه تكرار مي كرد بسيار متاسف مي

كهمي است  شرايطي  در  اين  و  كسي   شد  كمتر 

 توانست به او دروغ بگويد.مي

 محمدرضا شاه 

كهنسال  وزيري  از  پهلوي  شاه  محمدرضا  روزي 

اي و هم دوران مرا  پرسد تو هم پدرم را ديدهمي

 چه فرقي بين ما هست؟

ان به پدرتان كسي بآن پيرمرد جهان ديده گفت: قر

نمي كسي  شما  به  بگويد  دروغ  توانست  تواند نمي 

 بگويد.راست 

 چند شعر از شاهنامه 

 درباره اواخر جمشيد

 

 يكايك به تخت مهي بنگريد
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 به گيتي جز از خويشتن را نديد

------------------------------ 

 كه جز خويشتن را ندانم جهان

------------------------------ 

 هنر در جهان از من آمد پديد

 چو من نامور تخت شاهي نديد    

------------------------------ 

 گراويدن كه دانيد من كردم  اين

 مرا خواند بايد جهان آفرين

------------------------------ 

 شما را از من هوش و جان در تن است

 به من نگرود هركه، اهريمن است   

اش را فراهم چنين است وقتي شخصي نيازهاي اوليه

ين عمل را در سطح شود و اگر اكرد دچار غرور مي

كشور   ميو  يك  »من«  دچار  باشد  كرده  شود ملت 

مدح كنندگان سلطان هستند باعث   ديوها كه همانا

ذرهنشومي با  من  اين  دهد  و  بين  شود  برابر  ها 

 گردد.تمام فتنه از اينجا آغاز مي

 شوددرباره ضحاك كه ازدهان ابليس خارج مي  تملّق

دد و مرد و مرغ و 

 ماهي تو است
 

سر   به  سر  جهان 

 پادشاهي تراست
 

------------------------------ 

 نشيند:وقتي ضحاك بر تخت حكومت مي

و را شاه ايران زمين  او   بر  شاهي  به 
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 خواندند
 

 
 

خواندند  آفرين 
 

 

قرار مي گيرد شرايط وقتي چنين كسي بر حكمراني 

 رسد:به اين روز مي
 

 
 

 

 
 

 
 

پراكنده شد كام 

 ديوانگان

 

نهان راستي آشكارا 

 گزند

زنيكي نبودي سخن به 

 جز به راز

 
 
 

 

نهان گشت آئين 

 فرزانگان

هنر خوار  شد جادوي 

 ارجمند

شده بر بدي دست 

 ديوان دراز
 

 

 

 
 

 و در جاي ديگر آمده:

و   ندانست خود جز بد آموختن كشتن  از  جز 

 نغارت و سوخت

 گويد:كنان مي تملّقدر اين وضعيت باز هم 

و    تو داري جهان زير انگشتري مرغ  و  دد 

 مرغ و ديو و پري

 در آن راه ندارد  تملّقخواب ديدن ممدوح كه 

بيند كه سه جوان كه جوانتريشان در ضحاك خواب مي

جلو ايستاده و گرز گاوسري به دست دارد به او  

اوند زنداني حمله كرده، وي را بسته و به كوه دم

جمي ترس  از  در ركنند.  ندارد.  را  آن  ابراز  ئت 

واقعيت دياواقع خواب ديدن تنها ر ن ممدوح ده، 

آ در  و  جل  ن است  كه  نيستند  افرادي  ي وخواب 

مهاجمين را بگيرند. ضحاك شهامت گفتن آنچه خواب 

مي او  ندارد.  را  خواب ديده  در  را  حقيقت  داند 
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آنكه هرچه را گفته ديده و به چه كساني بگويد،  

با صد تعريف و تحسين به او برگردانده اند. پس 

 اند.چرا در خواب، هيچكدام به كمك نيامده

 و وسوسه از راهي ديگر(  تملّقشيطان اغواگر )

 ثعالبي آورده كه:

شيطان براي فريب كيكاووس  به صورت جواني زيبا 

درآمد و با گروه خنياگران و در حالي كه كاووس 

او شدند و   سبا نديمان در مجلس شراب بود به مجل

سرودهايي در وصف يمن و آب هواي نيكو   نبا خواند

زي زنان  و  خود  مناظر  و  سرسبزي  و  خرمي  و بو  ا 

حد   بدان  را  كيكاووس  آنجا  بسيار  شيفتة محاسن 

آنجا كردند كه به سرداران خود فرمان حركت به 

مي آنكه  با  هم  آنها  و  داد  را  دانستند آنجا 

اطاعت  جز  اي  چاره  كرده  اغوا  را  او   شيطان 

 نديدند.

را  كسي  خود  جز  كه  اند  برده  بالا  را  كسي  وقتي 

گويان وي را حاكم جهان و حتي  تملّقنمي بيند و  

جايي نامند كانسان و حيوان وديوها مي افي است 

را تعريف كني تا آن را هم بخواهد و شيطان اين 

چاپلوسي شخص را به اوج با  را مي داند پس اول  

مردمان را نابود و  سپس هدايتش كن تا خود    دببر

 كند.
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 موريان يآخر ت

ميلادي   1480در دوره سلطان حسين بايقرا به سال  

روزي  شيرنوايي،  اميرعلي  بنام  داشت  وزيري  كه 

شخصي  كه  بود  كشده  تصويري  معروف  نقاش  بهزاد 

شيرنوايي) اميرعلي  بر   (ظاهراً  تكيه  حال  در 

و پدرختي   بالا  در  زياد  پرندگان  و  است  ميوه  ر 

و   رافاط آمد  خوش  بسيار  را  وزير  هستند.  درخت 

يگران گفت كه خيلي عالي است نظر شما داب به  خط

 چيست؟

ز اخواستم دست دريگي گفت آنقدر طبيعي است كه مي

 اي بردارم.كنم و ميوه

كنم   دراز  گلها  سوي  به  دست  خواستم  گفت  دومي 

ن بسيار طبيعي به وترسيدم پرندگان پرواز كنند چ

 نظرم آمد.

 شاعران 

زب چون  كه  طنزگويان  از  غير  به  تاريخ  اني در 

صله شامل  داشتند  انتقادي  و  نمي گزنده  بگيران 

در  شعري  كه  يافت  ميتوان  را  شاعري  كمتر  شدند 

مدح حاكمي نگفته باشد. از چند شاعر، ابياتي مي 

آوريم البته بايد توجه كرد كه نزد حافظ و سعدي 

بينيم ولي آنها هم تعريف از وزير يا سلطاني مي

مو را  شخص  آن  درواقعاً  احترام  و اشد  اند  ته 

 بودند. ت به مردم ديدهبرفتار خوب نس
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 خيام

كه  برجسته  دانشمند  و  رياضيدان  منجم،  شاعر، 

را  او  انگليسي  به  ترجمه  از  پس  بخصوص  اشعارش 

ي در تعريف سلطان يا حاكم، رمشهور ساخته هيچ شع

حضور  وزير، وكيل يا ثروتمندان وقت ندارد. او 

ان اطراف آنها را نيز از تملّقسلاطين بي هنر و م

برايش  آنها  و  داند  مي  فلك  اوضاع  بودن  مسخره 

اهميت ندارند كه حتي در رد آنها شعري بگويد. 

را  او  و  است  خداوند  به  كل،  بطور  خيام  خطاب 

تمام   پس  ميداند  كس  همه  و  چيز  همه  بر  حاكم 

 كند.حرفهايش را مستقيماً با خالق مطرح مي

 تملّق ارتباط نه 

ايه و توانا ولي ستايشگر معري بوده پرشا  يسيدرض

 ،منش و پيش از خودشنسب و بزرگمردي عالي  ،نبوده

لق نيز  خود  نقيب  بپدرش  زمان  دارا الاشراف  را 

است.   از   بوده  البلاغه  نهج  پرآوازه  كتاب 

 هاي حضرت علي)ع( فراهم آورده.خطبه

نمي   عباسي  خلفاي  از  كمتر  را  خود  هيچگاه  او 

قصيده و  خليفه ادانسته  بالله  القادر  به  خطاب  ي 

وي  از  كمتر  را  خود  آن  در  كه  دارد  عباسي 

هاي نوروز و مهرگان كه  مناسبت  داند. او درنمي

ر وزراي ايراني ايشان طدربارگاه عباسيان به خا

سرود كه احساس خود را شده شعرهايي ميبرگزار مي
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اي درباره اين مناسبتها ارائه كرده كه به گونه

س از  را كمتر  سلطان  نام  ولي  نيست.  تايش 

هرچندنمي عباسي   آورده  وقت  خليفه  به  را  شعر 

 .ه استدركعرضه مي

ن بهاءالدوله پادشاه ديلمي و قبل از ااو در زم

الدوله و دو خليفه عباسي زندگي كرده و او شرف

عناوين و  القاب  آنان  الشريف تالمنقبذي  از  ين، 

نقيب   الحسين،  ذي  الرضي  را النُ   الاجل،  قبا 

دريافت و هنگامي كه بهاءالدوله به سفر واسط و 

السطلنه رانايب  ايشان  رفت،  داد.   اهواز  قرار 

قرار گرفته و در   يد تقدير سيدرضربهاءالدوله مو

ديوان دو جلدي شريف رضي مكرر از وي ياد كرده و 

 كند.مي دار از مسائل شخصيسپاسي ريشه

 از راه تعصب  تملّق

د. شگويي آن است كه از باب تعصب بايك نوع گزافه

هاي زالي در كيمياي سعادت و كتب و رسالهغمحمد  

گري رديه نوشت كه در يخود بر رد هر مذهبي جز سنّ 

ص بلكه وآنها  ندارد  ياب  حقيقت  دانشمند  يك  رت 

عالمي متعصب است. او جز مذهب و طريقه خود هر  

و را طريقه  مذهب  آنها  پيروان  و  باطل  را  اي 

اي به سلطان داند. هرچند در نامهمستوجب عذاب مي

مي الله سنجر  خليل  ابراهيم  مشهد  سر  بر  كه  نويسد 

صلوات الله عليه عهد كرد كه هرگز مناظره و تعصب  

نكند. باز در كتابهايش اين تعصب آشكار است و 
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ي ن سنّ ويق و پاداش حاكماشن مناسبت مورد تيبه هم

 گرفت.مذهب وقت مانند ملكشاه سلجوقي قرار مي

 بي طاقتي ممدوح 

بخشنده،  شخصي  تعريف  در  بغدادي  نام  به  شاعري 

گفته و او را بهترين اعراب ناميده بود. شعري مي

م به  داد أخبر  دستور  رسيد،  عباسي  خليقه  مون 

 شاعر را شكنجه كرده و كشتند.

دانسته چه برسد  ميانگار خود را بهترين افراد  

به بهترين اعراب واز اينكه صفت وي را به شخص  

 ديگري داده اند برآشفته شده است.

 از راهي ديگر  تملّق

)بين  رودان  ميان  بزرگ  دهقانان  از  فيروز 

روزي  بود.  بخشنده  و  سخاوتمند  بسيار  النهرين( 

اش خانه خود را به معرض فروش گذاشته بود همسايه

دينار، هزار  ده  خود   به  بهاي  دينار  هزار  پنج 

فيروز،  همسايگي  بابت  دينار  هزار  پنج  و  منزل 

برايش  دينار  هزار  ده  رسيد،  فيروز  به  خبر 

 فرستاد كه رفع گرفتاري كن  در خانه خودت بمان.

 جنگ نامه، فتح نامه 

هرگاه جنگي هرچند مختصر با خارجي ها يا حتي با 

درمي داخلي  نصمخالفان  پيروزي  چنانچه  ب يگرفت 
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ها نوشتند و نامهها و فتحنامهبلافاصله، جنگ  شدمي

خسروپرويز  مورد  در  فرستادند.  كشورها  همه  به 

قتي بر بهرام چوبينه وپادشاه ساساني آمده كه  

نامه نوشتند ولي متن آن شد دستور داد جنگپيروز  

را نپسنديد تا اينكه دبيري متني حماسي نوشت كه 

آن جايگاه  آمد   خوش  را  را   پرويز  دبير 

هم  قاجار  فتحعليشاه  دوران  در  كرد.  بلندمرتبه 

خو مردم  از  اي  عده  بر  فدوقتي  به  كه  ان غمان 

كشور  همه  به  داد  دستور  كرد  غلبه  بودند  آمده 

بنويسند كه در جنگ پيروز شده است. عامل تشويق 

نامه اين  دورغگويي، به  و  غلو  سراسر  هاي 

را  تملّقم حوادث  گونه  اين  كه  بودند  بسيار يني 

گ جلوه داده و حاكم را ترغيب به نوشتن چنين ربز

 كردند.متوني مي

 با افشاي راز تملّق

اسلام،  از  بعد  و  قبل  ايران  دربارهاي  تمام  در 

نامه ضبط  و  ثبت  مسئول  اين شخصي  به  و  بوده   ها 

لحاظ از تمام امور مطلع بوده. افشاي اين امور 

يا  كشوري  مقامات  از  اعم  ذينفع  افراد  نزد 

اسباب   جمله  از  صورت وب  تملّقثروتمندان  كه  ده 

گرفته تا هم پاداشي دريافت كنند و هم اگر آن مي

 شخص به پست بالايي برسد، آنان هم مستفيض باشند.
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 از راه نامه هاي جعلي تملّق

با تاريخ  با آرها  در  افرادي  يا  فرد  كه  مده 

نوشتن نامه جعلي به نام كسي و مخاطب شخص ديگر 

اند مثلاً از سلطان بدگويي كرده و تهديدها نموده

  تملّقو اين نامه در يك حادثه ساختگي به دست م

رساند تا مي افتد و او آن را به دست سلطان مي

عزيز شود و البته چه بلايي به سر فرد به اصطلاح 

 آيد مهم نيست.نويس و مخاطب او ميمهنا

 بزرگ اندرز بذ 

در ايران باستان فقط چند نفر حق داشتند بدون 

به  تشريفات  كمترين  با  و  بزرگ  وزير  اجازه  

ديدار شاه بروند كه يكي از آنها مشاور بود. او 

داشت بزرگ اندرز   را كه مشاورين ديگري زيردست 

خواندند. هر پادشاه كه به آخر عمرش نزديك بذ مي

كه مي پسرش  به  را  دانشمند  و  بزرگسال  شخصي  شد 

مي توصيه  بود  بعدي  اندرز  حاكم  را  او  كه  كرد 

ج از ر بدون مشورت و خا  بدهد و تاكيد مي كرد كه

پند و نصيحت وي عمل نكنند. يكي از اهداف اين  

ان به تصميم تملّقتشويق م  بود كه سلطان جديد تحت

 نظر راهنماي وي باشد.غلط نرود و يك مشاور بي
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 و عقل تملّق

جهت   آن  مخالف   تملّقاز  اول  از  كه  است  ناپسند 

. دده و با واقعيت هم هيچ ارتباطي نداروعقل ب

شنونده را غرق در اوهام و خيال مي كند و   تملّق

او مانند بادكنكي به خود باد مي كند در حالي  

چيزي  ك ورم  آن  از  بخورد  او  به  سوزني  اگر  ه 

 ماند.نمي

شود حاكم خود را مافوق تصور كند و ميباعث    تملّق

مي ذهنش  به  آنچه  آنچه  و  بهترين  هم كند  ميرسد 

ممدوح  به  عقل  نباشد.  تصور  قابل  آن  از  بهتر 

ميآگويد  مي ولي نچه  است  بيهوده  حرفهاي  گويند 

گزاف پيدا مي هاي    غروري كه شخص از  بابت مدح 

مي را  عقل  جلوي  اصولاً كند  و  م  گيرد   تملّق اشخاص 

مي سلطان  گمراهي  ضرب باعث  قول  به  حال  شوند 

يعني  باشد،  عاقل  بايد  شنونده  قديمي،  المثل 

تواند بگويد ولي شنونده بايد  هركس هر حرفي مي

 ن صحيح و كدام باطل است.يدرك كند كه كدام

بدون   تملّقم باز،  زبان  ترسو،  هنر،  بي  فردي 

و  فريبكار  دروغگو،  پيمان،  و  عهد  به  وفاداري 

توان انتظار است. از چنين كسي چگونه مي  سودجود

 خوبي داشت.
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 خاكم به سر ترقي معكوس كرده اي  /از دست بوس ميل به پا بوس كرده اي

بوسي وجود نداشته است در ايران باستان سنت دست

روشهاي   از  چاپلوسي    تملّقولي  دست بيو  كلام، 

بوسي، شانه بوسي،  تعظيم، به خاك افتادن، خاك 

ا بر چشم كشيدن، دور حاكم گرديدن، پاي حاكم ر

 بوسي، است.قربان حاكم شدن، پاي

نمي هيچ  نمي  گويدچاپلوس  انجام  عملي  دهد وهيچ 

مگر اينكه سلطان را خوش آيد، مهم نيست و اگر  

بخن كار  يا  سخن  آن  به  دل  در  فقط دخودش  او  د 

 بايد رضايت سلطان را فراهم كند.

ين مي خواست در تاريخ آمده كه وقتي يكي از سلاط

شد تا وي به خم مي  نسوار اسب شود يكي از غلاما

ت او شجاي اينكه پاي در ركاب كند پا بر سر يا پ 

غلام  هرچند  شود.  اسب  سوار  رفته  بالا  و  بگذارد 

است  مسلم  ولي  بكند  را  كار  اين  بوده  مجبور 

ين كار غلام ابودند    اند كه حاضر  چاپلوساني بوده

رنجه كرده پا بر سر آنها را بكنند و سلطان قدم  

 بگذارد.

 چاپلوس

كس مي گفتي من   نچاپلوس را گفتند تو در زمان فلا

نوكرم، در زمان شخص ديگر كه مخالف اولي بود هم 

 ن سومي و چهارمي هم كه اهمين را مي گفتي، در زم
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مي  را  همين  نيز  نداشتند  هم  به  شباهتي  اصلاً 

 است؟ هگفتي، چگون

هركه   ،نوكر سلطانم چاپلوس گفت: من   حال سلطان 

 خواهد باشد.مي

 من نوكر شما هستم نه نوكر بادمجان 

سلطاني را غذاي لذيذي از بادمجان آوردند سطان 

را خوش آمد و تعريف بسيار كرد. نوكر وي محاسن 

غذاي زيادي از   بادمجان نمود. ديگر روز سلطان 

د كه او را دچار ناراحتي رديگري از بادمجان خو

كرد و بدي فراوان از بادمجان گفت. نوكر معده  

در مضار بادمجان دلايلي چندان آورد. سلطان او  

حسُن پيش  روز  چند  كه  كرد  مييادآوري  و اش  گفتي 

بدي شما اكنون  نوكر  من  قربان  گفت:  نوكر  اش؟ 

آيد  خوش  را  شما  هرچه  بادمجان،  نوكر  نه  هستم 

 گويم.مي

 صفات چاپلوس

 هيچ شخصيّت ندارد. -

 معقتد نيست. چيز به هيچ -

 نسبت به هيچ چيز علاقه ندارد. -

 شود.از خوبي كردن ارباب خوشحال نمي -

 شود.ي كردن مخدوم ناراحت نميبداز  -

 اي به رئيس خود ندارد.هيچ علاقه -
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سواد داشته باشد يا نه، هيچگاه ابراز نظر  -

 نخواهد كرد.

 در اولين خطر، ارباب را رها مي كند. -

شود   - عوض  اوضاع  ميوقتي  عوض  نيز  و او  شود 

 كند.وري ميعليه ارباب سخن

 آيد. مي تملّقاصطلاحاتي كه از 

 سرت مثل سر شاه است. – 1

 فدايت شوم. – 2

 قربانت شوم.  – 3

 خاك پايت توتياي چشم. – 4

 پا به سر من بگذاريد. – 5

 هزار، فداي يك تار گنديده مويتان. – 6

 ميگن كلاه بيار ميره سر مياره. – 7

 كلام الملوك ملكوك الكلام: سخن بزرگان، بزرگِ سخنان است. 

ترين فرد بوده چه چاپلوس  ،  هركس اين حرف را زده

مگر حاكم، دانشمند، اديب يا حكيم و فيلسوف است 

انه به ذهن تملّقكه با تعقل حرف بزند اين جمله م

بيهودهآهركس   به  را  وي  مقام  اعظم مده  گويي 

در  گوينده  پدرسوختگي  اثبات  است.  داده  ارتقا 

و  اديبان  از  قصار  جملات  همه  اين  كه  است  اين 

چند مگر  انده و سرمشق مردم است  هنرمندان بجاي م
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جمله از سلاطين در طول تاريخ را ميتوان يافت كه 

 اثرگذار و ثبت لوح حافظه مردم شده باشد.

 هادلقك 

دلقك ظاهراً از كله تلخك مي آيد كه نام مسخره 

معروف دربار سلطان محمود غزنوي بوده است. اين 

 شود ظاهراً كلمه كه اكنون به عنوان صفت آورده مي

شخصي را مطرح مي كند كه سلطان و همراهان او را 

باعث مي كشور  رؤساي  از  وحشت  شدت  اما  خنداند 

صداي مردم  شود  مي رساندن  براي  افراد  اين  از 

كريم  مثل  اشخاصي  بخواهند.  كمك  خود  استمداد 

زيادي شيره تلاش  شاه  ناصرالدين  دربار  دلقك  اي 

ي ولي  داشت  وقايع  از  سلطان  كردن  آگاه  ك براي 

لق چندان كاري مها و صدها متنفر در مقابله ده

شد در قالب فكاهي و طنز مي  تنهاتواند بكند.  نمي

 رفت.از كارها ايراد گرفت و گرنه سر به باد مي

 دهانش را 

پر از طلا كنيد  سلاطين بسياري در مقابل تعريف  

اند دهان گوينده را هاي از خودشان، دستور داده

 پر از طلا كنند.

حاكمان زيادي براي جوابگويي به   –گُه بخورانيد  

دستور  نكرده  را  آنها  شئون  رعايت  كه  كسي 

 اند دهان طرف را پر ازگُه كنند.داده
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دهانش را صاف كنيد: وقتي كسي به سلطان اهانت 

مي گير  و  بود  نام كرده  به  ابزاري  با  افتاد 

او  كل دندانهاي  تمامي  ميبتين،  و را  كشيدند 

 شد.دهانش صاف مي

دهانش را گشاد كنيد: دهان مخالفين حاكم را از 

 دادند.دو طرف چاك مي

ها بند خر بر دهان مخالفين و دوختن لبنصب پوزه

 از روشهاي محترمانه بوده است.

 خواهرش را 

دوره قاجاريه  در  و  صفويه  هر هاي  به  كه  كساني 

كردند نگفته حتي مخالفت مي  سلطان را  تملّقدليل  

كرده و يوغ به گردنشان انداخته در سياه دستگير  

چال رها كردند و گاه براي شكنجه بيشتر، افراد 

مورد   ثنؤم ديدگانش  مقابل  در  را  اش  خانواده 

 دادند.تجاوز قرار مي

 خايه مالي 

قلم  معني  به  خامه  و  بوده  مالي  خامه  آن  اصل 

حاكمان بودند و هرگاه آن   است. كساني در اطراف

مي نامهشخص  را خواست  انگشتانش  نوك  بنويسيد  اي 

حاكم  )خامه(  قلم  سر  به  و  كرده  فرو  دوات  در 

ماليدند تا او بنويسد و موقعي كه نوشتن تمام مي

شد آستين خود را به نوك خامه سلطان ماليده و مي
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 تملّقكرد. اين عمل كه شدّت  آن را پاك و خشك مي

مال مال و سپس خايهساند نزد مردم به خامهررا مي

 مشهور است.

 پاچه خاري

منطور پاچه شلوار يعني از زانو به پايين   پاچه

مي خاريدن  مخفف  خار  و  است  كفش  باشد. تا 

ه اهاي در قديم خاكي بود و هرگخيابانها و كوچه

شد و به مي  رزاآمد تبديل به لجنباران و برف مي

گِ  پاچهسادگي،  به  ميل  پاشيده  لباس  شد. هاي 

چنانچه مقام بالاي مملكتي يا شخص مملكتي يا شخص 

ثروتمندي دچار اين مشكل شده بود افرادي كه در 

اطراف بودند آن شخص را روي صندلي نشانده و خود 

هاي نشستند و با نوك انگشتان پاچهروي زمين مي

مي را  مقام  آن  و  شلوار  خاك  تا   گِل خاراندند 

اين كار كه فقط از باب خاكساري و    ستُرده شود.

بود نزد مردم نكوهيده شد و فرد ذيربط را   تملّق

 شناختند.مي تملّقبا آن لقب به مفهوم م

 قلّمت

در  دارد  اندكي  حد  در  كسي  كه  را  صفتي  گاه 

مي بزرگ  برابر  چند  را  آن  ولي مبالغه  كنند 

ان اين است كه صفاتي را به تملّقآوري عمل مشرم

دهند كه فرد هيچ نسبتي با آن خود نسبت ميممدوح  
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ند ردكمعرفي مي  معالو  ندارد. شخصي را دانشمند  

زور  به  هم  را  خودش  نام  شايد  كه  حالي  در 

سواركار  توانستهمي ميبي  يبنويسد.  گويند نظير 

آن  از  شود  سوار  اسب  طرف  اين  از  واقع  در  ولي 

ه نامند در حالي كافتد. مرد ميدان جنگ ميطرف مي

 گريزد.اولين نفري است كه مي

آنكه  با  كنند  مي  معرفي  ستارگان  نشين  هم 

ن هم شايستگي ندارد چه به يدانند در روي زممي

گويي   تملّقاينكه به آسمانها برود.   نوعي هرزه 

آگاهانه است و طوري منافعشان را از طريق كلام، 

كنند كه هديه، رشوه، پااندازي، خاكساري حفظ مي

 رسد.مولي عقلش نميهيچ آدم مع

 گيرنده  تملّقصفات 

لق شنيدن دارد حتماً در خود  مكسي كه نياز به ت

دن حرفهاي يهايي را حس مي كند و از طريق شنيكسر

شود. ارضاء مي  تملّقچند نفر م   يمحتواگزاف و بي

نمي راست  چاپلوسان  كه  ميداند  هيچ او  و  گويند 

تعريفهاي بي اي به وي ندارند. در واقع اين  علاقه

ارزش براي صندلي است و هركه بر آن بنشيند از  

 گويي است.ديد آن افراد قابل مدح
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 سلطان دانشمند است 

تاريخ   قاجاردر  و  كه   صفويه  نداريم  سراغ 

دانشمندان و مخترعين به حكومت رسيده باشند ولي 

چاپلوسان همواره سعي مي كردند به سلطان القا  

بگويد،   او  هرچه  كه  بكند،   وكنند  كه  عملي  هر 

بهترين است. او از ديگران در همه علوم بسيار 

تر و داناتر است  اگر در چيزي مانند زبان آگاه

تل غلط  را  كلامي  تمام   ظفخارجي،  اصلاٌ  شايد  كند 

ميخارجي تلفظ  اشتباه  تاكنون  و  كردههاي  اند 

 گويد.اش همين است كه او ميصحيح

پس  شاه،  ناصرالدين  مثل  باشد  نقاش  حاكم  اگر 

نياورده  را  آن  مثل  هم  طبيعت  كه  گلي  بهترين 

او  مانند  جهان  باشدف  جنگاور  اگر  شده،  كشيده 

 كسي نديده است.

 كند شيرين بود. ورآن خس به قولي: هرچه

به   چاپلوسان  همين  سوي  از  غلط  عادات  بسا  چه 

جهل   در  مردم  و  شده  پخش  سلطاني،  عادت  عنوان 

ممانده واقع  در  صتملّقاند.  و فان  رفتار  و  ات 

اند كه روح او نيز عاداتي را به حاكم نسبت داده

 از برخي صفات مطروح مطلع نيست.

 يا با ما هستي يا بر عليه ما

ن اعم از سياسي يا اقتصادي همگي پيرو قدرتمندا

اين ديدگاه هستند كه با  ما هستي يا عليه ما، 
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مي درك  خوبي  به  چاپلوسان  را  مطلب  كنند اين 

تعريف  ثروتمند  يا  سلطان  از  همواره  بنابراين 

كرده و خود را نوكر و پشتيبان و خدمتگزار آنان 

از  بدگويي  و  مخالفت  بر  مدام  و  دهند  مي  نشان 

 رانند.آنها  سخن مي دشمنان

 چاپلوسي در خيانت 

ان عزيز بود ولي طدر تاريخ آمده كه شخصي نزد سل

قصد  بود  قدرتمندتر  كه  ديگري  حاكم  شنيد  وقتي 

رفت  حاكم  نزد  و  كرد  رها  را  سلطان  دارد  حمله 

خورد و او ولي از بخت بد، حاكم در جنگ شكست مي

 نيز دستگير و زنداني گرديد.

سلطان   آورروزي  را  وي  كه  داد  به ددستور  و  ند 

شخص  آن  كردي.  چنين  چرا  كه  پرسيد  وي  از  عتاب 

خواستم من هستم نميبد يُ دانستم  جواب داد: چون مي

چون  و  رفتم  شما  نزد  از  برسد  شما  به  من  بدي 

او مي نزد  شود  بدشناسي  دچار  شما  دشمن  خواستم 

 رفتم.

 ها شونده از ديد خارجي تملّق  

اساسي هاي بيو تعريف  تملّقسيار  ناصرالدين شاه ب

كرد همه كه از  وي مي شد را دوست داشت و فكر مي 

دهند.   قرار  الگو  را  او  به بايد  اول  سفر  در 

اروپا وقتي عازم انگلستان مي شود كسي كه مسئول 
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به ملكه مي گويد: او ادب ندارد، پذيرايي بوده 

خورد و فرهنگ وي بسيار عقب افتاده تميز غذا نمي

 ت.اس

 شنونده و الطاف الهي تملّق

ميتملّقم سعي  همواره  خود ان  ممدوح  به  كنند 

بي كه  موبگويند  است. رترديد  خداوند  لطف  د 

كه  بود  خوابيده  كاخ  در  شبي  شاه  ناصرالدين 

يك گربه وادر اتاق  اي بيپسربچه اجازه و دنبال 

اتاق  از  گربه  پي  در  بعد  و  شد  او  خواب  خصوصي 

مي به شود.  خارج  شده  عصباني  شاه  ناصرالدين 

ميبدن بيرون  بچه  سقف ال  لحظه  همان  در  كه  آيد 

مي توجه فرو  نشانگر  را  مطلب  اين  او  ريزد. 

خداوند به خودش مي داند  به همن لحاظ آن بچه 

كه بعد تحت نام   دهدرا مورد عنايت خاص قرار مي

 شود.مليجك عزيز دردانه او مي

 اند ين پرهيز دادهتملّقمممدوحان همواره پسران را از 

كتب چنداني درباره پادشاهان كه به پسران خود  

از توصيه كرده اند وقتي به قدرت رسيدند خود را  

متملّقم ولي  شده  نوشته  نگهدارند  دور   تملّقين 

ت و سهمچنان كار خود را انجام داده و بعنوان دو

خيرخواه و فدايي، سراغ صاحب مقام و ثروت رفته 

مانند خواجه نظام الملك نيز كتابي است. وزرايي  
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در نصيحت و توصيه دارد كه او نيز به اين نكته 

 اشاره كرده است.

از كليله و دمنه تا انوار سهيلي، از گيلانشاه 

يا   فصل  همه  وشمگير  بن  قابوس  بن  كيكاووس  تا 

دارند. سياست  تملّقباب  در  حثي  ب  م   مه و  ان گويان 

دو   داستان  كه  دمنه  و  كليله  به رحتي  وباه 

كلي ملنامهاي  آنها  از  يكي  است  دمنه  و   تملّق ه 

باشد و سعي در كشته  طان جنگل ميلشير است كه س 

 طان است، دارد.لشدن شتر كه ناصح س

 با تحسين  تملّقفرق 

حرفهاو صفاتي است كه درباره كسي گفته مي   تملّق

قيقت اگر امتياز فاقد آن است و در حاو  شود كه  

مثبتي در آن شخص باشد آن را با ذره بين گزافه 

گويي بسيار بيشتر و بزرگتر از آنچه هست نمايش 

 داده شود.

تحسين درباره صفات و واقعياتي از شخص است كه 

و خوب   شود و گوياي شخصيتبدون مبالغه ارائه مي

 و سازنده انسان است.

و افرادي   درباره قائم مقام فراهاني، اميركبير

اند ولي جز به پيشرفت مردم و كه در سياست بوده

اند و شعرها گفته شده و بسيار مملكت فكر نكرده

ات را ياند اين حرفها تحسين است زيرا واقعنوشته

درآورده نظم  زبان  و به  شعرها  اكثر  اند. 

درباره اميركبير، پس از مرگ او   نوشتارها مثلاً 
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كسي   بنابراين  اند  شده  دريافت آورده  انتظار 

جايزه اي نداشته و بيشتر از باب حسرت گوينده 

 از فقدان افراد باكفايت است.

 ناپايدار و تحسين پايدار تملّق

زمان   تملّق در  حتي  ندارد  اعتقادي  كسي  چون  را 

مي فراموش  ممدوح،  بودن  افراد زنده  و  شود 

ارزشي زده شده حتي از تكرار دانند كه حرف بيمي

كنند ولي تحسين جز به منظور تمسخر پرهيز مي  نآ

گويش زيباي حرف دل مردم است، مردم آن را  چون  

مي تكرار  و  نسلهاپسنديده  به  و  بعد   ينمايند 

شود. عامل گسترش تحسين از فرد سازنده قل ميمنت

و دلسوز كشور و مردم چيزي نيست جز اعتقاد مردم 

كسي را نمي بنيم به اصالت مطلب. بنابراين مثلاً 

از اميركبير بد بگويد در حالي كه كسي نيست كه 

و چاپلوس اطراف خاندان صفويه   تملّقمه ماز آن ه

 و قاجار خوب بگويد.

 تملّق ارادت نه 

كتبي مانند تذكره الاوليا يا ديوان شمس تبريزي 

قصد   به  كه  دارند  نشده  تملّقوجود  اند نوشته 

بخصوص كه در هنگام نگارش ، هيچ يك از آن افراد 

نبوده داده زنده  نسبت  اشخاص  به  كراماتي  اند. 

توان باور كرد  نها را سخت ميآشده كه برخي از  
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خ عطار در ولي بر زبان مردم جاري بوده و مثلاً شي

توانسته به اغراق ها كه مينوشته خود از آن گفته

عطار باشد  هم آراسته   استفاده نموده است. شيخ 

اميد دريافت صله و پاداش نداشته و فقط از روي 

 ارادت، نام انسانهاي نيك را جاودان ساخته است.

 سازيدر نسب و شجره  تملّق

ولي  است،  روشن  صفويه  ريشه  مورد  در  تاريخ 

ين شاه اسماعيل را به اين فكر انداختند تملّقم

خانواده براي  شجرهكه  او اش  كنند.  تهيه  نامه 

دستور داد و چاپلوسان نسب او را به ائمه اطهار 

مي آنها  نيست  شك  شخص رساندند.  علاقه  دانستند 

اسماعيل و شرايط سياسي و اجتماعي مملكت چگونه 

اصالت   شجره نامه غيرواقعي،با  است و آنها بايد  

آن خانواده را به كجا ببرند واگر تمايل اولين 

به  را  آن  حتماً  بود  ديگر  چيزي  صفوي  پادشاه 

مي ماثبات  براي  اعقاب تملّقآوردند.  رساندن  مان 

كسي به هزاران سال پيش كاري ندارد و در حالي  

شناسد. آنها كه هركس حداكثر پدربزرگ خود را مي

ت و  دانش  و  كمالات  با  فرضي  شناسايي پدران  قوا 

قابل مي قبل  سال  هزاران  تا  صدها  از  كه  كنند 

 سرهم بندي باشد.
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 ان سپاهيان مزدور تملّقم

و  علائق  و  ميهن  حفظ  لحاظ  به  افراد  هرجنگي  در 

مي نبرد  به  خود  اعتقادات  و  در خاندان  روند. 

عده جنگها  براي  و قديم  مليتها  از  مزدور  اي 

استخدام   مختلف  مزدوران ميقوميهاي  اين  كردند. 

خودي  سپاهيان  در  شكست  احساس  وقتي  معمولاً  

گريختند و حاكم كردند جنگ را رها كرده و ميمي

مي و تنها  سريع  شكست  سپاهياني  چنين  با  ماند. 

 آيد.آني است ولي پيروزي هيچگاه به دست نمي

 گيرندمزدور هستند. پول مي  هان همانند سپاتملّقم

هند نه اينكه واقعاً بجنگند. كه نمايش جنگي بد

بسيار اتفاق  كه طرف مقابل پول بيشتري داده و 

ترك   به  به آنان  بلكه  نكرده  اكتفا  خود  مخدوم 

شده آنها  وعضو  رفته  مخالف  چاپلوس سپاه  اند. 

گويد  تا منافع خود را تأمين كند حال  دروغ مي

براي اين فرد يا آن فردف تفاوت ندارد فقط   تملّق

 رش پولي و منفعتي به دست آيد.بايد در آخ

 عاقبت ممدح 

تمام   و    تملّقپايان  مرگ شنوندهتملّقگوها  ها، 

تصادفي  برخورد  از  اسكندرنامه  در  جامي  است.  

مي هندي  مرتاض  چند  با  آن اسكندر  به  او  گويد. 

گوشه گزينان پيشنهاد مساعدت و رفع مايحتاج مي 

 گويند.ميپذيرند و دهد ولي آنان نمي
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در اين را  تند ما  فبگ

 خاكدان

نيست   اين  كه  بگفتا 

من  مقدور 

بگفتند چون داني اين 

را  راز 

خون   پي چند  تا   ملك 

 ريختن

همه   گيتي  كه  گرفتم 

توست  آن 

زمان  دور  تو  بر  شده 

سنج  گنج 

مي چو  حاصل   بايدچه 

گذاشت  آخر 

 

هستي    بجز  نبايد 

 جاودان

است  خالي  حرف  وزين 

مننم  شور 

و بندهچرا    شهوت  اي 

را  آز 

لشگر  كشوري  هر  به 

 انگيختن

زير   سر  به  سر  جهان 

توست  فرمان 

تو   بر  است  نمانده 

گنج هيچ   نهان 

اندوه  تخم  دل  به 

كاشتيجاو  د 
 

 گويد:مي ردر جاي ديگر از زبان اسكند

جنبش   اين  در  اسيرم 

نو به   نو 

شوم  چون  اجل  زدست 

بست  پاي 
 

گويد   وّمر  مرا  تا 

برو  ايزد: 

كشم پاي از اين جنبش 

 ستددور  
 

 

 دهد:و باز در آخر داستان ادامه مي 

عو دير   رروم  اين  از 

خ دوياز   رر 

تن  زين  نبودم  ولي 

باك  عور 

ولي باشد آن گاه جان 

ز    ستم  كامده  چنان 

عور  آغاز 

حك  ستر  در  بود مچو  ت 

پاك  جان 

زين  بگذرد  چون  كه 
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گنج  تو 
 

 سپنجسراي  
 

حمل  هنگام  كند  مي  وصيت  و  ميرد  مي  اسكندر 

ارند. افراد دست او را از آن بيرون بگذ  ،تابوتش

كنند تا آنكه روشن ضميري اين وصيت را درك نمي

 دهد كه:پاسخ مي

خواهد بدانند با آن همه ثروت و جهانگيري و   مي

از خالي  دست  عاقبت  غارت،  و  و دنيا    قتل   رفت 

 چيزي با خود نبرد.

 و تنقيه  تملّق

اين داستان در مورد كريم خان آمده است. روزي 

كريم خان مريض احوال بود. حكيم او را معاينه 

كرد و گفت كه بايد با فلان جوشانده تنقيه شوند. 

اطرافيان چاپلوس طوري سر و صدا كردند كه كريم 

ا چه كسي ر  خان عصباني شد و خطاب به حكيم گفت:

 را. متنقيه كنند. حكيم از ترس گفت: خود

قضاي   از   . ماجرا  بقيه  و  خواباندند  را  حكيم 

اتفاق، كريم خان خوب شد و از آن پس هرگاه دل 

 درد مي گرفت، وضع حكيم بيچاره معلوم بود.

 تملق ذغالي 

گفت. امير بهادر بسيار تملق مظفرالدينشاه را مي

در محوطه الملك نقاش معروف را  روزي وقتي كمال

سفيد  ديوار  پاي  به  داد  دستور  او  به  ديد  كاخ 



167 

كاخ رفته و با ذغال چند دايره و خط صاف برابر 

بني  قمر  از  تصويري  اين  گفت  سپس  بكشد  او  نظر 

خطوط  آن  و  درآورد  دستمالي  سپس  است  )ع(  هاشم 

نزد  به  كرد  پاك  ديوار  روي  از  را  ذغالي 

حضر تمثال  گرد  اين  گفت  و  رفت  ت مظفرالدينشاه 

  يرو  و   قمر بني هاشم )ع( است و گردها را به سر

مي وي  ميلباس  اميدواري  اظهار  و  كه پاشد  كند 

 بيماري مظفرالدينشاه با اين عمل بهبود يابد.

 چاپلوسي از خود

معيني جويني اديبي بود كه كتابي بنام نگارستان 

برتر  سعدي  بوستان  و  گلستان  از  را  آن  و  نوشت 

نشان داد كه سعدي همچنان نزد شمرد ولي زمانه  

مردم  مردم ارزش والايي دارد چنانكه بسياري از 

 نميدانند كتابي بنام نگارستان وجود دارد.

 تملق ابلهانه

خواجه از  سلطان  ميرزا آغا  كامران  حرمسراي  هاي 

لوح بود. او بيمار شد و نايب السلطنه فردي ساده

را كامران ميرزا دستور داده بود كه هر روز او  

از   پس  و  ببرند  پزشك  نزد  معالجه  براي  سواره 

 چندي حالش خوب شد.

روزي كامران ميرزا كه وزير جنگ هم بود در تالار 

وزارت مذكور جلوس كرده و انبوهي از مردم نيز 
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حضور داشتند. كامران ميرزا چشمش به آغا سلطان 

افتاد و پرسيد گفته بودم براي تو اسب بياورند 

 آيا آوردند.

لطان با كمال سادگي گفت: قربان اسبم شما، آغا س

خرم شما، قاطرم شما، شما را كه دارم همه چيز  

 دارم.

 پل بي خاصيت 

 نويسد:تاورنيه سياح فرانسوي در سفرنامه خود مي

آشنا  پادشاه  اينكه  براي  ايران  مردم  از  برخي 

شوند خرجهاي گزاف كرده و گاه كارهاي ابلهانه 

ر بر سر كوه كه هرگز  كردند. در تبريز يك نفمي

منظور او را از كس  گذشت پلي ساخت. هيچآبي نمي

دانست. در همان سال شاه عباس به ساخت آن پل نمي

تبريز رفت و آن پل را ديد و پرسيد: اين پل را  

جزء  كه  گذار  سرمايه  است.  ساخته  ابله  كدام 

استقبال كنندگان بود با شادي پيش دويد و گفت: 

سلام به  عالم  غلام قبله  پل  اين  باني  باد.  ت 

ام اعليحضرت است. من آن را فقط براي اين ساخته

اش كه چون قبله عالم به تبريز بيايند نام باني

 را بپرسند.

آن فرد از شدت جاه طلبي مخارج گزافي متحمل شده 

 بود فقط براي اينكه شاه اسمش را بشنود.
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  چند تملق غير ايراني 
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 اختيار تملق در در جبر و 

شاعران متملق به تشويق حكام و براي جلوگيري از 

از را  گر  ماعتراض و شورش مردم، حكومت سلطان ست

مي معرفي  قدر  و  قضا  و  تقدير  و  در جبر  كردند. 

هستند  مشخص  آنان  از  نفر  چند  اميه  بني  دورة 

حكومت آن خاندان را برآمده از لوح مكنون و ثبت 

مي تلقي  آن  در  ازل  روز  از  اين كرشده  بر  دند. 

حق   بر  آنان  ضدّ  بر  مؤمنين  قيام  هرگونه  اساس 

كردند آنچه ظلم نيست. در واقع مردم بايد فكر مي

و    شود همگي قضاي الهي هستندو ستم بر آنان مي

كسي را نشايد كه از آنچه خواسته خدا است شكوه 

 كند.

ميكهر حاكم  كه  مياري  و يباكند  شود  انجام  ستي 

بود مقدر  ازل  در  انساني چون  اراده  هيچ  پس  ه 

كتاب نمي در  دينوري  بگيرد.  را  آن  جلوي  تواند 

مردوان  »عبدالملك  آورده:  السياسه  و  الامامه 

از  كه  سعيد  عمروبن  به  وقتي  اموي  خليفه 

براي  او  كه  هنگامي  و  داد  امان  بود  مخالفانش 

بيد آمد  از رگفتگو  و  داد  وي  سر  قطع  دستور  نگ 

فرمان ايوان به سوي هواداران عمرو پ رتاب كرد 

 داد جارچي اعلام كند:

ي بر اين تعلق گرفته بود هقضاي تغيير ناپذير ال

 سر رهبر شما به فرمان اميرالمؤمنين بريده شود. 

لازم به ذكر است همراه با سربريده شده تعدادي 

 سكّه طلا هم به ميان ياران عمرو ريخته شد.
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 تملق حاكم براي بهشت 

دمشق بزرگان  از  نفر  بن   هشتاد  يزد  مجلس  در 

خلفا  كه  دادند  شهادت  اموي  خليفه  عبدالملك 

بندگان آزاد شده خداوندند و انجام تكاليف شرعي 

از آنان ساقط است زيرا اهل هر معصيت و منكري  

و  عقاب  و  داشت  خواند  جاي  بهشت  در  باشند  كه 

 عذاب بر آنان حرام خواهد بود.

بهشت   امويان به  ورود  مجوز  صدور  حق  خود  براي 

دانشمند   "رهد زيگل"اين مطلب را    ،اندقائل بوده

ص اسلام،  »بررسي  كتاب  در  آلماني  محقق  «  172و 

 آورده است.

 زور در دست هركسي باشد حق با اوست 

يحي الدين دمشي در حاشيه بر ارشاد الساري چاپ 

 آورده كه: 34بولاق جلد هشتم صفحه 

هشتم س در قرن  المقدّ   تقاضي القضاه بي  هن جماعبا

قاضي القصاه قاهره هم شد در كتاب   هجري كه بعداً 

كند تحرير الاحكام في تدبيري اهل اسلام، تصريح مي

قوانين  كرده  كسب  را  قدرت  زور  به  سلطاني  اگر 

شريعت را نداند و ظالم و فاجر و فاسق هم باشد 

غاصب  چنانچه  كرد.  اطاعت  او  از  بايد  معهذا 

ليه وي قيام ديگري كه واجد همان صفات باشد، ع

او   از  بگيرد  چنگ  به  را  حكومت  وزمام  هم كند 

 بايد اطاعت كرد.
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 حق السكوت 

معاويه اولين حاكم اموي مخالفان خود را با پول 

كرد و اگر اين دو مؤثر زياد يا با زور راضي مي

نمود. يكي از حريفان نمي افتاد او را مسموم مي

فرزند خالد بن    درام نشدني، عبدالرحمن بن خال

اثالي موليد سردار معروف عرب بود.   عاويه ابن 

پزشك را خواست و گفت اگر عبدالرحمن را مسموم 

كند او را مادام العمر از پرداخت ماليات معاف 

را   صمن تا زنده باشد ماليات شهر حُ آو اضافه بر  

زهرآل شربت  ثالي  ابن  بخشيد.  خواهد  او  دي وبه 

غلاما بوسيله  و  كرد  او   نتهيه  به  عبدالرحمن 

 نوشانيد و مقتول نمود.

 پشت پرده 

در دوره خلفاي راشدين فقط دست خليفه را آنهم 

فشردند ولي در زمان معاويه مقرر هنگام بيعت مي

به  بعد  و  ببوسند  را  خليفه  آستين  تنها  كه  شد 

بوسيدند. اُموي را ميم اسب خليفه   ُ جايي رسد كه س

علي عليه اسلامي در حالي كه خليفه مسلمين حضرت  

مي مردم  با  عادي  طور   صحبت به  و  نشستند 

عباس از پشت پرده با نيكردند. حكام اموي و بمي

مي سخن  وزرا  و  يك بزرگان  عباسي  خلفاي  گفتند. 

پرده را به دو، سه وچهار پرده افزايش دادند و 

 منصب پرده داري يكي از مهمترين مناصب شد.
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حاضران   و  خليفه  ميان  دار  و ميپرده  ايستاد 

ابلاغ  حضار  به  پرده  پشت  از  را  خليفه  اوامر 

 كرد.مي

 بي احترامي به خانه كعبه 

عبدالملك مروان اموي به حكومت رسيد. عبداله بن 

حا مكه  حاكم  و ضزيبر  نشد  او  با  بيعت  به  ر 

او  پيكار  به  را  ثقفي  يوسف  بن  حجاج  عبدالملك 

از  كه  كعبه  خانه  به  زيبر  بن  عبداله  فرستاد. 

شد. پناه برد. قي ميلباز بست )حريم امن( ت  دير

با  داد  دستور  و  كرده  محاصره  را  خانه  حجاج 

ابتدا  در  كنند.  ويران  را  آن  منجنيق  

آنان  به  حجاج  اما  داشتند.  اكراه  تيراندازان 

از  تا  بكوبيد  را  خانه  اين  ياران،  اي  گفت: 

فه عبدالملك بهره مند شويد. اين بار يهداياي خل

ك آگاه تيراندازان  عبدالملك  دستي  گشاده  از  ه 

بودند ديگر در اين كار درنگ نكردند. سپاهيان 

 كعبه را گشوده و سر عبداله زيبر را بريدند.

حجاج بن يوسف ثقفي به خاطر تملق به سطان اموي 

 بزرگترين حرمت شكني را به جا آورد.

 تملق در بطلان زنهارنامه 

نخستين  در  كه  رسيد  حكومت  به  الرشيد  هارون 

سالهاي خلافتش برادر يكي از فرزندان امام حسين 
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ب به نفس زكيه در گيلان ادعاي  قّ ي مليبه نام يح

زنهارنامه  او  به  خود  خط  به  هارون  كرد.  خلافت 

داد. يحيي تسليم شد و به بغداد آمد. هارون او 

خواست  بغداد  بزرگان  از  و  نمود  زنداني  را 

فتوايي داير بر بطلان زنهارنامه صادر كردند و  

رسيد.  قتل  به  زندان  در  هارون  امر  به  يحيي 

هارون همين كار را با امام موسي كاظم)ع( كرد. 

يعني در بازگشت امام از سفر حج با عزت بسيار 

به بغداد آورد ولي كوتاه مدتي بعد ايشان را به 

و    زندان انداخت و سپس در زندان به قتل رساند

مرگ  بر  دائر  تصديقي  قبلي  متملقين  همان  از 

 طبيعي آن بزرگوار گرفت.

 تملق بوزينه 

 آمده: 92در تاريخ طبرستان صفحه 

اي بود كه به زيبده زن هارون الرشيد را بوزينه

مي  آنغايت   دوست  به را  حيوان  آن  مقام  و  داشت 

رس جايي  به  زبيده  فرمان يخاطر  به  كه  بود  ده 

ه را شمشير به كمر بسته و هارون الرشيد بوزين

از  مرد  سي  و  بنوشتند  نامش  به  رياست  فرمان 

بوزينه  آن  كردند.  ركابش  ملتزم  را  درباريان 

اميران  بود.  برداشته  بكارت  را  دختر  چندين 

را  بوزينه  به  خدمت  خواري  طاقت  غيرتمند 

نياوردند و يزيد بن مزيد شيباني آن حيوان را 

به جرم  آن  به  را  او  هارون  آويخت.   بكشت.  دار 
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ته شدن ميمون سوگوار شدند. شهارون و زبيده بر ك

شاعران و درباريان، خليفه و بانوي حرم را در 

كريم  كتاب  قاريان  و  گفته  تعزيت  بوزينه  مرگ 

 خواندند.

 بيعت متملقانه 

قرار  او  وصيت  طبق  بر  مرد  الرشيد  هارون  وقتي 

بود امين خليفه و مأمون وليعهد باشد ولي امين 

خواست پسرش موسي را وليعهد كند. جنگي درگرفت و 

كه طاهر سردار ايراني تبار، قواي امين را شكست 

داد، بغداد را محاصره نموده و امين را مقتول 

كشي،  خليفه  اين  دنبال  به  بغداد  مردم  كرد. 

بايست جانشين امين شود از خلافت مأمون را كه مي

 ديلرشخلع و يكي از فرزندان مهدي پدر هارون ا 

بيعت  و  برگزيده  خلافت  به  ابراهيم  نام  به  را 

سوي   به  مأمون  كه  آمد  خبر  بعد  اندكي  كردند. 

ابراهيم  بر  افراد  همين  كرده،  حركت  بغداد 

شوريده و او از ترس پنهان شد و ديگر خبري از 

 او نيامد.

 خيانت 

ايراني  وزير  توصيه  به  سهل، مأمون  بن  فضل  اش 

وليعهدي انتخاب كرد و حضرت امام رضا)ع( را به  

ايشا نام  به  داد  شعرا   ندستور  و  زدند  طلا  سكّه 
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دخترش  مأمون  ساختند.  امام  مدح  در  قصيده 

حبيبه را به همسري امام)ع( داد. مأمون بعد  ام

را  ايشان  امام،  زياد  بسيار  محبوبت  ترس  از 

گريست و مسموم نموده و در كنار تابوت حضرت مي

الرشيد در سناباد   در كناره مقبره پدرش هارون 

شود به خاك سپرد. ن مشهد ناميده ميوطوس كه اكن

مأمون بعدها هم براي اينكه متهم به خيانت نسبت 

الفضل به خاندان امامت شده بود دختر ديگرش ام

ج به امام محمدتقي)ع( فرزند امام  ارا به ازدو

 رضا)ع( درآورد.

 چاپلوسي از طريق اخته كردن مردم 

كه )تاريخ تمدن اسلامي، صفحه    جرحي زيدان آوده

خود 457 حكام  از  يكي  يكي  به  متوكل  خليفه   )

نوشته بود، غيرمسلماناني را كه در منطقه حكومت 

به را  تعدادشان  و  كن  شمارش  ما   هستند  اطلاع 

و   الزميين  من  قبلك  من  احص  )ان  رضنا ع برسان 

بمبلغ عددهم(،  نويسنده اشتباهاً بالا كلمه احص 

اش د و تبديل به اخص شد كه معنينقطه گذاشته بو

و فرماندار همه مردان   شود )آنها را اخته كن(مي

شامل دستور را اخته كرد كه همه به جز دو تن از 

 اين شكنجه مردند.
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 عقرب و رطيل، شير گرسنه، ببر و ... 

عقرب،  مار،  عباسي  متوكل  خليفه  براي  چاپلوسان 

ه او رطيل، ببر و شير گرسنه يا گرگ جمع كرده ب 

هديه مي دادند چون علاقه  وي به ترساندن و آزار 

مي را  ميهمانيمردم  در  نيز  او  به دانستند  ها 

مهمانان  وسط  در  را  رطيل  از  پر  كوزه  ناگهان 

گذاشت كرد يا ببر گرسنه را مجلس آزاد ميخالي مي

 خواهد بدرد.تا هركدام از مهيمانان را كه مي

 كبوتربازي 

خليفه عباسي در حالي كه در شام و الناصرالدين  

فلسطين با صليبيان جنگ بود به توصيه اطرافيانش 

 در بغداد مشغول كبوتربازي بود.

 طلب مطرب و رقاّصه 

اطرافيانش  را  عباسي  خليفه  آخرين  المستعصم 

سربازان  وقتي  كه  بودند  نگهداشته  عياش  آنقدر 

دروازه هاي بغداد رسيده بودند او  مغول به پشت 

سلا نامه  به  نقاط  ديگر  خواستار ميطين  و  نوشت 

 اعزام مطرب و رقاصه شده بود.
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 لق در امان نامه نويسي و قول و قرارمت

منصور دومين خليفه عباسي تعهدي لازم الاجرا به  

همسرش داده بود كه زن ديگر بر او نياورد. ولي 

و دست به دامان فقيهان ديگر ابعد پشيمان شد.  

تا   زد  حجاز  و  عراق  تعهد در  آن  از  فراري  راه 

گر به همين كار بر يبيابند. همسرش نيز از سوي د

كش  پيش  فقيهان  براي  و  بود  زده  دست  او  ضد 

 فرستاد تا فتوا را به سود او صادر كنند.مي

اميه در اين مورد گفته يكي از شاعران  عهد بني

 بود:

دردي  چه  به  باشد  نداشته  گريز  راه  كه  سوگندي 

اين  مي جاحظ خورد.  اد  الاضد  و  محاسن  در  سخن 

 منعكس است.

كه  بودند  كساني  عباسيان  و  امويان  دوران  در 

به  نسبت  خليفه  سوي  از  تعهدنامه  و  نامه  امان 

تدوين ميافراد   اي  گونه  به  را  آن  و  نوشتند 

راحتي  مي به  خليفه  كه  را بگردند  آن  تواند 

بشكند. خليفه وقت به عبداله المقفع دستور داد 

اي براي كسي بنويسد و چون او طوري نامهتا امان  

باقي  خليفه  براي  فرار  راه  كه  بود  نوشته 

 نگذاشت، خليفه دستور قتل او را داد.



179 

 حداقل تعداد متملقين 

الحاكم بامرالله خليفه عباسي شبها با ستارگان حرف 

زد و به دنبال يكي از گفتگوها ادعايي خدايي مي

 اهي دهند.كرد و خواستار شد بر الوهيت او گو

نشان  منشي و  نام  وي  مخصوص  را    000/16هاي  نفر 

دفاتر  در  بودند  داده  گواهي  او  خدايي  به  كه 

 اند.ديواني ثبت كرده

 هديه پيراهن 

نزديكانش را سلطان سليم عثماني اكثر فرزندان و  

كشت ولي چون سليمان يكي از پسرانش را به جنگ  

بود وي ايرانيان فرستاده بود و او در دور دست  

مادر  فرستاد.  هديه  پيراهن  يك  پسر  آن  براي 

سليمان كه بعد به سلطنت رسيد شك كرد و پيراهن 

را به تن يك غلام كرد و آن بدبخت ساعتي بعد جان 

 سپرد.

 تملق در تصويب يك قانون 

در زمان سلطان محمد دوم عثماني جد سلطان سليم 

وضع  عثماني  فقهاي  تأييد  با  برادركشي(  )قانون 

هر پادشاه تازه اي كه به جانشيني پدر به    شد.

مي سلطنت سلطنت  استحكام  براي  داشت  اجازه  نشست 

قانون  اين  كه  كند  خفه  را  برادرانش  تمام  خود 



180 

نيز شد.    بعدها شامل فرزندان ذكور آن برادران

نام مكمل  قانون اوليه )قانون قضاوت الهي( بود 

مرگ  درباره  پسران  آن  خونخواهي  جلوي  تا 

 شان را بگيرد.پدران

اجراي  در  حكومتش  اول  روز  در  سوم  محمد  سلطان 

ش ربرادرش به همراه هفت كنيز پد  19اين قانون،  

دستور  يكجا  را  بود  آنها  حاملگي  احتمال  كه 

 اعدام داد.

 فهرست متملقين در بارگاه عباسيان 

ابن خلدون فهرستي از كاركنان در واقع متملقين 

 آورده است:شانزدهمين خليفه عباسي 

 –شيپورچيان    –طبالان    –دلقلكان    –فالگيران  

رقاصان   –خوانان  آوازه  –مطربان    –ستاره شناسان  

داران    –سگبانان    – توله   –يوزبانان    –شاهين 

  –آشپز    –خدمه    –مسئول عطر و جامه    –گردانان  

 شاعر  –كاتب  –حاجب 

 دستورات عجيب حاكمي كه متملقان اطرافش باشند 

دستورهايي  فاطمي  خليفه  ششمين  بامرالله  الحاكم 

 داده مثل اينها:

 خروج زنان از خانه ها ممنوع – 1

زنان درست نكنند تا زنان كفش براي    ،كفاشان  –  2

 ميل بيرون رفتن از خانه  نداشته باشند.
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 پيرزنان جاسوسي زنان جوان را بكنند. – 3

 تمام سگهاي مصر را بكشند. – 4

 درختان انگور را ببرند. – 5

 ظرفهاي عسل را در رود نيل خالي كنند. – 6

 خوردن تره تيزك ممنوع. – 7

غذا  –  8 به نام  به    ئينام  چن  ممنوع،  متوكليه 

 احترامي نشود.متوكل خليفه شيعه كش عباسي بي

 شود.چوب زدن به خر موجب اعدام مي – 9

باز مغازه  –  10 شبها  و  ببندند  روزها  را  ها 

 د.كنن

 متملقين در خدمت اولين كس 

مي فوت  پادشاه  هرگاه  كه  داده  نشان  كرد تاريخ 

از  كسي  اولين  نبود  پايتخت  در  بزرگش  پسر  اگر 

خاندان حكومتي كه در محل حاضر بود ادعاي حكومت 

حمايت مي و  گرفته  را  او  دور  اي  عده  و  كرد 

اين مسئله باعث ميمي كه وليعهد   شدكردند. گاه 

اهم كند تا دچار دردسرهاي بعدي مرگ پدر را فر

 نشود و خودش هم در محل حاضر باشد.

در حكومت عثماني با يزيد دوم به دست پسرش يعني 

هم جانشين او بود به قتل   سلطان سليم كه قانوناً 

 رسيد.
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 دردسر اثبات تملق 

خود را نابينا   در زمان اميرنصر ساماني شيّادي  

مي پادشاه قلمداد  پدر  مزار  سر  به  روزي  و  كند 

و مي كرده  ثنا  و  دعا  و  زاري  آنجا  در  و  رود 

مي شدن  بينا  ادعاي  فوري ناگهان  شيّاد  نمايد. 

شود  امير نصر نيز كه خواستار ملاقات پادشاه مي

مي را  ميخبر  را  او  عزّت شنود  بسيار  و  پذيرد 

بيناكمي مرد  به  سلطان  ميند.  مردم شده  گويد: 

كنيد كه اين معجزه  گويند و شما هم تأييد مي مي

از بركت مزار پدرم ظاهر گرديده و چون شما محق 

را   خود  تخت  و  تاج  دارد  جا  هستيد  چيز  همه  بر 

يا حداقل نيمي از ثروتم را به شما دهم. از طرف 

چوپان  جواني  در  پدرم  پنهان  چه  شما  از  ديگر 

يصال دست به سرقت زد و در بود. بعد بر اثر است

رساند.  قتل  به  نيز  را  بسياري  افراد  كار  اين 

تواند معجزه كند اما كسي كه چنين كند هرگز نمي

و  دارم  ايمان  صد  در  صد  شما  حرف  به  چون  من 

خواهم بر من يقين و مسلم گردد اكنون دستور مي

سر مي بر  و  بكشند  داغ  ميل  شما  چشمان  به  دهم 

ت ببرند  پدرم  را مقبره  شما  ديگر  بار  يك  او  ا 

به  را  تختم  و  تاج  دهد  رخ  اين  اگر  كند.  بينا 

افتد و دهم. شياد به پاي امير ميشما تحويل مي

عفو  تقاضاي  كردم  غلط  و  ولابه  و  عجز  هزار  با 

 خواهد دستور دهند آزاد گردد.كند و اجازه ميمي

اميرنصر كه از حقّه آن مرد براي خود و پدر كسب 

معجز و  را تشخص  وي  آزادي  دستور  بود  نموه  ه 

 گريزد.دهد  شياد نيز به سرعت از آن جا ميمي
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 هنر است  دهر عيب كه سلطان بپسند 

رساند اين جمله كه نهايت خواري متملقان  را مي

برخي  داشته چنانچه  در دوره قاجار بسيار معني 

محبوب طبه خا ر صداي شكمشان يا اداهاي ناپسند 

بودند. ناصرالدينشاه فردي طين قاجار شده   دل سلا

خا به  را  شيپور  شيخ  نام  صداهاي طبه   اينكه  ر 

آورد جزو دلقكان و افراد مورد عجيب وغريب درمي

 توجه قرار داده بود.

 پادزهر تملق  –ضد تملق  

و  مردم  به  علاقمند  و  باتجربه  مشاورين  وجود 

مملكت  وشخصي كه آنان را به مشاورت فراخواند 

وسيله   و بهترين  شياد  افراد  نفوذ  از  جلوگيري 

است.  ثروت  و  مقام  صاحبان  اطراف  به  چاپلوس 

)دور  فروغي  بوذرجمهر،  مقام،  قائم  اميركبير، 

باعث  كه  هستند  كساني  نمونه  از  پهلوي(  دوره 

 اند.رفاه مردم و دوام حكومت بوده

 تغيير بت 

هاي اصلي در اعراب جاهليت بيشتر افراد پيرو بت

لات، عزُي و منات بودند. در    واقع در كعبه يعني

گفتند مثلاً جنگها يا در حال انجام كارهاي سخت مي

كمك  خود  محبوب  بت  يا  عزي  بت  از  و  عزي  لا  يا 

ديدند كه در خواستند چون صفاتي را در بتها ميمي
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خودشان وجود نداشت مثل زور زياد و چنانچه در 

خوردند خدا جنگ يا در انجام آن كار سخت شكست مي

مي  يا عوض  را  خود  پرستش  مورد  بت  كردند. همان 

موقع  در  كه  بود  اين  براي  ستايشها  آن  درواقع 

كند تغيير  لازم كمك شوند حال كه آن بت كمك نمي

 بت شايد خدايان نيرومندتري را نصيب آنها كند.

 خورده شدن ممدوح 

اي بنام ازد بود در عربستان پيش از اسلام قبيله

خرما درست كرده بودند.   كه بت و خداي خود را از

آنها هر روز در مقابل اين خداي خرمائي تعظيم و 

مي مردم نيايش  و  شد  قحطي  هنگاميكه  ولي  كردند 

خرماها يعني ممدوح  هجوم برده و  گرسنه ماندند 

 خود را خوردند.

 كسانيكه عاشق تملق گوها هستند بيمارند 

عاشقان تملق شنيدن مايل به ستايش شدن بي وقفه، 

برابر پنداشتن خود با حق و عدالت و خود شيفته 

ضد  خودشيفتگي،  بيماريهاي  كل  در  هستند. 

اجتماعي، ساديسم، اسكيزوفرني )دو شخصيتي بودن( 

را در نزد كساني كه از بودن با چاپلوسان لذت  

 توان يافت.برند ميمي
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 ممدوحان ترسو 

ممدوحان  متملقين،  سخنان  و  اشعار  در  درحاليكه 

بهت شهامت داراي  جمله  از  و  انساني  صفات  رين 

مي تاريخ  ناپلئون، هستند  مثل  افرادي  گويد 

ژوليوس سزار، اسكندر، چنگيزخان و موسوليني از 

يك بار كه گربهگربه مي اي وارد ترسيدند و مثلاً 

مدام  حاليكه  در  او  شد  بناپارت  ناپلئون  چادر 

مي از  جيغ  يكي  از  و  كرد  فرار  چادر  از  كشيد 

گرفتار و حلق آويز    فرماندهانش خواست گربه را 

 نمايد.

 سنگ قبري براي ممدوح 

موسوليني ديكتاتور ايتاليا آنقدر خودشيفته بود  

قبرش  سنگ  روي  مرگش  از  پس  بود  داده  دستور  كه 

ترين كسي كه تاكنون در روي زمين بنويسند: باهوش

 وجود داشته در اينجا آرميده است.

 فيلسوف و متملقين 

فيلسوف   فيليپ دمستوس  طلبي  جنگ  وقتي  يوناني 

پرداخت پادشاه وقت را ديد در آتن به سخنراني مي

مي انتقاد  سلطان  از  داد و  دستور  فيليپ  كرد. 

چهار نفر را استخدام كردند تا آنها هم در آتن 

 سخنراني كرده و به دمستوس بد بگويند.
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 گوينده راديو و تملق يا فحش 

راديويي كه در تهران براي بدگويي   1340در دهه  

اي كه به روسها راه افتاده بود بخاطر حسن رابطه

گوينده و  قطع  شد  اخراج ايجاد  و  بيكار  آن  هاي 

راديو  كل  رئيس  به  گويندگان  از  يكي  گرديدند. 

مراجعه كرده و گفته بود كار من تعريف و تملق  

رابطه حسن  براي  چرا  است  فحش  و  بدگويي  با   يا 

ها من بايد بيكار شوم خوب مرا بفرستيد در روس

راديوي ديگري تا به كشوري متفاوت فحش بدهم يا 

ايجاد  دوست  كشورهاي  از  تعريف  براي  راديويي 

 گويي نمايم.كنيد تا تعريف و مديحه

 هركسي مدح ما را نگويد 

اشعار  كه  الاصل  ايراني  بود  شاعري  ابونواس 

گوش به  او  وصف  و  داشت  الرشيد   زيبايي  هارون 

خليفه عباسي رسيد. از آنجا كه گاه حرفهاي بي 

مدح شاعران  و  متملقين  و پايه  خنده  باعث  گو، 

شد هارون دستور داده بود كسي مدح تفريح مردم مي

از   هارون  دهد،  اجازه  وي  آنكه  مگر  نگويد  او 

ابونواس خواست كه به دربار او بيايد و مداح وي 

زيبايي و پرمفهومي شود چون اشعار ابونواس به  

 معروف بودند.
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 عاقبت متملق نادان 

و  فرماندهان  روزي  عراق  ديكتاتور  حسين  صدام 

گويد اگر من بميرم كند و ميمعاونينش را جمع مي

است.  مناسب  من  جانشيني  براي  كسي  چه  بنظرتان 

كنند كه كسي لايق جايگزيني او باشد آنان حاشا مي

هر واقع گويي كند و ظاولي وقتي صدام اصرار مي

مي نشان  ميرا  باور  برخي  ميدهد  و  گويند كنند 

زده  را  حرف  اين  كه  كساني  آن  هم  صدام  فلاني. 

 بودند و هم آن فلاني را تيرباران كرد.

 سكوت مرد دانا 

در مجلس معاويه يكي از بزرگان ساكت نشسته بود. 

نمي سخن  چرا  پرسيد  دانا معاويه  مرد  آن  گويي؟ 

م از تو بترسم و اگر دروغ  گفت: اگر راست بگوي

 تر.بگويم از خدا بترسم پس سكوت اولي

 شعر بد در كاملترين شكل خود

دربارش  شاعران  از  يكي  به  شانزدهم  لوئي  روزي 

نظر   و  بخواند  كه  داد  را  شعرهايش  از  مقداري 

دهد. روز بعد كه لوئي نظر آن مرد را پرسيد: وي 

ترين شكل خود كاملگفت قربان شما هر كاري را در  

ايد بدترين دهيد و مطمئنم كه قصد داشتهانجام مي

 ايد.شعر را بگوئيد و انصافاً خوب انجام داده
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 مجسمه لنين و مجسمه نظامي گنجوي 

بعد از سقوط شوروي مجسمه چهل متري لنين را در 

نظامي  مجسمه  درحاليكه  كشيدند  زير  به  تاشكند 

بزرگان   پابرجاست.  همچنان  بزرگ  گنجوي  همچنان 

مانند و ربطي به حكومتها ندارد چون آنان نزد مي

 مردم بزرگ هستند.

 انگشت گرانبها 

عضدالدوله ديلمي انگشتري با نگين درشت داشت كه 

به يكي از همراهان خود نشان داد و پرسيد آيا  

ديده پربهاتر  انگشتر  اين  گفت: از  متملق  ايد؟ 

است  آن  بر  انگشتر  اين  كه  انگشتي   قربان 

اي به او عضدالدوله خوشش آمد و دستور داد صله

 بدهند.

 اسكندر و نقاش مخصوص 

دارد حق    APELLEاسكندر دستور داده بود كه فقط  

تصوير اسكندر را   نقاشي او را بكشد. اين نقاش

كندر هم ساكرد. در واقع  با ابهت تصوير مي  بسيار

كسي نبوده جز يك خونخوار بزرگ كه تمام دنيا را 

اقدام  هيچ  كردم،  فتح  من  بگويد  تا  كرد  خراب 

ارزشمندي براي مردم انجام نداد و با اين همه 

 مجذوب خودش بوده است.
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 دانشمندان متملق

گوته شاعر معروف و هگل فيلسوف برجسته از اعمال 

ناپلئون تحسين زياد كردند. ناپلئون بسيار دوست 

كه  شود  تمجيد  و  تعريف  دانشمندان  توسط  داشت 

مردم محبوبيت يابد زيرا تعريف مردم عادي   نزدت

 دانست.را با ارزش نمي

 آزادگي

كس را آنكتيل دوپرون دانشمند فرانسوي تملق هيچ

نگفت و عليرغم پول و مقامي كه به او پيشنهاد 

شد گفت: اندكي نان، شير و پنير و آب كل نياز 

غذايي يك روز من است. خداوند روحي به من داده 

آ و  و زادهارجمندتر  حقير  را  خود  كه  آن  از  تر 

 پست سازم.

 فرانسيس بيكن بزرگترين، داناترين و پست ترين انسان 

اين فرد سياستمدار، حقوقدان و فيلسوف انگليسي 

( از نظر علمي مردي بزرگ ولي از نظر 1626-1561)

 شخصيتي منحرف و آلوده بود.

جيمز  انگلستان  پادشاه  به  شدن  نزديك  براي  او 

هر به  مياول  دست  چاپلوسي  شخص گونه  اين  زد. 

متوجه شد كه پادشاه عاشق تملق و مداهنه شنيدن 
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مورد  كه  كرد  اختراع  جملاتي  بنابراين  است 

 استفاده بسياري متملقان قرار گرفت.

او زماني به جيمز اول گفت: من آن مهره ناچيز 

قرار  شطرنجم كه هركجا نظر همايوني اراده كند 

 خواهم گرفت.

يگر گفته: به من اجازه دهيد خودم را در جايي د

تصور  پادشاه  آيا  كنم.  قرباني  شما  پاي  در 

فرمايند كه در پيشگاهشان جاي سخنوري چون من نمي

 هست كه هر لحظه زبان به ستايششان باز كنم.

سرانجام اين تملقها تاثير كرد و يكبار كه بيكن 

در مقابل جيمز به خاك افتاده بود پادشاه وي را 

 نموده و به مقام دادستاني كل منصوب نمود.بلند 

و  كرد  خيانت  دوستانش  تمام  به  نسبت  بيكن 

الكساندر بوپ اديب و شاعر معروف انگليسي گفته: 

 ترين انسان است.بيكن بزرگترين، داناترين و پست

 ممدوح فريب كار 

ناپلئون وقتي مصر را فتح كرد براي فريب مردم 

كرد و مراسم نماز شركت ميلباس مصري پوشيد و در  

دستور داده بود او را علي ناپلئون بنامند. او 

دستور داده بود شايعه كنند كه وي مسلمان شده 

كار به جايي رسيد كه ائمه جمعه او را پادشاه 

 ناميدند.اسلام پناه مي
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حاضر  به فرانسه برگشت در كليسا  ناپلئون وقتي 

را مسيحي شد و مراسم مذهبي بجا آورد و پاپ او  

 مومن خواند.

 ممدوح همه كاره 

استالين ديكتاتور شوروي نظرياتي راجع به توارث 

معني داشت كه بعدها ثابت گرديد همه باطل و بي

شناس معروف با نظرات است ولي چون واويلوف زيست

 او مخالف بود دستور داد او را مقتول كردند.

 چهره اصلاح شده مقتول 

سال   است  1967در  دوره  و كه  شده  تمام  الين 

از  نفر  چند  بود  گرديده  آشكار  او  جنايات 

دانشمندان همكار و علاقمندان واويلوف زيست شناس 

بود  شده  كشته  استالين  بدست  كه  روس  معروف 

مجسمه وقتي خواستند  ولي  شود  ساخته  او  از  اي 

حزب پرده بدستور  گرديد  معلوم  شد  برداري 

يلوف كه هاي صورت واوكمونيست، تمام چين و چروك

ناشي از شكنجه و گرسنگي بود صاف و اصلاح گرديده 

هاي ديگر انجام دادند كه مجسمه و آنقدر دگرگوني

 شباهتي به دانشمند مقتول نداشت.
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 هاي كشتار هاي زيبا براي برنامه نام

و  روسي  ميليون  بيست  قتل  عامل  استالين 

هاي ديگر زير نظرش بود ولي وقتي در سال جمهوري

هايي تحت عناوين كرد معلوم شد برنامهفوت    1952

طبقه  زندگي  بهبودي  و  كارگر  رفاه  و  »آسايش 

به  نوين«  روزگار  خورشيد  »چشمه  و  پرولتاريا« 

كارگران  و  كشاورزان  مرگ  عامل  درآمده  اجرا 

كه  نشد  باعث  اعمال  اين  بوده.  زيادي  بسيار 

را  او  ايران  در  جمله  از  كمونيست  شاعران 

تمام و  نكنند  وابسته   چاپلوسي  او  به  را  دنيا 

 بدانند.

 ممدوح منصف 

بازديد  به  روزي  انگلستان  پادشاه  هفتم  ادوارد 

از مدرسه يكي  كرد  سؤال  شاگردي  از  و  رفت  اي 

پادشاهان بزرگ اين كشور را نام ببر و شاگرد هم 

شد.   ادوارد  خوشحالي  موجب  كه  گفت  را  او  نام 

پادشاه از او سؤال كرد آيا از كارهاي مهم او  

 تواني نام ببريد كه شاگرد سكوت كرد.مي

داند و تو و ادوارد گفت: ناراحت نشو هيچكس نمي

 دانيم.من هم نمي
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 تطميع منتقد 

كريلوف نويسنده منتقد روسي از اوضاع زمان تزار 

ي انتشارات كرد. دولت تزاري جلوانتقاد زياد مي

و نويسنده به معلمي پرداخت. ا گرفت  طنزهاي او ر

از مدتي از او خواست با نوشتن مطالب حكومت پس  

اي نوشتار بي سرگرم كننده غير انتقادي، مجموعه

ضرر منتشر سازد و در عوض پولي و شغلي دريافت 

روي كند و او نيز پذيرفت و بالاخره بر اثر زياده

 در خوردن گوشت درگذشت.

 عدم همكاري با حكومت مجازات مرگ دارد 

وف فرانسه چند بار لاوازيه دانشمند فيزيكدان معر

چون  كه  شد  دعوت  همكاري  به  حكومت  سوي  از 

 نپذيرفت بجرم خيانت با گيوتين اعدام شد.

 تملق عجيب و پرسود

در دوره لوئي پانزدهم در فرانسه فريب و دروغ 

طي  سگور  هانري  بنام  متملقي  روزي  بود.  بسيار 

اي به پادشاه فرانسه نوشت كه ده پسرم در نامه

كنند و جان خود را فداي شما  خدمت ميلشگر شما  

خواهند كرد. لويي دستور داد مستمري گزافي هر  

شخص   اين  مرگ  بعد  و  شود  پرداخت  او  به  ساله 

 معلوم شد كه اصلاً پسري نداشته است.
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 تغيير نام روز هفته 

هاي خود محمد جهانگير پادشاه هند فرزندان و نوه

مي دوست  بسيار  نوهرا  از  يكي  روز   هايشداشت. 

چهارشنبه فوت كرد و سلطان دستور داد هيچكس حق 

ندارد اسم چهارشنبه را نزد من ببرد. متملقان 

همين  به  و  گذاردند  نام  شنبه  گم  را،  روز  آن 

نوشتند و از حاكم خواستند دستور ترتيب نيز مي

كتبي در اين زمينه صادر كند كه همين طور شد و 

 .شدميتا مرگ جهانگير نام چهارشنبه عنوان ن

 بعد از من دنيا چه خواهد شد 

نرون امپراطور فاسد و آدمكش رُم بود كه خود را 

ادبي شاعر همه مي دانست ولي شعرهايش هيچ ارزش 

 گفت اگر بميرد رُم سقوط خواهد كرد.نداشت. او مي

نرون در آخرين لحظات زندگي گفت: اه ... با مرگ 

 دهد.ميمن دنيا چه هنرمندي را از دست 

 كسي را به اوج آسمان بردن

در يونان قديم رسم بود وقتي يك پهلوان معروف 

ميمي الهه  نيمه  يك  را  او  چون  مرد  و  دانستند 

در الهه بودند  المپ  كوه  يا  آسمان  در  همگي  ها 

 بردند.واقع او را به اوج آسمان مي
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 اسكندر پسر خدا 

اسكندر در مصر به معبد آمون رفت و كاهن براي  

پلوسي او را ژوپيتر آمون خواند كه بمعني پسر چا

قوت   اسكندر  مغز  در  آنقدر  فكر  اين  بود.  خدا 

خطاب   خدا  پسر  را  او  خواست  همه  از  كه  يافت 

خود  به  را  چاپلوس  و  متملق  اشخاص  او  كنند. 

يا سرداران نامينزديك مي اش دانست و از اقربا 

جست ... از اشخاص دورو، آژيس و كليون دوري مي

به  بود و  بودند  گشته  مقرب  چاپلوسي  با  كه  ند 

را   اسكندر  دور  پست  و  رذل  اشخاص  آنان  واسطه 

گفتند خدايان گرفتند. آنان همواره به اسكندر مي

يوناني مانند هركول، باكوس، كاستور و پل لوكس 

 اند.در جنب تو كه خداي جديدي هيچ

 فرعون از بس تملق شنيد فرعون شد 

 فرمايد:معنوي ميمولانا در مثنوي 

النفس   ها فرعون شداز وفور مدح ذليل  كن 

 هونا لاتشد

گوي  تا تواني بنده شو سلطان مباش چون  كش  زخم 

 شو، چوگان مباش
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 تملق از راه جادوگري

در  ارتدوكس  مسيحي  روحاني  يك  ظاهراً  راسپوتين 

نيكلاي   بود. ردربار  روسيه  تزار  آخرين  ومانف 

اند كه چشماني قوي داشت و افراد را تحت آورده

مي خود  كوچك جذبه  فرزند  پرستار  به  او  گرفت. 

پسر  آن  به  كه  بود  داده  دارويي  ملكه  و  نيكلاي 

دست  كودك  به  صرع  شبه  حالتي  و  بخوراند  بچه 

داد. راسپوتين به دنبال تقاضاي تزار و ملكه مي

مقمي آب  و  اثر آمد  رفع  داروي  واقع  در  كه  دس 

خوراند و او  داروي قبلي بود را به پسر بچه مي

شد. مردم معتقد بودند تزار و همسرش توسط خوب مي

اند چون بشدت مطيع وي بودند. و شدهجادراسپوتين  

اخلاق،  و  دين  به  اعتقاد  بي  شهوتران،  مردي  او 

 سواد ولي پرمدعا بود.خرافي، سفاك، بي

 كاليگولا خدايان شبيه 

اطرافش  متملقين  بخاطر  روم  امپراطور  كاليگولا 

خدايان  سر  داد  دستور  كه  شد  خود  شيفته  آنقدر 

خودش  شبيه  سرهايي  و  برداشته  را  بزرگ  معبد 

نصب   مجسمه  روي  بر  قبلي  سرهاي  بجاي  و  ساخته 

 كنند.
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 اسب تملق شونده برتر از آدميان 

حكمي  داد  دستور  رُم  خونخوار  امپراطور  كاليگولا 

يك  حاكم  و  كنسول  لقب  به  اسبش  اينكه  بر  مبني 

بر   را  اسب  و  بنويسند  شده  منصوب  تابعه  كشور 

 تمام حكام برتري داد.

 متملقان 

آگوستوس امپراطور روم را معتقد كرده بودند از 

آيد كه به او قدرت و حالت چشمانش نوري بيرون مي

دهد. پس از مرگ او يكي از مقامات حاضر خدايي مي

اي زيبا كه روح آگوستوس بوده كه پرنده  ادعا كرد

آسمان  به  و  شده  جدا  او  بدن  از  كه  ديده  را 

رود و عالي مقام ديگري خواست كه دوران حكومت مي

 وي را عصر آگوستوس بنامند.

 بتريوس و دشمنان 

او  از  چاپلوسان  و  بود  روم  امپراطور  بتريوس 

تولد  روزهاي  كند  وادار  را  سنا  خواستند 

 روزهاي شوم و نحس رسمي اعلام كند.مخالفانش را 

 تملق به خود

هفت  خودش  وصف  در  خودش  كلاديوس  روم  امپراطور 

 كتاب نوشت كه پر از ياوه است.
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 اختراع حروف جديد 

الفبا  جديد  حرف  سه  روم  امپراطور  كلاوديوس 

اختراع كرد و معتقد بود زبان رومي قبل از اين 

جيه اختراع ناقص بوده است. او كتابي هم در تو

 اين عمل نوشت.

 معبد براي ستايش ممدوح 

كاليگولا امپراطور روم به تشويق متملقين دستور 

بخصوص  و  مردم  و  بسازند  را  او  پرسشتگاه  داد 

نيايش  و  دعا  و  كرده  نذر  آنجا  به  ثروتمندان 

 مخصوص خودش را ساخت.

 

 

 تملق نوعي سانسور است  

اگر سانسور يعني حذف ابراز نظر واقعي، پس تملق نوعي سانسور است آن هم 

زند بلكه متضاد از بدترين شكل آن چون نه تنها شخص حرف دل خود را نمي 

 گويد. آن را مي 

 آيد تملق از حسادت مي

شود حسادت دارد و تملق همواره  شخص متملق به جايگاه شخصي كه تملق مي 

   باشد. مي  ها، ترس و طمعديگر انگيزه با اشك همراه است.  
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شوند چون دور آنها را افراد كم  از بزرگان محسوب مي  كنند كهفكر مي  برخي

   .اندشخصيت فراگرفته

مي  حاكمان و  اند  تاريخ  متفكران  مهمان  و  دانشمندان  هنرمندان،  ولي  روند 

 مانند. هميشه تاريخ مي انيزبم
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 فهرست مآخذ: 

انتشارات   –  1 كبير،  عباس  شاه  سمناني،  پناهي 

 كتاب نمونه.

سعيد قانعي، ناصرالدينشاه، انتشارات ساحل   -   2

 و آواي عشق.

الحكما(  –  3 )رستم  آصف  رستم محمدهاشم   ،

انتشارات  و  جيبي  كتبهاي  انتشارات  التواريخ، 

 اميركبير.

اسلام،   –  4 سياسي  تاريخ  حسن،  ابراهيمي  حسين 

 جاويدان.انتشارا 

ايرانيان،   –  5 ميان  سال در  يك  بروان،  ادوارد 

 ترجمه ذبيح اله منصوري، انتشارت دات گرفيت.

روزنامه   -   6 السطلنه،  اعتماد  خان  محمدحسن 

 خاطرات، انتشارات اميركبير.

سفرنامه،   –  7 ايرانيان،  و  ايران  پولاك،  دكتر 

 ترجمه كيكاوسي جهانداري، انتشارات خوارزمي.

رجبيپرويز  –  8 انتشارات ،  زند،  خان  كريم   ،

 اميركبير

ايران،   –  9 اجتماعي  تاريج  راوندي،  مرتضي 

 انتشارات اميركبير.

اول، –  10 عباس  شاه  زندگاني  فلسفي،  اله  نصر 

 انتشارات دانشگاه تهران.

نظام الدين مجبير شيباني، تشكيل شاهنشاهي   –  11

 صفويه، انتشارات دانشگاه تهران.
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